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خو شا ؟ سکه 4 هر صفحه ان را ناژ کنید 4 همان موجه ای ۲ شد ٩-1‏ 
مقصود شماست » وان دید » ان نات را بمراد رل ما نوشته‌ اند . 
له 
من کتا بای ز یاد نوشته‌ام ولی کتاب قلب من یش زاین دو فصل نىست: 
در بهلوی او با در آرزوی اف 
مارادا, و گوشه تکریاد یدید رزوی تماشایروگاو 
با مو مباد ازسراو کم که عدرما بسسته است ر شته رسمه بر تارمویاو 
رت نز 
مین هنوز بودم اسه تتات خواندن و نوستن سر و کار 
داستم و دعر م ی گفتم و درس‌دردنالكآن ر | از قلم ] موخته رو دم » 
دل من کوحات بود ولی عضی بر آن بدا ٩2۱‏ افکنده سود وحنان 
مینمو د که روی بك لقم؟ کاغن کوحك ناز لی بار گاه با عظمت 
خور هید را نقش نمو ده اند . 
با 
روزه) از معام و ۵ برع ۴ ول دنه مه 1 فر هو د سد ول تن 
آرژو سد ند 12 و و شته تقو ک) استاده و رکنات سا رکش دمور امشگر ان بار گاه 
عشق | نجا ترانه‌های ابدیت را :مرین می نمایند . - 


۸ 






دوز اولی که بشر بشمراکفتی آغاز دود الیه عشی ال و۱0 
شاط برهم زد و گفت : از امروز دیگر دلهای عشاق در هر کجا باشند 
و | زنل باهم هب ددست نها بنك ۰ 
هه به 
ك روز موقعی که بچه‌ها مشفول بازی بودند 4 فریده 
گفتم این‌روزها هروقت تورا می بينم‌دلم می‌لرزد ومی‌خواهم 
سهر بگو ام ۰ 
فربده خندید و گفت آن روزها 6 مسرا دیگر ٩‏ بینی دلت 
پیشتر حو اهد رز ید و بهتر شعر حواهی گفت . 
ت قة تب 
هن تمعدر هدر ۱2٩‏ بپای‌خودم کمتر از فر رل ۵ صحبت مبکر دم و هدر سمدم 
راضی نباشد که نام او در مبان | بد طلي اخیرا او را در رو با وخاسهامکرز 
د ید هام و دمن گفته است ص سعر و اشک نو را دو ست می دارم 7 
هه 
باژه از شعر گفتن من درخا نواده کم‌و مش صحت ی کر دزد و گاهی 
شعر های دو دم ر بر ای دو ستان هدر سه اک وهمبار بیای ۳۹ نواده میخو اندم, 
ی قية تیا 
آن‌روزها و صاف ید گلبی ببرردی دانا وعارف وشاعری منیعالطبع و 
بلد با بو ذ ودوست‌خا نوادگی ما دو ۵ واغلب عصر ها از سد گل که‌تا آران 
در حدود نیم فر سخ یاه‌ اسی پیاده‌می | مد و کنار حمه آب‌آران دشت که 
در باغحه ۳۹ ره ماچاری بو د کف تسس ۲ با ندرم تب تدت ایو ده وحایک وغلان ۱ 
صر ف می کرد ند ۱ ۱ 
رت زود 4 من و فر لب ۵ نار دارم دس 4 2 وماف | مد و ما 
با احترام و ادب پیش بای اوازجا باند شدیم وسلام کردیم و نمی‌دانم‌وصاف 
چرا| بر خلاف معمول خود که‌همیشه بدر انه وهپر بان بودان‌رو ز با لحن تمسیعر ۱ 
وت ۰ علیکم ا لسلامآ قای ملك|لشمر | ۱ 
صورت‌فر بد ه بر افر و خته شد و ورن احازه از (در ۵ (طر ف 
ب۳ ۲ 2 ۱ ۱ و 7 ۱ 
اطاق حور دس رفت و تماذدر ش کوت4 لو ۵ من با نظام که اور امسخر ه 1 
سب تا صبح نحوابیدم و ابی قطعه را گفتم : 
اس 





منم‌شاعر ی غردسال وسبث دعر 3 خندد حن یر پیروص-اف 


ره حق باشداین بیرفردی بطفلی ز زد 1 ن<-دن از سخنپاگ خو دلاف 
کر چه بد گرد وصاف لیکن و داوراست با کیزه م اخلاق واوصات 
هما رن که و نده‌ها رل که ریرلت روان شعر ) ازتاف ف ۳ اف 


ذر دا بچه‌های طا یه شعر هایگ مر ا حفظ داشتند و سش اژ همه فر له 
آن را ند و نفاط می کرد 
وی 
چندشب عد از این حکایت که من و فریده بیش هم نعسته ودرسپاک 
فردا را حاضر هم و کردیم ناگپان در اطاق باژ شد ووساف وارد گرد , 
صوزرت #ن و فر ؛ بده را توس قلمدان وت حول ساخت و<وسلب 
آی‌ورنگ کی من گداشت و کفت این صله شعر ومع وتو است که 
,رای من سیاخته ودک . 
من نتوانستم ۵ کم و گر به زبادی کردم و باصورت‌اشك | اود 
دست وصاف را بوسیدم 
ره 9 فیط 
از ان شب به بعد اغلب روزذها وصاف م۳ مخو است و 5 ر شعر 
ناز ای گفته بو دم می‌خواندم و (صت< ح_ رمود و بقدری که در خور استعداد 
من بود قواعد انش نهاء وشمر را برای من ات وروت متکرد له وب ۳۰۶3۲ 
ودر خاطر خود بسیارم‌ومیفرمود تو با ید نکدار یبای مهدیوفا وسلیمان 
صباحی درخانواده خالی بما ند . 
تن تية 
خداو ند روان تا یناك او و سای بر ثانی را که در آر ست فکر ورشد 
طبع و تایب اخلاق من کمك زمو ده‌ازد در بر تو عنایا ت لاب ال خودفر بن 
شادما نی فر ما ید ۱ 
مین لنف‌ه آن کسم له موحت 
حر ی هن و دلم بر افرو حت 
ع 
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لب چا و و وود 


مصل جوانی دعسعق و پار 
اسان باری بپار آ بدی 
ولی غیر یکبار در ز ند کی 
جوانی <و نما بد از مپر چهر 
شود ول تِ که آرزو 
پر سوق دل رو کندهرد 


کنار باسی مر تسع خر هی 
ما 
تر ده اسسته ده (هاوی مو 
تن اودر آ زر موحجب ی 
بدو گفتم ای مان ر ۴ 
ده توز يك اصل و يا جو هر رم 
دوهمبازی و هم‌دم وهم نوا 
۳ ر مادر م.. نون ر لد او ۵ 
خبسر داشتی ار دل حسته ام 
نبودی اگر خواهرم <ر دسال 
همی کو: م از مهسر آبد برت 
لو را سازد اه ز درو ه 
هد بندم ز ار و مسکین تسو 


"۵ بره دد این بین بسازیکنان 


بود مرد را |نچه| ید بکار 
درحت طیعت سار اددیق 
چو نی ه بخشد فروزند کی 

شکفته شود عنجه‌عشن 2 زر 
کی کلشتی بر کل رر ۳۳۰ 


مگر جوید از پر خوده‌دهی 


سس 


کههر بر گ آن سسته ار شنمی 
وی دم ۱۱۳ 
بهادم سر حود به داز وی من 
ر عشق و عناف وز مهر ووفا 
امبی باشد از عشة ی سرمند گی 
ر بل لجة عشق دو گو هر ام 
دو لو ر سته شاخ از در خت و فا 

مسر | احد ر احت تانندم لو ت 
جوز ان ر از سر بسته ام 
نمی بودا گر مرغ ك ۳ 
در آغوش گیرد چو جان‌یکر 
دل رفته از دست و با 9 
هنم آرزومند ابیسن تو 


رز سل .بل سزدبك ما ناگهان 








۱ سوح ست بس وی 





زر دیدارشان شاد دل کشت او غغته شدش‌حو نگل سرخ‌او 
رخ‌تابنا کش‌چ وگل برفروخت . دل مهربانش بحالم بسوحت 
رکفت | بو دو م و جو دخون گرم‌و باد که الشان نگر دددلی در دنا 
۴و اهند هر دو به بیمان من که مر از توهستم ت و یز آنمن 
هجوج 
درماه رمضان اولت‌که شروع بر وزه گر فش نمو دم ۰ روز او افطار 
برحس مرسوم ده که‌رگیس خانواده برای نوی بامور مذهیی بطفلی که 
در خانه راک باراول روزه درفته است حیز ها میحسد وج-ایزه‌ای میدهد 
بدرم قسمتی از کله خود را بمن بخشید . . 
حزد ماه بعد اژ رمصان که بپاز | مد و و سفندآن زائید ند ومر دم ده 
ایام وروز را دز گردش و صحرا و بازگ وتفر یج ومیم.انی میگذر اند ند 
يك روز من ازگوشت ند بره گوسنندان خود ناهاری تپیه کردم ودر باغ 
داران دشت> دوم اژ هم‌کلاسهدیا و هم باز با دون ال دم و براکای: که از 
ور ده دسوت تم ار غز ل را ساختم و فر ستادم : 
تیا هقی 
خانه دام خالی پرت اک تکار ستی ٍ 
راه خا 4 خواهی حدم اکتبارستی 
در دل خراب من ۳ قدم نپی شاد 
سس خراه کاندر آن گنج شاهواز تس 
دله و سوآموزم آتشن ج سم 
جز ستمگرگ وجور با منت چکارستی 
شعر د [فر وب من گرم ز | تش عشقاست 


[ 4 حأ | ازانن قفاب داغدارستی 


عاشقی خرد باز است ببا نظام زارستحی 


ره قبط قبة 
0 رور با رهاط وسادی براگز ار شد و مد از حند روز که غز ل 
مر زبان بززبان بین خانواده کشت ببران قوم گفتند این شعرها بزر ف‌تراز 
سن‌نظام است و شنیدم قر نده و9تی آانحر فر اشنیده بودصور نش 


سرخ شده و آفته رود . اما بزر گتر از عشق او آیست ! .. 
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ست اسب 


هباذر مین منور حجیا از کود کی سگر مسگفته است و با خط 
هکسته استعلیق ز سای خود اشهار و بعضی از کز ار شات زر ند گانی 
حود را در دفتری بنام حیانامه نوشته است وانحا بك صفحه آن 
را نقل ميکنم : 


صرعوحه دهم اژ کات انامه 
۳۳۳ ۳ سس یت یی 
خواهرم چیر ان که آوازاودل را میارزاند وموسیقی را بیش برادرم 
میرز اعلی| کیر نقاشباشی که از اساتد مسلم است | مو خته بو 3 وی بي هدز د 
درو بام خانه ما برازهسایگان میشد که ثرلگ رس جمم‌میشد ند » درایام 
عر و سی <و د هر اد و تامدتی غمر از 2۳ ءزاوماتم حىز ک ازجا به ما سر لس توت اف 
و شوهرش میرز امحمود امام‌از بی‌تابی سر بصحراها وشهرهای‌دور گذالت . 
رد هت 

مادر او میخواست مرا که ۲ نوقت چپارده سال بیشتر نداشتم برای 
تسلیت فرز ند خود نامزد نماد و حویش و فوم هایم دراینکار اصر ارداشتند 
و لی من ۳ ال ال رضات دادم و کار بشعر ساختن و درا .واگ 

حر ا <یر انم ای <و اظر (سان ]هو ی و حشی 
ر حو بش و وم رو *یدی چذین نا گاه‌ر وی خوش 

مر | خو اهند در حای نو بنشانند یو نشا دم 
اجل ای کاش جای تومرا بردی بسوی‌خوشی 

جر 
(در م6 هیر ر أ محیو د امام جن ۹48 و فا در دیباحه کتاب جو هر 
حبات خود می او (سد : 

و دی ه.سر *ن‌<یر آن دز رورهای اول رناشو ئی نا لهان طعمهه‌ر گ 
گر دیدحال مت وحیرلی بر #ن چیر ه شدو بدون رعا بت جااب‌خانواده و دون 
وسایل سغر بطرف نهر ان ز فتم وحندسال در رك ححر ۵ مده سه سبه سا لا ر 


03۳۳ نت کت ات ۳0۳۳ سا توس 


و مور حیا دختر *رحو) مبدی وفا ماددمن وخواهر جیزان وفا است که 
ال ۳ هجو ی امام و 1 ۳ جسر ان و وا ازدو اج کرده رعل از و فات او خو | هر ش 
منور حبا بازدواج خود در آورده است . 


۳ 





و رم نون آ] که بل نم روزوش‌وهفتهوما و زمستان وتا ستان و سرد و لر ۴ 
ز ند کی‌چکو مسگذر د گذشت و ,روز نا کپان اشت از دید گا ثم سر از بر 
وحالام رو 4 بتبودی گذاشت هار ال به راب شعر غر س وذارسی ز باد گفته ام 
ولی اشعار من جز آن تطعه هیحکد ام دیگر اطف وجاد ستی زد |اشته اند . 


۱ ریز 
چه خوش بود دوران دیوانقی که نفرین برآلین فرزانمی 
بحنخال این حر خ خو نحوار بیر 45 مت ادت و دنو از و سحفگیر 
رعقل است ودا اش چه سودید تر بجز عمر رذن لسختی (سر 
و 
تو ای همسر سر از جان من دل و عشق و امید حیرآن هدن 
حر | طل ر هن رود بر داستی ری مسر راز بگ‌داستی 
شبی را نیاورده با من بسر شهدی در دل خاك » خا لم بسر 
و 
کنات تمام ۴ تا تما اژ بل لر دن م رل ۵ است که سه کتات عقد الا !ی 
در اخلاق و ادب » 
کتات قایدا لاخبار دز حد «ت و رو صه 4 
وتاب حوهر حیات در مت و اعلان تبام و بت سای 
زیبای خودشان آنها را پا کنویس کر ده | ند ولیکن چون خیلی مفصل است 
هنوز درصدد طبع | نها بر نیامدهام 





فر بده‌در ماههای اول سیزدهسالگی که مثل ماه‌شب‌جهار ده 
ثالك وروسی بودوساد ؟. ی او «طر اوت حوالی متصل هیشد رخت 
ار اب دنیای فا نی بر بست وعشق مرا بدنیای بافی برد و 4 آن 
عمر جاوذالی ل<شید . 
فرو ریغت از شاخ تازه ی 
خزان شد بپپتار دل بلیای 
کار اطاه رال حست 
در اطراف آن سبزه و آن:و کشت 
ور نده وتاده ری استری 
چو بی آر می وروشنی اختری 
آلو در دش از کار انداخته 
لفس‌حسی در سینه اش ساخته 
رمع‌تاب کم ر نگتر روی او 
اجل چشم بگشوده برروی او 
شسته حکيم دهش در کنار 
م4 سویی لرهوده ار دم بکار 
نه تشحیص‌داده‌مرض ار ا<ست 
۹ تجویز کرده دو ای درست 
4 + + 
شبی ثار و پرهیبت و پرهر اس 
۵ تن ] سمان ۵ کرده زر ی باس 
نار مسر ار دی ر او لیا 
[ خا اش بهر درد «ودی دو | 
یی کود کی اشكر یز ان جوا ار 
بهاده سر خود روی خالك قبر 
شمی گذت ای‌حالق عشق ودل 
مر از اساث حسرت ٩(‏ لین بایگل 
حدایا بدلهای معصوم بالد 
4ن صاحب تربت تابناك 
- 





ور هست باقی ز عمر نظام 
مر عمر از ابناحظه‌فرما دو بخش 
رد ختر عم‌من کی ز آن‌دو بش 
۴وار | بما مرگ آندم بود 
که تا وت ما از لی هم بود 
و روزها دور قدر او رید طشتم و شعر سس دم و ارات # بر بعجدم وشبها 
در يك کو شه نها کی مق بل متا ه‌ها می ایستادم وشعرهائی را که روز گفته 
رو دم متو| ندم و کمان میگر دم او سب ستاز ه‌شا دراه اسبته - 
رکب او را در خواب دردم له می<ند ال و میگفت : سوق 
یحو د این ستار ان دنمال مسن میگر دی»ستاره‌ها که عشق ودل 
ندار ند ومعنی شعر و اثرك ر | نمید ند که <یست !... 
هقی 
رآ از زد ما ۵ خدال اوتادم بحاگک این وصطعات بر بشان محمو عه اک‌در 
شر ۳ حال‌فر بده و خودم تهیه نمایم و کتان‌سادة بچگا نه‌ای ر اجم بهفت‌سال 
باهم همبازگ وم( وهم‌دل وه آرزو بودن نوشتمونامآن‌را« کتاب‌شم» 
گذاشتم و س او ۹ یام داز نف ز ۵ تیب کردم ان را بو نله و اصلاح 
کند و اجازه فرماید با کنو بس ومذتشر اما یم لیبکن بس از چندروز بدر با تبسم 
محز و نی در مود ( سر حا ردو رخ کتاب عم نا دم ]خر عمر طو ل می کشد ۴ 
او هنوز در ]غاز زندگانی هستی * . 
رت ندز د ام ی و ان س دو د را تیک بر ی رشان بدادم 
و برایکخو د نگاهداشتم وهرسال نصلی بر آن می‌افزایم تا کی فص لآخر آن 
نوش بر لب ۵ و دوره ءم و ۶ب 4 هن بسا بان | ید . 


با 


۱ ۱ ۰ 2 ۳ ب 8 ۳۹ 
امال من همست و شلههعمالا بپار ( از ۶ لر اور حجو 3 رسیده‌ام سدکیدت زر 


هفت سال ری که ار شش هفت سا لکی مع م سرو غ به بر سیدال ویاد گرفتن 
ودلم سروع یف بل و دوست‌داشتن یو د وهنوز بکار جو 3 مشغو ل میرا شد : 
بال و بر بسته رفتا ر گلسی در ۳۵۲ 


4 


دل تسو ایز بسوزد بسدل سوخته ام 
اگر از سینه بيك سو کنم ایسن پليرهنم 
بو موجه 
من نا باعشق ژ ند کی میکنم حوان سم وهر موقم که د ام شتیفته و 
خرم براشد فصل بهار عمر وابام نوروز وزندگا ی من است . 
ده 4 
تصادم عشق از برق شدیدتر است‌و بساازدلهاییش از آ"نکه روشنائی آن 
تانتد ری 
عشف در دل هن چون! تشی معتعل در شیان سرد وتار يت اس 5 
اکدر اد و حاموس دنند خدر ی دیگر از دل واند بشه‌های روشن وسوزانءن 
دده نیخو اهد شد , 
تا یه فد 
در يك شب چمارشنبه‌سوری که‌شوروسرور من بجائی رسیده بود که 
عدها فممیدم بالاتر از آن دیگر مبسر نبوده است در باغحه مهمانخانه ما 
اش ز بادی روشی کر ده بودند ودختر ان و سرآن طاشه از روی س 
مرخساه ومی‌هنند : رردی روی دن‌ار تو-سرخی زر وی واز من. شن 
شر بده که نشاط وهیحانش ازهمه زژبادتر بود گفتم: تو که صور لت ار 
آ اش سرخ ار است به آ نش چه میکو نی ! گفت میگو نم شعله‌سوز ان 
حود را در دل می و دو بر ای و بکد ار د که هیجوقت ار هم 
۵(سر ۵ آشو نم. نیا کان قّد بم مابه] نش احترام فر او ان میگذ اشتند 
و ان را ] حشیج مقد س راد گی 4۵ید | امدتنیل ودر بعصی از اعباث 
وجشنها ] نشهای پزر گس افروخته‌دور آن‌نشاط نه‌وده وسرودهای 
ملبی و مد ۵می میخو | ند ندو اسعار و گفته‌هایمی هم‌سر و دهای‌مقدس 
عشی‌می است 146 هار ادر هر امون] آش ژلب‌خودسر و ده‌و خواندهام. 
ق تق تب 
اما ان کتات باد کار ارو را و ابسن سرود عشق و نقمه دل 
یاد کار مسافرن من در ۱۳۱۲ شمسی به ارو پا است و شالوده آن دراین 
اثر حوادث وپیش آمدهایی که مرا 
مسن شکفت و مر ده ؟ 


ر 2 درل دحیه سدیلب ق سس اژ باز گشت عون شا گرد 


سب * 4 








رقسه مجلس شورأی‌ملی است [نر| بطیعر ساند و یواسطهٌ علاقً شدید اهل 
ادب تک کاب شد وهرجلدی را باچندین برابرقیمت معمولی خر ید 
وفروش هو داد وتا کنون مکرو تقاضای تجدید طبم آن از من شده بود 
و اخسراحق طبع | ترا -رطبق ور ارداد عل,دد ۵ برای همسشه دوست <ود 
نمی جهفری ریس مقسمه مطبوعاتی امیر کبیر وا گذار نمودء: 
تا 

دراین سنوات که کت بپاگءن عطبح رسیده ومورد توچه ار باب دوق 
واقم کر دیده ات نامه‌های مدمور ومنظوم ژزباد از دوستان و اور دان من 
رسنده و بعضی از | نها | نقدردلتشین وزیا است که تسامحی را که دراتعاب 
موضوع یل | مده است حیر ان مبنماید ۰ 

| ند بشه‌های روسن در تر کیبات (طیف ون دعای افتالی 
است 4۲ در خالال بر ای سبز و گلبن‌های سر خ‌دیده‌شده و بینند ان 
ر مجذوب حلوه خود نموده است . 


نامه ای مت او جه بد ار دل جانه اعا افشا کن اسر ار دل 

اسان شون ناش «با* زان سر انگشتان نگارش یافته 

دیدن خطی حوخط کپکشان دردل هر ره اش مپری اجان 

ان بر دص | زادی دل مشش سبر او حه شادی دل 

9 این نامه آئین وفاست بعنی این آعنه قلب شما ات 
جو تیژ + 


اه "ظاهر 


کسانته بروح و را من آشنا هدند ؛ هیدانند من اهل 
ایدم و با آ نگهده حلد لنات اد بی و فلسعی ار هر بطیم رسررده و ده میحاد 
دیگر تمامو ناتمام دردست دارم مم‌ذلت هیجوقت ازوسایل تبلیفاتی استفاده 
نکر ده‌ام و همقل هس م که معرف ومبلغ هر حیز کا شا بستگی واقعی خوداوست 
و ه نظرمن آن بادشاه مقتدرعباش افسا یبای که هر لنزی براش مرج دب 
اول را ستی در دوجث‌مه ردو گرم در کذار عبر او حارک بو د هبو رت 
اندام کنیز را شستشو داده و بمد اورا در يك بیراهن حر بر از مقابل بادشاه 


بگذرانند که‌لباس وپیرایه وا 


برای انتتعاب ادععاص و اسباء ر وی در ست و سمل بك ۵ است و سح فا بده‌ای 


را بش‌ظا هر کا مو حت جر صت مد کات تیاش 4 


دار د که ماستو پاک هرد درآ را کل‌مال تمو ده و با به‌های خشتی حود را 
هر‌هر اما نما تیم وفرضا که‌اینکارموقه موجب‌اغفال گر دد و تات ر برش رت 


باران حر-فت وا دمسمهن زو هد داشت . 


0 


اما موضوغ دوستی وحقشناسی موطوعی‌دیگر است و ا کراین نامه‌ها 
و گفته‌ها و نوشته‌ها که از ایمآن وحقشناسی وفرهنگ پرستی سر چشمه کرفته 
و از افق‌ساد کی و صمییت وحمال و نو ازس طلو ع نمو ده | ند نادیده گر فته شود 
خودکاری بر خلاف ادی شمار خواهد آ مد و از حضرت‌م<مد رو ایت‌شده که 
رم‌وده است جوآن نامه چون جوان سلام و احوال است . 

ابنك می از نامه‌های و ارده سی نامه انتخاب رده و از 
هريك از ] نها محتصری در دبباحه ابسن کتات میذو !سم و ابنکار 
علاو ه بر ابر ار صمیمیت و انجام تکلیف‌خودمستقلانیزموجب‌معرفی 
عد ای از گو ند کان و زو اسند کان حجو ان اجامعه شعر و اب ابر آن 
است و لبروی از کاری است له می سالها در دور ان معلمی خود 
بدان استفال داشته‌ام » در حائمه امیده ارم ان لوب حساس و 
لطیف که نازه شروع به تراوش نموده در پرتو پیش آمدهای 
ردص و مساعد و عشقهایمتداسب‌حان افر وز سك شورق وقدرذانی 
و احتر ام حامعه سشکفته و بارور ر دیده و سه ندرج نامشان در 


فهر ست بزر گان شوق وشعر فارسی نوشته شود 


0 








مختصری از نامةٌدوست بامعنی و باحقیقت من ور الدین امامی 
معاون محترم مجلس شور ای ملی که من در دوران چهل 
سال دو ستی ار اووخانوادة بزرگ و و هیز کار اوجز لیات 
اند یشی و نیک و کاری چیزی ندیده!۴ ۰ 
ا ۱ 


تام 


در این روز کار بر آشوب که بشر هرروز + بلیه ای هایل ودجار 
مود وحعرص جپانگیری وطغیان خور یزی شراره‌هات جنک وستیز را 
هر لحظ؛ گداخته تر دما بل مکر گفته‌ها و او شته‌های نظام وذا کاری بکند 9 
قلون غافل وه‌غرور وارواج پر یشان سب رام فا سس 

دیر ور و9ی بشت ترببون مجلس ارز ندقانی سادة شاعرانه 
وعالم مناعت و عاو طبع وحسی] ثار و لملف اثعار استاد صحبت 
میکر دم نا گهان ادن شعر از لتاب باد ار ارو با بخاطر م ] مد و 
خو‌اندم : 

رانده‌الم ار همه حا و گنه ما ابن است 

که ند ار ام دلی بو الهوس وهرجالی 

وحنان رود 47 همه دلها لرز بد و دیده‌ها همه بسوی استاه 
مزعتلف گر ۵ لد وقدردالی نسبت ناستاد و احتر ام بدانش و اذب که 
دبر ور ار جانب کلیه ]قابان نما نند ان محشر 6 محاس رعمل ] مد 
تا کنون ذر مجاس شور ای مای بیسابقه بوذه است . 


ب( ]ند 


مختصری ار نامه دو ست ۵ لشمند مود کتر جاو ید متحصضص 
در طب مغر له قسمت مر بوط ب»مغز بکی از مر عخانه‌های 
امر بکا باو سیر دا سل ج است 5 





اسیتاد از حمند و بزر گوارم : کتاب فیس یر زر وی‌دل #ر حمعی ان 

شما نمیدانید برای ماکه سالها است از ای-ران دوریم وشاید مدتها 
مبگذرد که‌موفق بد بدار از همو طنان ستو د ‏ ندمت وا , ۰ مطالمه این قمیل 
نا اعو 4 دای از کنجینه‌های کر ان #سمت اد مات تار سی اس حتبد ز 

م این ان کرانسای (ستاد وا در هبان ش ده دی اد در 
بخوا دن نمودم وتایابان آن‌خواب بچشم یامد » دحظ؛ ای که اشات‌جای 
حو اب را در <سیم 4یکیر ۵ از (حظلات (طیف ر زد کانی ادت 4 
دبدلی است وفابل توصیف امیباشد , 

4 


من قسمتر اززاین اعان وسای | ثاراستاد (ا رای هی م۳ 


کر دم واو که دار ای دوق و معاو مات اد ی اس هحون و مفتون گر دیده ۳ 
میت‌یو دا <ه جوت ود که | اد این نو سنده رود فعاصر ابر ان نز بان 
انگلیسی ترجمه میشد وساکنین این قسمت از کره خاك از افکار ما بناك‌او 
بچره‌مند میشدند و من دز نظر دارم ا کر استادامازه فرمائد بهیر ها 
کتاب وی «دیتکر ,از نار استاد اقدام وانرا بمردم ادپ و دانش برست 
ام‌یکا اهداء کنم . 

اسناد از دز مد | نید «-ر دم امر یک جرد ار بسه شاعر و نو سمد ۵ از 


نی 


هر مدهل وهرملتی که باشند بانظر احترام وعظمت نگاه 4تما نید 
وه 

لا نلك فلو شاعر امر یکائی در یکی ازا بارش اررو گر ده ۳ 
فاصله‌ای که سن منز ل او ودریاجه است ه م4 آزژاد ماد تا هر 4٩‏ در این 
هنز ل باشد دریاجه را +ون حایل به‌بیند » اينك امریکائیها تمام محوطه 
سمل او ودریاچه را له شش‌میلیون دلار قمت دارد آزاد کد ۳ 
بصورت حمن و گلز ار در اورده‌اند -4آرروی ین شاعر سد از هی 
بر آوزده شلد ه باشد ۱ 

بهر حال‌درا نتظار ومول آ تاردیکر استادروز شماری میکنم وامیدوارم 
خداو ند شا و| بر ای ايرآن ودنیا نگاهداری فرماید . 


-۱- 











م<تصر ی از نامه و بسنده متبحر ای حمید حمیدی ٩٩‏ 
از صاحیمنصیان نا احترام دولت است ومشاععل بسزر گت 
اذار ای را با لیاقت ودرستی انحام داده و درحدود ایم 
قرن‌هن و او باهم دوست بوده‌انم و هر گز از هم نر نجیده‌الم 





دوست قد یم عز یز 


۵ و وتآکتاب نفیس باد گار ازونا را که با قلم محر آسای شما شمه اک هم 
از ز ند گانی بات وبی‌الایش دوران <-وانی خودتان و #ن دز ان نو م۹ 


| 
ود نو 
نو شتحات واشعار ژیبا و من شیا که از فلحی بر شور و با حر ازت و 
برهبجان سر جشمه گر فته استاروح مرا سوالعی ماوت ا(طسعه که جا نک ۵ 
فرشتکان آسمانی است ,رو از مدهد ودرچنن موقمی که گذشته وحال در 
خاطر من بهم‌می آمیز ند و ماش رای ثدر بده‌وقوی مرا مخمورمیکند | نوقت 
است که این شمر دل‌انگیز برمغزشما و ای خو شاعاشقی ومستی و بی بروائی 
ای خوش ازخون دل خو بش قدح بیمائی > درقلب من صورت یقت یدرد 
وحاط ان گذشته دوستی حرل و چندسا له که عارک ازهر کونه ر ب‌ور با بوده 
در نظرم باحلام ورژباهای شبرین ملکونی مبدل میگردد . 
۹ 
و وندسال دوستی رک در دورانیکه روابط افراد بر با یه 
غرور وفر بب ومادیات استه اراست وحفیفت وعده.مدب ر در آن راهی بیست 
گنجینة نا ناد بر کا است 4-1 سم مر با آن برابری نمیکند ومن باین 


می ۳ وبه آن که مانند الیاضن گر ان چا درا کلمل ودک # م هی دز حسا 


دوستی که از بو 4 | زما ۳3 ح | و حل سرا اه دا ام ,در | مدده قدروقیه‌تی‌فر او ان 


مفتعرم و ایك باد تکار این دوستی بن هدبه ناجیزی که در مقابل کلا" و 
تراوشات پل ارزش ذکری شما ضاعتی ناجیز است شما نقدیم میکنم : 
خوآب خوش وید کی است هر دلن 
ی است دل سبردن 
بسا ی بقتاد ر عشق مو هو | 
در بحر امید غ-وطه خوردن 
.۵ ات 





با سره حاك اژ عم ‌ ت 


در سای سر رز زود 








بر جبای شراب ون فسردن. ۹ 
در خاط -ر منتظتر بامید 


روز د متا ‌ سبال ۳3 ۱ مر دن 
بپوده حممد از -< 4 خو اهی 


روح و دل خو یشتن بح 


ها دار وا آرژو ۱ 1 





سب ات 





میخدصری از نامه شاگرد دیرین ودوست قدیم و شاعر من 
سرهنگی قاسم میکد ه که از موز بسینهای بنام معاصر است 





من که سی و بنجسال است از حر هدن دانش اسماه زر کوار خو د مد نی 
بوسبله لاس ومدوسه و رعدهت] بو ستله کتا بپاگ استاد که هر کدامی کلاس 
عل,جد ه ای از مراب کال هستند حو شا حمتی منم ۱ زل ستاو ار ۰ 
« ای خوش ن دکش ی دز عشق دار نسست 
ای وش آن و بر :4 کور| حاحت تعمر تست 
استقدال نموده و براک تصحیح حدمت استاد تقدیم مینمایم . 
3 اقبال کر خندان شد از ندسر نسست 
ور نشد خندان معورعمچو ن‌تو را #صیر ثیست 
در لاس زند کی سعی و عمل باید و لی 
روزی ۳ خارج از سما نه نقدتر نست 
در همه‌عالم ندندم حون نظام استاد سهر 
۸۵کس را همحواو گفتارعالم گیر لیست 
هیده مأوای عشق ومعد اهل دل است 


۷ب 





م<تصر ی از نامه ۵و ست و اعی‌و شا کرد حقشناس‌من ابر اشیم 
خایلی شیر ازی که خوب ثعرمی آوبد» خوب حیز میذو اسدء 
حوب نقاشی میخند ء خوب سار میز ند و از همه بالاثر خوب 
آدمی است ؛ ار حد او ند مهئلت ميخنيم که باو شفای عاحل 
مرحمت کند و با سلامتی کامل بوطن خود مر اجعت نماید . 


کتاب گذشته‌هاآ ئینة حساس نیم‌قرن ز ند گانی با احترام شما است که 
در هر صفحه ان س. ماگ عسق ملکوتی سما ی روحانی ار مشاهده هو د) 
و لیکن استات در ارم ط بیما در طی زن وم و آ آینه‌هانی از 


2 وسراپای‌اماثر و و آن قلسهای ر وس 


4 3 
استاد ما گر آراند کتات عشق ودل 
ماهم اندر دفتر دل‌صفحهر اساختيم 
در کتاب عشق داید عکسی ازر <سار دوست 
اجرم نقشی 0 وفا برداحتيم 





ِ - ۱ 


قسیتي از نوی شا ردو دوستبلند ندیش مس بو قاس ثر !ای 
معلم رباضیات 4 تألیغات نفیس و سودذمند علمی او مور د 
استشاذة مد ارس و ور هنگیان است 


معلم و ون عطزه(م چو خا کیم ما » اوست چون کیهیا 
معلم وس ترمت‌ از بدر که با ید از اوشاخ جان زاگ وس 
زنلام ای و ۵ دءشه اسادامی (۵9رس سجن داده‌ای ناد من 
کتات لو حرزروان مین است را ار و رنده حان می است 


و و 
مرا قوت ان موه 9 بو اسست سبجدرن هاگ سجیك ۵ تذر تو است 
«وهم دو سدی و هم ار در | ورده ام ۱ و سس روز با فز 








ذوست و براذر من ابراهیم خایل عامرق مردی بزر گوار 
بو۵ و من لیی‌دو ستان خود اسیر | که جون‌اوشحاع و سحی‌الطبع 
و پامحبت وحق شناس داشد نمیشناسم . 

من واو ایام طفولیت وشات را باه گدر انیدیم وهمیشه 
همد بگر را دذوست مید استییم » دو ستشی مر ک هم نتو انسته است 
در ان دحا لت تما ند هن در حاسه‌های خو د گاه نگاه اور آهیمينم 
واو در عالم رژبا گاهی بسراغ می میا ید . 








خاطر ات رها ف من و او و قدا کار ها که دز راه آذادی هدن 
امود.م وحوادئی 4 موفم و ار د فدورن رو ل بکاشان پیش [ مد واو رایس 
دشون ده*ن رس دوتر کل حکومتی ۷و ۵) جواد کتا یی مسر وج است که‌قبر | 
تار یخ اینده ایران بالاخره | نرا تدوین ومنظم خواهد نمود .- 

من ایحا ت از خاطر ات شدر لین رل( سر ای ۳ بادآ وری اعو ده ِ 
اعد نامه‌ای ر | 45 اعد ار طبع اول تتاب باد کار اروپا بمن نوشته 
است ذر النجا مینو سم . 

جوم 4 

سال‌اول مشروطه در کاشان مدرسه‌ای بنام مدرس؛‌علمبه بطرزمدارس 
امر و ز ه بو سررله دا لشمند شهید ] فای‌علی فر اثی و حند تفر دبگر ناسیس 
۰ رفی ار از اد بجو اهانر و سر.قر نام بوذ نظامت 
ا را برعهده گر فت . 


هدر سه دو اوایل کار هعرروز و اسطه معا سوع در رحمت ود و 
میگفتندمو قم سرو ع رحتم درس حای بسمم | زه و ال<مد زره زنگ کلساهیز نند 
و ,حای‌شرعات فرانسه‌وز بان کفر درس‌مدهند سکن سهام | (سلطنه‌عامری 
که از رجال معروف دور قاجار به بود از مدرسه حمایت کرد و بسران 
9 امیر و ابر ا۵عم حلیل وا بمدزسه فرستاد و بتدر یج سار مر دم 
[دا ی حر ِز فررندان خود را فرستاد ند و مدرسه شروع برشد و 
ار ثی نمود و هار عالمحصیل‌های لا بقی حون استاد مجمد ترائی ۸حصص 





«۹ 


ریاشیات وحسن امام نراقی میخعصص در ادبیات از مدرضه بیرونآمده 
زهر کدام بنو به خود فرهنگ کشور خدمت نمءوده‌اند . 
من و ابر اهیم خلبل که وق هم سن بودیم ببزودی دوست شدیم و 
اغلب در مدز سه و درخانه باهم بودیم . تیر ور بعدازز نگ عصر کهمعلمین 
وشاگردان بزرگ مدز سر4 مشغو ل ورزش و ءملسات بپاوانی بودندعامری 
بدون[ نکه من بخواهم بدست من سختی بزمین خورد وبا (حمت ازجا یله 
سل و فر دا دم سره حبر داد ند که عامری تب کرده و از امدن هدر سه مبد ور 
است و<ون من برای عىادت اور فتم مر رید د بر و ز از طبقه دوم مدر سه نصا د فا 
افتاده و استخو ان بپلوی او شک وحیل درجه لب دارد و ستری است و 
داکتر او را از لت و ص<.ت منم نو ده ات 
من با اشال و تابر شا 4 وه و ان تطعه را گفته و برای او 
فرستادم ۰ 
تج 
خلیل و دوستم ایآ نکه بجز مهرو وفا ی 
نه بر ورانده اسان نو با کدل گهری 
اگر ز بنده نظام آمده خطا بوجود 
و با بشحص عزبز ت رس‌یده زو حخطری 
هگر قضای بد روزگار در عالم ۱ 
نیافت از مسن رد بخت آیره رور لری 
که‌خود بد ست من بن‌سانز بان ر ساند تو ۱ 
ر دست می که ند بده لسی ار ان صرری 
خدابر | که ببخشای برمن ار روی ۵۰ر 
که جر نو پیست مرا روی با ذ ری 
ر کوه قدرت عفو است بیش اهل کمال 
و عذو دعه خود ساز زانکه مقتدری 
رور یه و | در ببائی وتا «ن خوب بشوم پیش 
من بمانی با تو صلح میکنم و من رفتم وصلح اردیم : 


[رنلت ۳ وامری 
اسقا ث بزر کلب و ذوست بزر کوار من ۰ 
از ومی د دك م ورزعات بی نظیر باد گار ارو با از من اسم بر ده ای » 
بسراک اسم و ر سم و ۵ احتر ام میدجبو ‏ قال گر دیده‌ام و صفحه ی تازه دز 
زند کائی من از شده است . 
#۲۱ 


1 9 
سح 1 ۳ 
لت اسه 





و 
من هیر ۵ دختر انم بو راک و هر بك ام سو هر انیکه در مس 2 
ار اصمشان باشد ببر ون میا سدع خا 4و خا نواده هن سر س_ رد و لی مرو ید4 


31 تأب باد کارا ارو با رح شاه بحاکا حو د باقی است ۸ ۱ بادگارفنا ۱ قیر رد تا 


هن وخانواده من است . 

من در 29 هیجوقت آرزوی حمز کا را ند شمه ام و لی‌د اممیخو است 
نو ۱ بسند کی م آ نقدر قوی بو د 45 متو | ارتیم | نجه درخاطر و اجم بحقشتاسی 
و اسعیت ما دارم روی اعد بیاورم . 

درسال ۵ که کتا تانب جمیت ور بان‌زا| طبم و نسخه از | نر ابر ای‌نده 
فرستاده بودد ۶ کنات موقم هناسبی رسید وجمعی از اشل عم و لدب در 
ایحا جمم بو دند و بقدری 5 تاب همه را دی[ رمد-دوب ژیو د ۹٩‏ 
و بت را گم کردیم و دای 1 محلس س‌ ۳ منقضی هیشد , بدعج سا عات 
اژ ش سته حمحدت نر ادهش 0 صورت محلسی از ان روز 
4 1 ر دم ۷ خو د يك تا بح اد بی قا بل استفاده بود که سا 
شما طبیع و دم و اینك قطعه راک خردهند مرحوم بضائی و تضمن 
و اقتباس شاکرد خودتان آقای صادق ایزدی تبر بری که رای دیدن 
تا ستان قمصر بکاشان آمده گفته‌اند و بخاطرم م۱ ح [لحتاه ۱ ۱۳۳ 


و شب [ِ 


نامه قر ار مىدهم 
منزل عامری ان مشرق علم است و اذب 
له خردمند اذب ايش نظام است الذجا 
گر که و بر انه سرالی نود ]ران عم فیست 
۱ جای گنجینه علمی حو نظام است ابنجا 
اد اب لدضا لی 
قرة قیقر 
رسید دفترجان برور حبیب وریاب 
سزدرنام نظام ار که قصه شاز کت 
ر بابو چنگ یا نک بلند میکو بل 
که کوش هو ش بان راز ؟ 
اتری لبر ری 


ربا لاس 








میختصری از نامه فرز ندحقشناس‌هن دو شیز مهر دخت 

پیر نیا که هرسال با گامه‌ای سریع وثابت به آماج هنرو کمال 

نز 2۵ در م-شوث و لبون دو شیز یا اب4۳ هحن میشنا سم ظّ ۴ 

محبت و نو یسند ی ومو سیقی او از همه گر امی‌ترو گر رات 

سب تس تنب 
آموزش وپرورش استاد بزر گوار و پدر معنوی نظام وفا جون 
بر نوک چم ودل شا گر دان را روشن نمو ده که رد رك شهار وادب بی ه»تأک 
فارسی با روشی دلپذیر آشنا شد ند و پیق ندهای‌دل قلون[ نپا را بیکد بگر 
متصل و یکی گردانید که رهز ,۹ مت کر | بند ومهر ابران بورز ند و از 
استاد به نی وسماس فراوان با تا که استاد خود درصفح»۲ ۱۶ 
کذان عز بز پیو ندهای‌دل ذررموده است . 

۳ کار محبت اندیشله پرا کندها‎ (٩ 
پیوستگی يا ند دشه‌نیها رابل ودنیا » دنیای عشق ودل خواهد‎ 


گر ۵ بد . 





- (۳ 


شا گرد فر هنگی ار ست و ۵و ست صد الق من عنا نت امام‌ر یس 
محتر م۵ فر هنک ] باده نامه‌ای راجع بد بیرستان دختر ان نظاهوفا 
نو شته اند 45 «حتصری از آن را در انا مینو بسم : 





ماس حوانان تحصیل کر ده عصر حاضر ايران امتر کسی است که از 

نزديك یا دوراز آ نار نفیس‌فرهنگی استاد بزر کوار استفاده نکرده‌باشد . 

نیم فرن معامی متوالی در مدارس » لر یت گر دن هر ار ها 

رن ومرد باامان ووجدان» تصنمفات و تألیفات اد ببی و اجتماعی 

وقلسفی » اشعار دل انگیزوروح‌پرور اينها مأثری است که به‌نظام 

و فا شاخصیت ببزر ‏ فر هنگی داده و کسرذار اورا نصب‌ااعین 
ف هنگیان ساخته است . 

] باده از بين شهرستانهای ایبران اختصاص بیشتری باستاد دارد ؛ 

زبرا استاد بعضی‌اژ تابستانها را در اینجا گذرانیده‌اند وطبقه روشنشکر 

و میعصو ص] هعلمین ومتعلمین از حضور شما استفاده کامل نموده‌اند و باین 

نظر برطبق تقاضای فرهنکیان | 


۱ : 


+-ن شهر دیرستان منحصر بفرد دخترانه 
باده را پس از انجام م-راسم اداری بد لیر ستان نظام و فا موسوم و 
سردر آن‌بنام محترم استادمز برن گرد بد و اينك ادارخ فر هنگ‌شهر ستان 
] باده وعموم فر هنگیان این سامان تمنی مینند که درجشنی که 
در دلیرستان نظام‌وذا نام احتر ام استاد گر فته میشود حضاررا 


بحصور محترم خود مغتحر فرمائید . . ار اذتمند - عنایت‌امام 


ی 
اینجا بی تناسب نیست يلك صغحه از کتان آماج دل را که در سفر 


با 


اخیر به | باذه نوشته‌ام و در شماره 6۷۲ طهران مصور درح نموده‌اند 


ی را وه 


دور سوه ود رت 


چهعم ایستم خانه درخورد خویش ویا خان و مان درهم است و بریش 


بناشیده از هم ور حا ندان بر قعمد .لت ,مك اک دوسعان 
کنستان هرا ح ٩‏ زنل ااست دو ان زند ا-ی ر برد تست 
دراین خا نها تمم فرن است جات مدم حو د در این حان4 » خانه خدای 
هدعم هیر پسیروان خرد.. روانم خردبیروکی ؛-رورد 


جصوسا آن لاس جرد اسان 
حون بوستانی است دور ارخزان 
همه روز آن روز شادی و عید 
هم درس آن » درس عشق و امد 
ق ی تیا 


کلاس من است آن سم بی کنار 
که در ریخت در دامی روزار 
کتاب من اسرار عشق است و دل 
در آن امش رحسار عشق است‌ودل 
لسی راکه با عشق و دل کار نیست 
کناب من او را سزاوار ایست 
سر نش که مقارن تا رباست فر هنك دوست با حذاقت و امافت و 
وراست ودرست من کر زيم‌فاطامی در آستان خوزستان بود در د لیر ستان 
دختر انه نظام وفای اهوار ود بستان بسرانه نظام وفایهفت گل 
ازمن بذیرائی کردند و کتان فروژوفرز اه مرا نطور که حق‌ادای‌آن 
بود »عرش نمایش گذاشتند ۰ دراین سفر در ستتان بسر )4۱ نظام و فای 
سهر صا و آن نوا و اشحاری که بر زیبائی آن از وده بود و ۵ لیر سنتان 
دختر ان نظام وفای] باده و خیابان وفای فروزه امید رادیدم واز 
حق شناس‌پائیکه سرت یمن مرذول شده‌است امیدو ار گر دیدم ۱ 
طول‌خیا بان‌و فامتجاوز از بك‌فرسخ است که در دو طرف آن در 
حدود دت‌ملدو ن‌در خت‌ سید ار وچنار در چهار صف‌منظم ا لستاده 
و سر بسر هم داده‌اند و بين هر دودرخت ك‌درخت گل نذسته و 
چنان است که عابرزن از کنار دیو اری ازیاقوت سرخ وز برسقفی 
از فیروره سبز حر کت ممدمانند . 


له وت 


من در فصل جوانی اغلب تابستانها به ]"پاده میآمدم و بسیاری از 
آثار هن دراین‌سافر نها تنظیم کر د بده ژِ حیا بان نظام و فا ود بیر ستان 
نظام و فا بنام آن‌رو زها احداث شده ویاد گارایامی است که من‌در اطر اف 
این شهرستان گذرانیده‌ام . 

موقع احداث خیا بان و فا من جوان بوذم و گلین طبع من 
(فنجه های عشق و سعر خود می -الید ولریی حالا که خیاسان 
پرداخته ودلپذیرگردیده و درختان‌آن ب بهارجوانی و زیبائی 
ر سیمد و ] لد من لیر و زمر ده شدوام و ار سکف‌یهای قلب من چیزی 
بافی ما نده است . 

انسان هما نطور که <-وانی و رک و نرو و ضعف و هرك و عدم 
همر اه خود دارد نسانات و اشجارهم «پار وخز ان وطر اوت و خشکی رمر ك 
و نا بودی دار ند و باغ وباغبان هردو فا بذیر ند وحتی ازشداد و بیشت‌شداد 
جز اسم حبز کی بافی تما نده‌است . 

امادررخت انسا نیت گر آفتابدا نش‌و دای بر آن بتا بدو ابر عشق 
و#توت بر آن پبارد واز شکوف» ومیوه نيك اندیشی و نیکوکاری 
بارور گردد پیوسته سرسبز و برومند می‌ماند وپیش از آنکه 
شاحه‌ای ار ان خشك و فر سوده سود حوانه‌های تازه ای از آن 
رو لدم و سروع برشد و نمو خو اهند امود و من اس‌پدهو ارم 
دبستا نها ودبیرستانهای نظام‌وفا و کلية موسسات فرهنگیی در 
سابه این درخت ابدیت سال بسال به بهجت ورونق خودافزوده 
و فار ع ا(تحصیلهای ] نها 4۶ ب رگ و بار داش و نر لیت‌هستند 
هر سال با بر ار ند گی‌و ساز و در کی کامل و ار دز ند گانی اجتماعی 


شدی وحای حودر | بخواهر ان و برادران لابق خود وا تذار 
تما اند , 





چند شعر از منظومه لطیف پنجاه شعری دوست شاغر 
و شفیق و با عنابت من بوسفی خراسانی 


ای نظام انکه وفاداری تو بغردی فاضل و هشیاری تسو 
ایکه من وا(-4 اشمار و ۰۱ عاشق طبم ازع 2 
طیم من فا بل توصیف تو نبست حد هن هدحت و عر یف تو ست 
ده +44 
ای بساشب من و ایندل ریس ۱ بپمدردی خ‌ورش 
قصه ای چند زر شعرت دیدیم از کلستان تو کا با چیديم 
روح نو افته و شاد شدی-م هر دو از بار غم [ اراد شد یم 
در کلام و تکاتی اب ؟ از ان نوز محیت ناد 
چه هه 
ای وفا عر یعامت بادا عشق ه-مراه مدامت ادا 
1 میم رامش و راحت و خوی و سا 
آرژویم بجهان آن باشد که دلت بی غم وشادان باشد 


رم وحرمانتوجبران فردد 





۷ 


علوی مقام سایم ابزدی از اقوام من بود و اوایل شبابر | 

باه کرد ر ) نید (م ودوره اد امات و حکمت را پیش ندرم محمود 

امام‌جمعه و فا دیدیم و بعد از آن هم هر تجا بودم باهم دوست 

اوذبم وحالا هم که (عالم ابدات پیوسته است هر کسز می ازرا 
فر اموش اد خنيم 1 





آیزد؛ ی شاءری بلخد با به ود و در انواع ادب مپارت داشت و <_عل 
موز نستعلیق ایز دکز با و ف.عتی و شمه 4 بحط بدر من بود و قطعه ز بسائی 
که نوشته و بدر من بای آن خط اورا ستوده بودند ژیب ؟: سایعانه خود 
ساخته بود . 
ایزدی در دوره‌های و کالت خود در مجاس شورای ملی ۲ نطور که 
سزاوار روح بزرك ِ شاعر انه او بود رفتار نمود واز: مرك او جاهعه 
تس اندیسی وادب م3 ار ؟ ردبده است . 


قیة بو با 
ابزدی نسبت با ثار ۳ ن علاقه ز باد داشت و بحا حند سور از قصده‌ ای 
وا ؟ (4 رید اژ انتشار کتان ثیو ند های دل انشاد اموده است می نو بسم : 


جه تب 
ز بیوند های دل ای اوستاد ند ریدم ۳ دل اتعر 7 
من و نو دو در سان همیم که بر ورده يك بحراین‌دو کپر 
مرا باب تو بوذ باب رشاد از او ست در من بنیکیاثر 
برومند باد و براز نده باه در ختی که اور استاینسان مر 
جهان هنر را در آوتات پسر ]داب جهان ۵هسنر 


۱۸ات 


مختصری از نامه دوست با شوق ودانش‌هن محمدرهبر آن 
داشجوی داش؟ده بر از 





استاك بزر گوار : بنده مدتها است مجذوب [ثار بی نظیر استاد 
سیم و نپارا در «ن و اس دی 8 لین 6 ربا ( 0 ی حو د میشناسمو براثر 
این علاقه شد بد زند کانی با احترام و انار جاویدان استاد را موضو ع از 
خود قرار دادم ۱ 

الىته بایگاه اد بی وه‌عنو ک‌استاد بلند تر و #عروقتر از آن‌است که بنده 
بو سیله لژ 24 هر دو د از ان صمحت کلم و لی | مد رارم‌انکار وا دا نشمندان 
مس ۳ ولا رن تفت دمو ده و با تر جمه [ نار استاد ط ۱ نپا خارحه ار باب 
دانش وادب دش 4 بکی اژ هستطیم ار ین میم شور و ابر معاصر ین ابر ان 
ی در ده واز آن استقاده تما ند 1 

آثار استاد ستارة تابانی است که هرسال بوسیله کتاب تازه‌ترو ستر 
بر شعاع ان افزوده میشود » از خداو ند مستلت هینما یم بامدادهائی باین 
فر و ز ده عمر و روشناتی عنا ست قر مارد ؟ه هدر ق ومعرن دلب] از آن 
دهر منك کر دید ِ 

ود 
در حادمه ین از را که بز بان فرانته است ومقول دا زشگده واقم 


رل و اف یم شیمما یمتا اک اه #ر ها مد ب4 در یه وتالف آن‌سادرت تما م. 





4 


دحتصری از نامه شا گر د و دوست در احساسات هن خانم 

نصرق الملو لك کشمیر ز اده نو .سندة | سهامت و با داندش و 
مهن بر ست نامه عزیز ندای ابرانی 
ارت اب ی 

امر و ز تما رشنامه‌ایکه عم سحاز تاد تارش ۰ وه د بواسطله 
اک حقیقی شما | قای خلیلی باز دیص های زر نده وحاو بدی‌از دانش 
و هدر را ی ساحت وامیدواری حاصل شد که جامعه‌ای که همور افتخارانی 
اضاییر لام و فا دار د ۳ بمقأم شاج ۳ ك ار ماع خو آهد بافت 1 
ا تاش بزر آو ار > اد اان شا گرد سماظم حو استنلد لمناست 
<شن روز ممام نطقی اثر اث مایم دمن جون مفهو ‌ و ای معام 
را س<صیت استاد خود نظام و وا مودالم در این سجن سر ای فقط 
مظیهرق از استاد سم (مو ذم و احلاق ۹ زر ند ۳ا ای 4 دا کار بها 
اس‌ها » شو فها : سعر ها » تالبذع) ۰ تصنیفها» ] وز شهاء بر ور ش. 
های استاد و ] نحه از از و شرهای شاهوار که‌در طی یم رن 
بنام دریای فر هنك ابر ان ر بحتهاید و بدست #ن | مده است‌جمع 
ومر لب لمودم و از مهوج ۲ نها معلدی ساختم و الی مجسمه 
عالی عاهی را بشنو ند کان شد ام امو دم و <سون ناد مانند 
شمیش؛ بر ای حسن‌حتام سجر خود از استاد استمداد کنیم ازسن 

حند سعر را از قماوه سیو ای دعر و ف(معام) استادخو )زرم 


يا تیه 
معلم و کانونی از اش است همه کار او سوزس‌وسازش است 
ی‌از کس‌امیدو نی از کس‌هر اس ایو اهد بجز يكث دل حقشناس 
معلم اس ق مسر زند کسی که او ند گی‌راست تا بند کی 
جو خورشید تاپنده بنمود او گلوغاد یکسان ود بیش او 
چو در مجلس درس آمد ۵ ببر در آ نجاست یکسان غنی و فقبر 
جپان شاد بوسته ز آموز کار با نسان که گر اراز نو بپال 


6 مت 


محتصری از نام‌شا گر دو دوستمعنوی من خانم‌شمس الضحی 
موسی ك ایر ستان بر اوتخاز ملیی آزرم که جوالی حودر | 
درر اه حدمتگز اری لفر نگ گذر انیده و آوومادر اوحا ۳ 
در ةالمعالی در ر آه اه مر فت‌ز نان‌و عظمت ور هنکی دا کاری 


های ور او ان تمو دم ) ند 





شا کر دها همه دورمر | در فنه‌وهر کدام سعی‌میکنند خو درا بمن از د ,لك - 
تر نمایند » ژبر | من لتاب بیو ندهای دل استاد را که از اصفپان رسیده‌است 
در دست دارم وجشه‌رای همه بدست من است . 

دحتر ان حقشناس زرم » همه میدانند شرفت ]نها در 
ان دبیرستان از حیث داذش و تربیت وایمان و تقوی واخلاقو 
معنو بات هم4 ندست شما بوده است وصرف لیست‌سال از 


۳ ادتاث در 


ا ان دبیرستان باو لاد این دلیر ستان عمرجاودانی 
اجشیده است ۴ تات سم مانند صیحا ف ]سم ای ز س سم 
شا گر دان و9رر ندآن سر عز از و گراهی اسات وهمه از خبر سالت 
ما ودیدن کتاب سا با تس اشك | اود و لمان ۳ فسما د عا 3 نما شدو 
این اشکا ۴۳ تسم شاک #ععدوم ود م4 ااست که کلاس ۳۳| انها 


هدر ۵ ۵ است َ 





۳۹ 


سا گر ۵ با صمیمیت هن شوه ار :وانی قطعه ای مستق تا 

بنامه عزبز هر ان مصور ور ستاده بود که من‌طبع‌شدخ ]نر) 

حو انم و بعد آن 3طعه را با نامه محبت ] میز ی ار اک‌من 
ور ستاده است 





این قطعه جواپ از غزل من اینت که در وتاب گذ‌شته ها درح 
گردیده و مطلع آن این‌است: 


2 شنیده ام که ببای تو جان کنند نثار 
یا بیا که مرا جان بکف بود ای یار» 
1 
مه 
تاد تبرت ادن طظاء وه نا 
4-٩‏ هست هک لو مره او ووار 
هرا وه فخر بشا گردیش کنم دا -م 
یکی است نکته که سم بر ض آن ناچار 
اس تو همه جای نشاط بودو شعف 
شاط و شوق بدار ] تش در ودیوار 
تما نو گذتی با کوشش و دات و امید 
توان‌با رزوی‌خویش کشت برخوردار 
نما و گفتی اثمان و راستی و ورع 
بهر کجا بود ] نحاست جای‌امن وفرار 
ما تو گفتی در راه نو ناموس 
نیم جان‌ودلو آرزوی خوبش ثثار 
کنو ن در این غزل دلنشين بارو دبار 
چرا بنصه چنین سط داده‌ای آفتار 
۳ 





چرا و گهتی ای اوستاد میهی‌دو نت 
چرا نو گفتی او اوستاد دولت بار 
کسیکه بار ودیارش بدست غیر بود 
شو دچکو 4 بمتصودخوش بر خور دار 
در ان‌ذبار هجو ن لو است‌مر ددا اشمند 
از ات هرسوای نار 
اسوی این و تباهی کسی نیارد روی 
۱ برویکس ه نشیند زیأس وجهل غبار 
ج*م اگر بشناسد یکی مقام تو را 
کی است‌دشهن و دلبستگان‌هز ار هر ار 
لور است در دل امیدو ار هی منزل 
امیدو ار دلی کاندر آن تور است ور از 





۳ ۱ ۲ 
ور ار 
۳ ۳ ار ۳ 
ی ار ی را 1۱ 
سس جح 
کت ۳ 


ان ۳ 


دوست من‌مرحوم عزةالله بخذارش که ر لیس اداره قوانین 

مجلس واز اعضای صدرقو لابق‌دوات بود و در حوانی 

مرذ ومدت کو تام عمر او به ایو کاری و يك نامی گذشت 

ر اجع بطبع ۶تاب ۷ جهل سا لگیی»شرحی وشته 41 قسمتی 

ار آن را اینجا مینو یسم که خوانند گان به بینند که با چقدر 

اشکال و زحمت کتابی‌در این کشور بطبع رسیده و آماده 
ار ای انتشار و استفاده میگر دد 





تا تا حهل سال؟ ی در مطیعه محلس دچار سانسور عجیبی ی 0 


چندین مرتبه آن را دستمال ۳ و بنام جرج و تعدیل ناقس و خراب 
مو ده‌اند . 


عجب این | ست که این‌ها همه هىدانند شما باسیاست کاری ندار ید و 
بك ایا با چشم بی اع: ما ی ناه مستکند و با ایتقدر دريك کتاب لیف ادی 
وفاسفی اشکال‌تر | ۱ 

من حة تا د م مبسوزد که قطعاتیر | که شما با سوز دل گفته| ید و دل 
خوا| ت ۳ ۰ اینطور بی‌محابا و ناحق روی آنپا خط بطلان 
متا و جائی هم برای نظلم و دادخواهی نبست ۰ 

رال م,خواهد زودنر حروف خود را از این کتاب خلاص 
ن‌وده و برای مطبو عار در نکاز برد و من خواهش 9 تا مك هفته 
دیگر دست تداهدار ند خودتان از اصفهان بیائید وهرطور صلاح‌میدانید 
عمل سود . 

(ققیده من صر ف نظر از ان کتات ۵ لی است د البته شما 
که هل سالعمر ۶ عز بر حو د نان‌ر | اینطور بر ایگان بر ای‌ایی‌محیط 
صرف اسر دها ید بهتر میدانید و هرطور میل شما باشد انحام 
حو اهد شد. 


۳۶ 





ی از نامه زاگ صدودی و دو ست باو فای هن 
مهندس عطاء الاه امام 





وقتی کتاممای استاد بزر کوار را میخوانم و روحم اوج و کمالی بیدا 
میکند دلم میخواهد راجم بعظمت آ نار شما چیزی بنویسم ولسی ازعهدة 
آن برنسارم 

روز اولی ه در ] باده‌شمارا با] نهمه صمیمیتو بزر ۴واری 
در حانه شا گردخودتان‌جناب آقایاهید سالار دیدم دلم‌خواست 
من هم شا گرد سما (اسم دوازده سال باین ارزو درس خواندم تا در 
دانشکده کرج سه‌سال افتخار شا گردی شمارا بیدا کردم وا گر بگویم من 
وا شااور دان دانشکده در تمام هبته انتظار روز بنجعنبه و کلاس شما 
رن لطف و آدب و داش وجمکت بود مبکشيدیم غیر از حقیقت 
حدز ی نگفته ام و ما در لاس ها ۵ لستييم 45 کاس در س عرش 
حداو ند است و باید بدان احتر ام گذ اشت . 

استاد و بدر عز بزمن » شما میدانیدقلت من رنجور است و اغلب‌روی 
بستر ناتوانی افتاده‌ام و تسلیت و دوا وشفای من کنابپای شما است وهز ار 
بار این شعرشما را تاحالا خوانده‌ام : 

از نامه تو شاید بابيم داروی دل 
کز نسخه طییان دردی نگشت زابل 





ان کل 


انس۳ 


آذر هو ید اشا گرد نقشناس من ر اجع بت ثر حود از کسالت 
من قطعه‌ای سر وده و از مار ندر ان بر ای نامه عزیز اطلاعات 
هفتکی فر ستاده ود ودوست حق وحقیقت برست می‌جواد 
فاضل که قلببش‌ساخته از لطف وحرارت و 7 ار ش گد اخته‌از 
عشق‌و ] تش است مقاله استادانه‌ای نام حتشناسی از خدمات 
پنجاه ساله فرهنگی می در نامه اطلاعات لوشته و چند دعر 
] در هو ید] رادر آن آورده سیس ابن مقاله بلییغ و لطیف 
را عینا در تتاب فیس (حلقه‌طللا) 45 جون حلقه خون دور 
دل و حلقه عشی دور سور است در ج فر موده و هر | متاثر 
و معشعر ساخته‌اند 


سس 








اينك چند شعر آذر هو بدا : 


و سأ ند کاشعی باد صأ زود -استاد و یا سغام آذر 
لو اک ند که ای‌استاد دلپا هرادت حان زر تجوری‌سکدر 
د) و چون‌دمعیسی است‌جا بش چراخود ناخوشی‌وزار ومضطر 


بود جای تو در دلپای سوزان 


ور | افتاده‌ای سوز ان ر4 اسبعر 





اه 





مخاصر ی از نامه شا گرد و فرزند من مینای پزش‌پوز که‌از 
او ار حدمتگزاران واقعی فرهنك بوده و فرزندان خود 
ر ا] نگو ه که‌متناسب این‌فرن عام و هنر است تر لیت نمودهاند 





دو سال بش وه من راجم باثار استاد در رادیو تهپران نیساعت 
ستعنرانی کردم هنور کتابهای پیروزی دل » آماح دل ».۴ذشهته‌ها 
طلانی ء شاعر و نقاش » جمال و ]شوب را ندیده بودم وحالا استاد 
ویدر بزر گوارم: افر ار میکنم که بر اکابی بردن بحة.قت افکار وعظمت آ نار 
شما عمری مطالعه و ارتباض لازم است و کسانیکه میخواهند شما را بآثار 
شما و انار شمارا به شما معرف-ی کنند با ید در ور و روشنائی غری شده 
باشند و این‌غرق شد ای است که من‌عمر خودرا درا تظار آن میگذرانم 


از منظومه زیبای‌شا گرد با محبت من دوشیزه پر تور یحانی 





هر صحفه جو صحنه گلستان 

هر نقطه جو خال خو بر وبان 
هر سطر چو 1 ای زرحمت 

هر فصل خزانسهای زحکمت 
الن مختصری است از کتات 

زاف قمار ه ز ربزش سحابت 


ات 





ز شهر و نتر تو هر قطمه‌ای که میخو انم 
ٍ چه شورها که از آن میشود به دل بر با 

کلام و بمدل مر ده ام روان ششد 
دم و چون دم عیسی است جان ودل افز | 

دل و هیجزن الپام و وحی بز دانی است 
فضای جاوه 4 روج "و اضت عرش 6 ولا 

کتابهای توچون نسخهةذهای‌می است 
چه عم نباشد اگر نسخه کتاب شذا 


۰( نوی وی و 


از فصیدم ۵ ست حز از با ذر با د اور ۳24۵ اد بات 





زمانه شت ند چون بنامه نام وا 
به احترام برد نام از نطظام وفا 
همیشه جاگ نظام است قلب مشتاقان 
جرا که نام وفا دارد و مرام وفا 
و فا است‌چار ها بن‌قلب‌خ و کرم ری 
که بار هاشده‌صید ر هید ر اقو فا 
هر ] نکهخو | ندو فا نامه ایز نظم نظام 
ر دور کرد چو دریا باو سلام وفا 


۳۸ 





درد بش وارسته ر ی حأن و مان حسر و شاه ظهیر ی دد 
حدو دحهل سال بل در مدرسه لیا یاس فر انسه شا گرد هی نود 
وورهمان وان ایشا ی باندس حان به‌هازی ساطع بو د»چندماه 
قبل ازهندوستان نامه نثر و نظه‌ی لنش ی بنام اس دقاف ستاده 
و ] ورس ی شیم نداده است ٩1‏ جواب بفرستم » نام احتر ام 
بحقشناسی او حند شعر از آین نامه را در ابنحا میدو سم , 


ای دمت چون ب رگ گل دلجسب و نرم 

وی کلامت چون دل خورنید گرم 
بوده ام بك سال مسی شا کرد آو 

کشسه ام بردانه آا "سرت نو 
لو بمن آموختی اسراد ‏ مسر 

سیر ها دادی سهر اندر سیهر 
اجه »امد اراس من سر ابسر 

هست زیسن بعسال کدرددم (سر 


ب٩‎ 


دار شبازه ۵ نامه عبر لز طهر ان هو زر توشنه اس ِ 


مرالاع) ور استاد 
داددیزه پری‌صیاء از طهران شعری فرستادهدضمن‌نامه‌ای 
خطاب بداستانس‌ای لهر آن مصورای طو ر نو سته است : 
چون میسدانم سما از دوستان صمیسمی استاد عبرم نظام 
وف سمل 2 بهمین دلیل است که سر ها و ] ثار استاه را در 
هر شماده طهران مصور در دل نوشته های خودتان جبای 
میدهید » لذاخواهش میکنم ابن غزل را باستقبال‌غزل استاد: 


«عشق هم عقده‌ای اخر نگشود از دل من 


پا چه آسان سود ای دوست ده ترا مشکل‌هو»» 
حاب کید ۰ 


تک ده استاد کشاید دراه از دل من 
با حه دیگر شود اسان بحپان مشگل دن 
در 2س نو مر اعم ر گذشته است‌دوسال 
دد دد عاام نبودهیج جز آبن‌حاصلهن 
تاب و طاقت زتو گر زانکه نیاموخت دام 
دل بی طاقت من گشت کنون قاتل من 
محفل عفت و | زرم نو را بود کاس 
ای همی دوشن و تابنده زتومحفل من 
1 به استاد آکر نیش از مپر بری 
با منم زنده , فروزان زتو باشد دل من 


۷ 





درل ۳ رازقطعشا گرد باشوقد بامحبتهن فمرحیا کوتاشی 1 
در هرجا هست مرا ور اموش نمی کند و من 2 
او را از خداف زد می<و هم . 





ازستاد بزر وان :_طام اک رات جوم تاد 
الدکتاب است با که لوحدلست که رن نش دودستی ند 
شعر بر خیزه از دل سوزان شاعری بر لو هست زیبنده 
تیه قیة قرب 
من کنم بنده‌ای ز خی-بل خرد ای سحر گاه .و خ-رد بنده 
پاینده نامت ای استاد گر تقو عدی ووفا است باننده 
سوه ایا( وا 


سا گرد قدیم من زهره حمید ا: ن قطمه را که «محله عز زٍ یرت 
رد سیاه که در آن عکس ژ‌ شرح‌حال شوه ن در ح‌شده بو 2 هار دس 
بو ۵ بر اگمن ندز فر ستاده وا | ات بو اسطه «عرا سس زمين ک دور اس 
و امیتوآندخو دش ۳ ‌) عذر خو آهی نو ده‌است ۴ من از خداو ندشفای 
عاجل و هو (هست بت کامل بر ای او ۳۹۳ میذمايم . 

5۳ امه عبر لز سیساه و هد یسب یرال لوق 

عکس توای نظام ِِ » ای حمال حان 
هی دشر ت 6 حمید 4 در لدست سال پیش 
شاگردحق ناس ۲ آو بو دم‌حود بگر ان 
نو مشررق‌وها و 3 رز و ست 
ژ‌ هر ددس‌نی 41 مارا لاسرد اسد‌ودمان 


در لو مهابتی است که زسد زاوستاه 
در او است‌مهر بكث بدر حوب‌مهر بان 
ما نامه عسز لز سییسد و سباه را 
دبن پس نیم ۵ رشب‌وهرروز حردجان 
ب 2۱ - 


چند شعر ازغزل شا گرد قدبم من بانو منیرلامع دشتستانی که 
از عزلهدن : 
« گنج ۳۳ دل‌دآرم و و بر اه ها تاشل محاام 
با نوس رگرهم چه‌غ م گر دیکس د بیحانمازم» 
استقمال نموده است : 


۳ ت ای چرخ اش افکنی ار هستمندان 
آخر ای در <م رحمی»سوخت‌جا نم سو خت‌جا مج 
این‌غز ل‌باشد بدان حری که درآن کفت‌استاد تن مشیه 
گنج در دل دارم و و بر أنه ها باشد مکانم 
آرگاین‌خود قظره ای ز آن بحرم و اح‌است و ز خار 


؟4 از او یه درل کمث بو مره طبم ار فشانم 





۳ 





وفتی این قطمه کوتاه هن دو سال +عش #عشتر سر 
که بادوستان زند گانی‌خوش است ‏ .و لیکن کجا میتوان بافت دوست 

دوستان دژِ شا گردان رل از ان مت سل ۵ و سعر و اسر ز باد بنام من 
ور ستاد ند کهدو و4 اژ | ۳۳ را در آینجا در میسکذم ۱ 

اول ملع شاعر باندحمع و دوست هنیع الطبع سر شنک شه 
بد زر ود زند کات که ۲ دول هن و سار دوستان هو د را معموم ۴ بر( 


نیو د ند : 
که گوید زمن با نظام وفا خدای‌سخن] نعه دل‌بیشی‌اوست 
اگر دوهتی مور لطف لست بر مسا ییا میتوان بافت دوست 


درم قطعه شا گرد هن ۵ سیر ه فر مان کادسی که با کی سای 
و معلومات خوب غعر میگو ید 
نام دوف ادستساد ادب 
که‌شرزانه رفتار و لیزه‌خوست 
جو گنجیست از عشق و اسفنگ 
هردل خراست مأوای ادست 





0 


از مثنوی دل انگیز دوست معنوی من منوجهر پیستانی که 
پیشانی بلندی درشعر د شوق دارند و بادبیات ایران خدمت 
شاسته خو اهند مود . 


نظام ای هدن اسعاد تامی ره ول آر .بل ۵ عبر نظامی 
دلامری هعرق انوار بو .بل ۳۹ ات # هب چفب | ات امد 
۳ زم خریامه اءعحاز ارت سازم دود با ۴ بابدارت 


بازم ها ات | دست بازم شعر ها جاودانمت 
تب تقد قیة 

در ان دنیا » در ان آشفته بازار 

۱ در ابن غمخانه اشفتکی بار 

او عمری با توستن » شعر گفتن 


بسدل(ع-۱ داده اک درس سطفتن 





44 





ازنام4 شا گرد قدیم من بانو سودال٩‏ (همن‌مازنددانی 


استاذ از ر گو ارم ۱ من‌و نو بسند گی » من‌جطور میتوانم شرح دهم 
4 شما در این صفحه های دل اکیی کال بیر وزی دل و گذشته‌ها درأین 
محنه های رنگارنك از اشك و خون چه نقش و نگاری از جمال و عشق 
در سیم نیو ده رد 
خوشا بحال دختری معصوم چون فریده که در دل خراب 
شاعری اسمانی که‌خانه حاو بدان خدا است منزل نموده است . 
باید قصه عشق‌فر یده را از زبان‌شما و از کتاب شما خواندتا بحقیقت 
وعظمت عشي اشنا گردید . 
شا تاه ح ِ_ لب ار "ولاس مر | بگفتن سور ۴ سر وی ادب ژ آزرم 
در عمب مقر هو دید و 1 <4 ز ند کا نی هن بعد از کلاس‌مر | بی‌ذوق و افسرده 
خاطر ساخت و لیکن‌همیشه سعی کردم که خود را بالاتر از محیط زندکانی 
و د قر اردهم بجعی قهست 4 شا کرد سا باشم : 
اوسناد وفا و دهر نام 
که بر افر وخت جأن‌ماچون‌شمع 
تا بسوزیم و ردهنی بحشيم 
گردمان بر هروزی ار شدجمع 
تب 
از مثنوی شا گرد با فدل ژ با ادیش من بر و ازه طیسی ۹ 
قلب او ائینه وفا و صمیمیت است . 
نام ای سسان از حسمندم 
شا سردی سو مسن سر تلندم 
کلاست مهد دلعسای حرد سنج 
رز لو حسل کشت بحسر مشکل ما 
ساب نو است ی دل ما 


و 4 


فطع زیر را اخیرأ ددئیزه مریم قبادی که اغلب از افرأد 
خانو ادة محترم اد پیش‌هن درس خوانده دهمه بمن محت 
ار اد ور ستاده است. 





ای نظام اي او ستاد وس ادان سعدن 
ای تورا بر قلب پاك از نيك اندیشان درود 
من کیم شا گرد تو » شاگرد شاگردان و 
5 بل سمدو از تو ام أ دا نار رِ -و ۵ 
در دییرستان آزرم و آمدن پیش تو 
تاسجن از راستی 3 مردمی کو ند خلاق 
از نو داد هرچه باشد درجهان گفت‌وشنوه 
تیه فیط توق 
منظو مه مفصلی صبوحی آبربزی که در حدود سی‌سال پیش 
درمدرسه سن لوئی شاگرد با ذوق و خوب من بود فرستاده 
است » حندسفر ثرا اننجا هی لو (سم . 
اوستاد ای ؟لاست شاد و تاننده 2 
مجمم درس تو مهد راستی ود اطف وهپر 
باه دادی| نعه فرمودی نو اعلب در کلاس 
1 صبو <ی یست شا کردی اد لب دحةشناس 
سالپا بگذشته است و من هنوز ای اوستاد 
هیچ ۱ خاطر نم ند ستم تعتر از :و بیاد 
لرلث تو از خاطر و د در ۵ ای این داب ۵ را 
دای اگر اند یگذشته نی آبنده را 


صا ات 





این نامه ها زیادند و باید زیاد هم باشند » زیرا اینپا نمونه ای از 
و 45 و 3 تخلیف ۰ (صحیح گرده‌گ نمره‌داده‌ام 
و نقدر کنات خوانده و وفته ام و آ نقدر شعر گذه و گر استهامو 


] (قدر بستار کان نگاه رده اد دنبال کو کب تاید زد اقبال <و د 
گشته‌اه ٩‏ دید کا نم خسته و صعیف شده و آ زشعدر روز ها مقابل 


شا گردان خو دا ستاده وورس‌داده و ار باره‌سئو لیتهای اداری 
ووجدالی را کشیده‌ام 45 قام‌نيم حجم گر ۵ ۱ ندن است . 

و لی در این مقدمه بهمین مقدار قناعیت مینما يم و امیدو ارم در مدمه 
کتابهای دیگر خود از قبیل آماج دل » جمال و شوب شاعر و 
نقاش » طلایی و فی زن کهبتدریج حاضر برای‌طبع و نشر میگردند از 
سایر نامه‌ها نیز استفاده‌شودو اينك با اشاره به‌نامه‌هاتی که درچند ماه‌اخیر 
4.۵ در يكث زمینه و يك مو ضوع نوشته شده‌است آین‌مقدمه‌ر | تمام‌میکنم 

فط قرط 

دوستان وشا گردان‌من »سیر مرا برای شرفت در مسایقه جایزد به 
تسدر بن ؟ تاب‌سال تشو بق امو ده‌آند دمن بانشگر از خوش لینی و حسی 
ظ | نع باساد گبی و صراحت می نو سم : هیئت داودان. کتابهای 
هن شمیشه عموم خوانند ان ] نما بوده آند. دام احازه وورقه 
تصدبق ار ای هن ازازن . نام های شما در بهاار و دام حایزه و 
باداش ازاستقبال بی نظیری که حامعه دانشی و آدوب تست با لیات 
و زار مین بهمل‌میاً ور زد بالا تر است «# 


تیا قبة قبة 

دوستان عزبز من - می‌از ادل عمر لو (سند گی وشاعری خود 

۲ ونوی دور همج مسانقه سر لت لدردهام 0 زر | سر ات در هسانقه ها 
ات 


دمال ک 0 وت حاصل‌میشود و خداو ند متعال روحمر | ازا ارفمیل 
بهره‌ها و لدتها مستغنی فرموده است . 
قیق نیت ۱ 

اما تتات سال؛ کنا ای است 4 در سال متیر خو‌اننده داشته و 
بوشتر بحوانند کان خود فا ده معنوی و اجتماعی رسانیده راد 
خواه آن قتاب را بنام کتاب سال قبول کرده و موره جایزه قرار 
داده باشند با خر ۰ 9 من از بر ورد تار (-ز رد مسئات میطذم 4 
نو زسند کان ۱ را ره لصنرف و اسدو ان ان قبیل دنب مووق ژِ 
برخوردار فر ماند. 


نظام وفا 


رک 





مسرت 


طبر ان «رع ۳ ۳( ار اوش جشمه دل ؛ رِ سائی حمال و <و 3 ای 1 
سمانی مصت: من وتاب خو در | رام ۳7 سردع میکنم. 
من با موی سید وروی زرد از محبت صحبت میکنم و کوه عفیم 


سسستی 


۱ 


مملو ازبرفی شروع با: و 

محبت دفتی در دل ریشه کر د در کر هر کز خشك نمیشود و اگز 
بر اثر سوا انح زند گاا ی طول زمان ان گناه] اسمانی اومرده لک دید چند 
دقیقه مراحعه بخاطر ات گذشته « وچند فطره اشك کافی است که 1 نر ادو بازه 
تاره وشاداب نماید . 

و9 وه ند شد و حر ارن ژروشانی دائمی اورا بافتند 
حکیمی گفت ت اب < سم هت است وه حابل ماورای جوادنشنت و گرض 
وتابش آن همیشه باه ی 2 برفرار خو اهد بود . 

زند کانی دردای متل(طمی است فد قطبت نمای ان هحت است 

انجام ود کی وابتدای جوانی بفصلی که شکو فه‌ها به برك ژهیوه 
مبدال میشو ند شاهت دارد وف حام < حوانی واوایل سری مانند است بوقتی 
که درختا بارور شده مقابل باغیان #9 دیده‌اند . 


بپار دافعی از الاارت د که چشمی از ری هت سارد ٍِ ی ساد 
معبت در لاب , 

اد ۳ کت اشكت عشاق نبود رو دخانه‌ها خشركث میشدوا گر نس 
محبت نمیو زیداولیا سففته ۳ دبدند . 

زیبائی راهنما دشهامت مر کب وتقوی نکاهان محبت است ودر 
حائی که بارفه حمال وحادبه جوانمر دی وبااکیز کی وحدان نباشدمحیت 
کامل سدا نخو اهد شد . 

اول باری 45 من ب<؛ د نگاه کر دم کو داد سبز ده‌ساله‌ای بو دم که در 
رل خانه اده برد 1 ۴ ۱ ل‌ سس هر گز از کانو ن‌خانو اده 
حدا دسسل عم بو د) . تن 1 بطافجه های ان رن ع نس همیاز بای 
خو درا سا امه دو 2 کت بخازه س ررحته 4٩‏ ددزم رعد ازشام در آنییا 
قرو ه وولبان صرف میکر د ار رورانه هر هییر سل فصه‌های 
اذان بامداد بعد ازمناجانبای سحر کاهی » برخاستن افراد خانواده‌برای 
نما صبحو ه ادای هِ ِِِ سب یج سل ده در ها کناررچشمه دهکد: 
برای شستن رو وبرداشتن اب . حداکردن گاو وود از گوساله و 
بره‌ه! برای بردن بصحر ۱ وچر گاه » دفتن شبهای حمعه سر خاک دختر- 
عمویم که بامن موس رهم‌سرست وهمسبازی بو د و ار زه سالد مار باهم 
نامز د در ده بو دنل بر ای بوسبدن فیر او و:لاوت قر آن لین بو د فسمت 
مهم خاطرات سیزده سااه اول زندکانی که همیشه در قلب من نقش 
سا 


بل ار این کجا ۵ (۵ ام چه کر ده ام ٩‏ 





درسابانمائیکه حجز اشت سر گشتگان‌عشن قطر ه ۱ لی 2و د بداشت) 
در بای کوه هائیکه جر انعکاس زااه حود صدائی نممشندم . درمر انسکه 
اهوان‌وحشی ارنز ديك تسج دلسو ری بمن نگاه مد دزد 1 و زار 
هائیکه‌سکرت وتاریکی و وحشت اند شه‌های محر زنل من کمك‌منمو ده 
در کشور هائسکه سبزی سسزی وعمارت بعمارت وهبحجان سجان و نشاط 
ششاط متخصل بو د ِ بخاموشی وفرسود کی 9 با رت ن سرت گام 

۱ ار ادن سفر ها دعر سها 4 ادن سپر پر وهماارت مت کمی| 
واين اوارگا دس رش یا بر ای جست ؟ 
معصو ] دوشیز کان؛ 4 دلمای سو حمّ۵ عشاق) بصو رنهای ر زک راخته نو ابان 
به بر کهای زرد بائیز سجود نموده ودرود فر ستاده ام . 

عشق ر وحسرت وازدوه در هیچ اه مازد قلب شاعر 
منیکس زمس یر دد ۰ قلب شاعر از ال بروا :4 ظر بفدر 2 از دل ت 
سو زر زده ر اس : 

ما 

هدز جوب ات ما کسی را دوس بداریم هدر خوب‌تر است 
۱ ۱ صٍ_ ۱ 
1 ازهم مارا دووست داشه باشد رشینم صبحه ناهی روی کلبای سر خچه 
زسا اسرت وحمدز رک سشانی سوران ازعشن زیباتر است ِ 

جه ج 4ج 

زاد کانی‌شاءرخواب ودویائی بیش نست ومناظر وم ایای آن حمال 
ومحبت میباشد و دقتی خواب ابدی مرك شاعر را فرو کرفت مانند آن 
است 4٩‏ اژ این بپلو بان لو علطده ات 


با معا ونان 


مان « ی ار رل و تابن 
مکان داشت مرعی سعادت نشان 
به اطر اف آن باستانی درخت 
همه مررع مر و جشمه سار 
به پیرامن او بپسر شاخسار 
ز هر شاخه - بشاخ 9 
بشاخی ز شاخی 3 پرداز کرد 
همه م رغکان کو بکو ام 


پر دلت سیشی. نار سر مب لفت 


شیر هی او ۵-1 سعون 


ند حلوء دید و دی انه بترال 


ی درد بر واز كِ کی 


نو دی بسدین گفته انکار سر 


" 


ی 


که هر شاخه گفتی (عصری‌سخن 
به پروازی و دانه‌ای شادمان 
که بالای آن سایه افکنده‌شت 
همه بوستان و بپشت و بپار 


نشسته هز اران نررو و هزار 


ظی۸ هبو ۵ 2 ظمة باز و بر 


دری از محبت ز نو باز کرد 
توازش کنان سوی او ۱۳۱ 
نو از نده باسخ ز هر يك شنفت 
0 


ای ( وی سیورو 


ی سخن نقل « رانجمن 


و بروأنه سد 
که ی کشت دساز ۰ 


۹ او شام رمرعکان است و بس 


کد هر مرعی افکنده | نیها ساط 


خبان درده مرعی دو رایگان 
به جر اسر این اس بلند 
3 در فضای زمن 
اثر رل در مرع گفتار او 
سخن آدر چه دلرابدل رهیر است 
دی آتشان و دی درد مت 
زان شتد گر وو نهشل خاطرش 
سفر بود و فا و اندشهاش 
بیاداست دائم پر ۶ بال خود 


ك روری‌ازهمت بحت حوش 


بکی‌مرغ دوشن دل خوش نیا 
که‌با او بسی مپر و آزرم داشت 
تم جسته وخاطر افسر ده بود 
کمان داشت بروازی از اشبان 
ندو گفت 1 بار دیرننه ام 
ترا آرزوی سفر س‌الهاست 
ه‌ آنچه بایست بهر سفر 
یبا تا دل خویش خرم کنیم 
1 بشنده از رهر وان طربق 


پس آن هردومرغ سفرخواسته 
پریدند باهم ز ماوای خویش 


جذین گت کی مانده در آ شیان 
همان .ك درخت است‌و بس ارحمند 
درختی بود بارود تر ار این 
که بودی سندیده هنچار او 
من اگوی دا جر هه دب راست 
تحرفی برد از حپانی کون 
همه آرژو ثی پرید ار سرش 
ازاینة ر بر شد ركك و رشه‌اش 
مدد خواست از بت و اقبال‌خود 
بدیگر درختان کشدرخت‌خویش 
بلدن آشبان 2 همایون نژ اد 
دی یلو اه و دمی گرم داست 
ک درخزان بو ۵ 2 بر مر ده بو د 
ردارد کار از ول ۱۳ توان 
جو حان و دل اندز تن وسمنهام 
۳( افر اشته ساپا بالپب-است 
فراهم نمودی بخون چگر 
من و تو سفر هردو باهم کنیم 
سفر را ناشد ٩‏ بر از رقق 


همه سار و ر 4 جو د ار 
۷ 


پر تبره روزی دل افروز هم 
همان مرغ و نانوان‌بودوریش 
ود از ناتوانیش هر غ دک 
ی دور خبردار بود 
جگر پرزخون سینهٌ تناگاداشت 
همی داشت ا:-دشه کار او 
بسا دشت و گازار وبستان وبا 
درختان کیهان خراش بلند 
کل از چهر خو رشد رحشنده تر 
+ شاخه آشاتی در 


سرراهشان صف زده چونه ری 


ر زان درختان 2 وساز 
کشید اندر آغو ش آن خسته را 
پزشکان مرعان ز هر شاخ جمم 
همه | نجه‌شان جر بت ود ود 
دلیکن دو| هیچ سودی نداشت 


همه روز او تبره جون شام و 


۱ حر ۳ ۳ 
بمائی ده ننباد آن فشته سست 
ددحتی که زد آسمان تمشه اش 


نواند ۱ اژ و 
۳ زردلی ِ سک 
چراعی ده شد ددعن وی تمام 
جو سل من ف ازع * سم 
سار و ۵ 


۸ 


جو دو شمم سوزنده دلسوزهم 
همی‌شاد دخر م نشان‌دادخوش 
اد ور و خون 
که آن مرغ را خاطری زاربوه 
دلی هر رسبنت داست 
شب و رود بودی برستار او 
بسا کوه و دریا و صحر | و راغ 
بشاخ و بار و به‌بر لك ارحمند 
شی هت و اسام تاینده تر 
ی آشان ایا ‌ خر 


بخود هریکی کردشان رهبری 


کهرضوان بو داشت‌دست‌نباز 
پذیرا شد آن بال بعکسته را 
بکردش‌چوپروانگان گردشمم 
نهادند در کم آن دردمند 
علاج طمبان نمو دی زداشت 
که او آفت_اب لب با) بود 


۳ گر دداز نفش 


پاک سل 6 بکباره سل دس اش 


دتیمار و بیراستن شاخ و بر 
تسه زد اگر فسو بو ری مدام 


شد از دست آرامش و امتراج 


۲ 


بهبودی امید یپوده است 


زسید آ نچه دل میطپیدش ز نا 
که دست ازخود کشدن رسد 
در شادی و خری سته شد 
سید آفتان گ وه نن 
زا هه امید را بالبا 
روانش ذ تن کرد عزم سفر 
جوال مرغ‌را کشت ای و نه کار 


عم و شادی مردی از تخل زاس 
ابا دوست عالم فر ور اس دول 


9 مرغ را استقامت نماند 
از آن نا مبارگ درخت دا 
سفر فر د یت ر نچبر ها 
دلیکن شسودش هم‌دون دار 
که او را دل ازاین سفر چاك‌بود 
سار اک دهر سو کب عنان 
سا مرعپادیده و ررواز ها 
سار نك وان وسا بر لك وساز 
سا چهره هائی رخون رزلتر كت 


س آزادی و جری دید و ههر 


اه 


ی 


که‌این شاخه‌ازر یمه فر سو ده‌اسث 
رسد 1 نچه هر چیزاز آن‌شدتمام 
زمان بخحال 0 رسید 
بهم درد و اندوه پیوسته شلد 
همه نوش با زهر ادهش 
اجل خون فشان کر ده جنکالما 
مک د نها که ناید دک 
شد آن مرغ دیگرزخودیقرار 


ردل شادمانی و عم حاصا است 
که بی دوستان‌خانه سوراست‌دل 


درا نصا محال اقافت اند 
که بورش شب وروذییت‌الحزن 
۲ اد از بال خود تبر ها 
دلک و سفر 
دق سفر خفته در خاله بود 
ی بادبان 


1 ی چد 


سس 19 بعند و ار ها 

سب حلوه و عشق و نار دنبار 

لیات شین زا مات 

تسا شادمان ود بل از سر زر 
۹ 


ساسننه ها خسته از کته دید 
سار براهن از دید 
زان دید پر نوش ودلییز شرزاك 
عرض دید تازیکی و روشنی 
دلیکرن ندیث | نچه بو دش کمن 


ندید آنچه از دلفریبی و فن 


وطن نیست جزقسمتی ز آب و خاله 
اگر کوه و دریاو کربیثه است 
باکان من خاله کته در 
توای خاك» خورشید وابرهنی 
ذ تو باند ان نیروی بل من 
حهان سر سر گرهمه کش است 
زد هیپن چراغ دلم دوشن است 


من‌.أن مر غ زار سفر بدرده 1 
لیات است آن هرغ دمسار من 
وزان مرغ آنچه امد اندرمیان 
45 او طادر سا ر است 
امان از دل مخت ای روز کار 
دریم از بدن های آیینه فام 
ابا قبر ای #جمل آس طلسم 


۱۰ 


ب ارو 
وه 


سا گنج رت ارمار دید 
رخ اگینه اساو دل ر روک 
خصال خدائی و اهریمنی 
بپاری وه ار نی نبارد خزان 
تو اند ژ‌ دل بر 2 نام وطن 
سرشته در آن ليك حانرای بالك 
مرا چون رك‌و خونوچونر بشهاست 
از ادن خاک باشد ۳ ارو 
تو مهد ولادت تو فیر منی 
و هستی 9 حای دنبال سس 
م۱ کر حاودان مرن است 


۹ حو د را جمن در بدر کر دهام 
که زو بود انجام و آغاز هن 
یرل 2 حال سأت است ان 


نفرج گپش عء-ألمی و5 است 


که هر دم دلی را کنی داغدار 
دریغا ز دلهپای نا دبده کم 


تو دندان فبری و جای ستم 
و یا مپد اهنی وت امان 
جپان دف مصیافای پیات 
فا وشن در محاق احل 
لا هت وذشتس ازعمرجون 
۵ تجویز جمعی پزشگان راد 
دومه‌مانددر بر ار 
دوهشت دسه‌صد بودبعدازهز ار 
دل از دست داد تاراج درد 
تن ا-ارنشش زر کار اوفتاد 
شود جاودان حای او در بپشت 


در بل اسمان راز ها 
بشر را فر اوان توانائی است 


سرابا مان بسته دام اوست 


تدانم در لسن دوره زندگی 
جهان گر بگردی همه کوبکوی 
مر گان من سمی آفسر ده دل 
ندانی چپا دیده ام از حبان 
9 دل ار حا داشتم 


تبامخت با ديشه ای ریشه ام 


و 


نوئی شپر ظلمات و ملك عدم 
یکی دوه از دیاش جنان 
بلند اخدری ز ااسمان حبات 
گ فتش احل نا گمان در هل 
کل از رنج و از ناتوانی زبون 
دل ,ار ناتوانی خربت ناد 
ون ر علاحسش نهد کار گر 
شب هشتم تبرکان دلفکار 
بتبر اجل سینه آماج دید 
ال یانش , ز بار اوفتاد 


1 <ز تخم نیکی ی نکشت 


نداند لاس انحام و اعا ها 
دل و دیده و عقل وسنائی است 


۹ ات باشد ت ی سد زو 


کجا" میتوان یافت فرخند گر 

۵بیتی بجر خت‌خود بش‌روی 

ز خود سبر و اززندگانی کسل 

حپانی که را نداد امان 

ز تنپائی افزود اندیشه ام 
۱۱ 


نهالی ند رده بخود بار و ر 
از آن زندکانی فزاید ملال 


شبی بود و مپتابی و توشه 
همی گفت‌و از یکسی ریختاشك 
که هستی مطلق وحود ازل 
بسا فرنها زیست تنها وفرد 
برد بایان ته تشن 


دوی گردان شدم زانزوا 
مسر انجمن دی نم -ادی 
هِ جویم از پر حود همدی 
بسی ساخت باید بپر مشگلی 
مرول آمدم در سی <2مبل نْ 
ی بل ۲ بکد گر بر ر‌ هپر 
دو گل‌زین کلستان مپر و وداد 
بجی ران دواءز از تب‌دوسرشت 
علی زام ر عالی نظر بود او 
شور وا ح دردل نان 
مور دلی همجو آئینه داسشت 
به ناگاه از زندگانی گذشت 
گذشت‌اوو بگذاشتمحزونمر| 
9 


وحودی فر و مانده از خبر وشر 
که در آن محبت و بال 


شنیدم که هندوئی از کوش 
همی بر 3 نج و بر وانه رشك 
نهرصل و نه‌هجر آن‌نه‌درمان‌نه‌درد 


که ای کاش تتها نبودم چنان 


که نا ناشد کی حز خدا 
سر دس دلی داشت دل دادی 
که بادی توان گفت روزی غمی 
که دددی دلی بنداهل دلی 
چودرسینه دل«مجو حان‌در دن 
فردران‌شب وروزجو ن‌شمع‌وههر 
ببات سال از شاخسار اوفتاه 
11 بادش‌مکان‌حاودان درپشت 
ز این دل,با خر ۱۳ 
دلی نك از 3 اسان 
نقس حبس 3 دبده‌درسته‌داشت 
سك حمله نا کهانی گذشت 
دد دچشم پراشك‌وپرخون هرا 


دوم جمت عدلن ارراای که 
برفت‌ارحهان شاد دردشن روان 


جوا را شد این‌کونه انجام کار 
همی خواستم با کشت از سهر 


۳ کت ناه ار دوستان 


تا ی مرد تدیبر و رای 
مر دوست از سالیانی دراز 
ندیده کرداروتری 
دراین‌مانم اوهمچو من سینه‌تنت 
دوتر ی اجان وداد 
همه عشق و انار و اف + صفا 


تن میل ی مرد زرم 2 هپر 
من و او بهم در ست از دبر سال 
یکی کاویانی حوانی اصیل 


خود و دود مانش مر دوسعار 


مت 
تن 
ورن سسسسرسووی 


و 


سات انکه بد دوستان را باه 
خوشا آ نکه‌چون‌اوبرفت از جبان 
مصول است از هش واز و 


هرادن مد از تر نی فکار 
3و مرعی ر بر داز فر سوده 2 


که بودند کلهای يك بوستان 
بر کازی او را خرد رهنمای 
,4 اهل دل ار مر دی دلنو از(۱) 
حوان مردی و رادی یر اوی 
زخو ناب‌دل‌جپره ۶ ابر دا )۲ 
که بی اه جبان مودت مباد 
همه دوست‌داری ژمپر ووها (۳) 
که زوحس و تقوی ب را وخت‌چهر 
ند بده رهم هیچ رنج وملال(۶) 
خرد بیشه و فکر بار و نبیل 


د لی‌چون بهشت ودخی‌چون بهاد (و) 


(۱) -_ هو هم چم این خاطرات ویر معتاد ابران در انگاستان ودند. 


(۲) -- ودیر مختاد ایران در [ لمان بودند . 


(۳) ح هعاورن سفار تا نه اتران در بر لن بو ۵ تك . 
(4) - فسول سفار تخانه ایران دز بلث بك بودند. 


(5) - قنسول سفارتخانه ايران در برلن بوند 


۱۳ 


تست 


ملکز اذه ان بوستان ادب 
مر | رور شب همره دهمعنان 
ی محسن آن بور سیاح راد 
هرا همدم و مونس و بار او 
دولو نکو سبرت و نيك خو 
مر دوستی خالص و خبر خواه 
یکی اردلان آن دل آرا نهال 
مر ار روی ههر بای زثبق 
سرد زنل أکه ازء: م و آندیشه ام 
همه مصلحت 3 تس ان 
بگفتند رین سوک اری و دزد 
ی ناد گر رفته باز 
مکره سوی‌ایران کنون باز گت 
که سیر اروپا و کشت حبان 
پر کشوری زین جهان بزره 


توانی یکی چند روز آدمید 


تست 


7٩77٩ 7٩7چج ٩1-۹1۰۰‏ ی 


لّ خالی مبادا دس از طرب 
هم اندیشه و همدل‌وهمز بان(٩)‏ 
صمیمیت آنبن محبت ناد 
که نانوانی برستار او (۷) 
ذبان و دلی ساده و زاس 
بروز سعادت بشام سیاه (۸) 
همه بار وبر کش حمال و کمال 
دفقی مرا مپر بان وصدیق(٩)‏ 
دس ۳ شاخ و ریشه ام 
به تیمار قلب پریش آمدند 
اراین‌چشم‌سرخ‌وزاین‌روی ررد 
هکس سی دیده عجز و نی از 
میاندیش از غربت سبرو گشت 
نیایید بدست لسی رایگ ان 
بهر نقطه ذین سپهر سترلا 


طرمره ازچه دلخو اهدت درد دید 


( 7 ) - 1 اهل ند و از تحار صحیح العمل با اعتبار ابران در بر لین 


۳ب ۲ 


(۷) - دکس دانشکده دندان سازی طهران که یا هم از اروبا مراجمت 


نمو د یم : 


(۸) - اذ طرف اداده کل 


۳1 
سدة وق ند . 


فلا حت رای مطالعه به فرانسه فرستاده 


( ) - از دو سای دار سفارت افرای در باز پس نو د ند . 





ثید ند ٩‏ اتررسان ی ااثر 


برخسار دل رنك و آي زد: د 
تنم اندعی باز نیرد گرفت 
اروبا 9 اناد ساد او 
مر هر راد خویش بدرفت شاد 
بهر خطه و بر کشوری 


همی رورا از بی هم رسنل 
کت از هم حداا تىستند 
ولیکن بهر روزی از روز کار 
کی رم و شاداکم وجوان 
مر | | روزکار <و ۳ گذشت 
ز‌ هجوده نبودی فز رن سال من 
دم ر زیده وان در فیه سّد 
در زر ایر ان نمو دی نداشت 
تک دواات 3 برست 
هر جا یکی آ: 
حمعی از نوحوانان راد 
بستیم پیمانی از سوز دل . 
2 با خاك ابران ز فرذانگی 
خک یر زآنروز گردید کار 
من آییجا نگیداره از فته دست 


نش افر وخته 


نان تا قال سالک است که ف 


۵ 


که حرف دل آید بدل کار گر 
اه الم و گرف 


دمن عصه ِ" 2 ,داد 


بتاپید بر من د مپر اختری 


ره اکن کیتی منظم رسد 


باین درد و بر آن ۵و انسسییل 


دسر راست زجدن آشکار 
که بیر و فرسوده و ناتوان 


زد آنگونه کورا بود باز گشت 
1 شد منقلب يك‌سراحوالمن 
بعشق نوی مشتءل سنه شد 
نمو دی اک داشت بو دی‌نداشت 
1 فته رمام سیاست بدشت 
# انشی کشوری سوحته 
وطن خواه و بینا دل و باکز اد 
که یا گردد از خون ماخاك کل 

بشوا ۳ از دشمن خا ِ 
۳ آرامشی ماند و نه اختار 
که این گفته‌را دفتری دیگراست (۱) ۱ 


طبم گردیسده 


ی اذآن 


و براثر ۳ 7 سور های بیجا اذطبع رقم 4 وا آن صرف ی 


۱۵ 


عرض دوز گردیدم ازدود مان 


ن. -۴ 


مر بد بدر مردی ارامجوی 
امامش لقب بود و محمود نام 
حر دمند و برداز مغز ز حک 
چوشد سیصدوسی وهفت‌آزهز ار 
شنیدم که دروقت مردن گریست 
چنین گفت فررند دلسخت من 
ندانم 
کچاهستی ورور کار تو جست 


مرا صبح عمر ار عت شام شّد 
پدر پروداند بعمری پسر 
چوجانش دهدجادر آغوش‌خویش 
ندارد از او خواهشی در حهان 
و ۳ 5 به سثّد که احتضار 
بدو سختی مرك آسان شو د 


که رفتن آنکس بو د سنو ای 


پدر ای مرا از تو بنیان عمر 

ز تو يا بورد در بدن ریشه ام 

مرا خون با تو در کر است 

ترا تاش از آتش حان بود 

ببود گِ_ آ رگ نت 

من از تابش تو بلند اخترم 
۱1 


۹ 


و بو + 


چوهرعی حدا گشته اژ أ شمان 


جهان بگذرانیده با آبروی 
3 اقلیم دل پیشوائی بنام 


خدا نرس روجدان‌شناسو کریم 
فرو ماند او دا طیعت ز کار 
جوده سال‌بی‌من بافسوس‌زست 
شکسته ز تم شاخه روت من 
که از زند کانی شدت تنك دل 
بدودان غم غمکسار توکیست 
ب‌جران تو تیره ایام شد 
سر خواهد از خویشتن بشتر 
سبارد بدو بردی‌دهوش خویش 
1 هپر در خود بود رابگان 
پشراا اببالنن خر ۹۵ ۱۳ 
ره ای اژ بکرش‌جان شود 
۳ ۲ باد گاز ی نماند حای 


بنام نو ام بسته پیمان عمر 
فروران رز تو در دل اندیشهام 
م | فکرددشن رلو درسر است 
حیات دممات تو بکسان بود 
فلك اک دل روشنت 


بود خاك قبر تو تاج سر) 








اگر دور از من بود خاك تسو 
و در د بده‌ام حز حمال ۳ یت 


توئی افتاب و دلم ابر تواست 


کون گفتا ینجاه دوران عمر 
ندان-م در ان سالبان دراز 
ساشب نضفته د عم ۶ سحر 
بسالی اگر نو بهادی دسید 
شبی ک اد طااسع ار رو نمود 
همه عمر با رحمت و عم دحچار 
جسته ز گیتی بجز دسترنج 
مرا فقر پبوسته فخر است + سل 
نگفتم مدیح و هحای هی 
جو ار و نباری نماند حای 
حهان را من آ زر بشناختم 
چودر زب خااست اخر نشست 
ن۵ بستم ببای خود از علقه سشد 
رن ارهست سامان ازاو بر فر ار 


گذشتم ز سامان وازنام خوش 


نمی‌خو استم بهر فردند و دن 


دن‌خوب و فرزذند خوش خوی و روی 


جوانی خود دایکان باختم 


و 1 خال شد در راک و 
در اندیشه ام حز خبالته نست 


تر وب از کنی‌سینهام قبر نو است 


بسا روز کاورده با غسم بسر 
مر بال و بر در نگ امه و رل 
مر ایخت‌جون مرد گان‌خفته بو د 
نیاسو ده نکده دماع-م ز کار 
1 هر گز توفم نکر دم بت الا 
اک چه د هن کفته ماند بسبی 
نماند د 1 حای مدح و هجای 


۹ مپر وی از دل بر ون‌ساختم 
چه فرقی بود بین بالا و پست 
که در وفت دقن نیاضم نژ ند 
رز فرزند نام ار بود بایداز 
زدم تيشه بر دیشه کم خویش 
گرانباری خوش در انجمن 


عر اس لک نه‌چون | بر وی 


۵ تنهاشی و بیکسی ساختم 


۱۷ 


که پیش کسی 
من ازدو سمی هردی دم دنم 
در و برم نام در دفتری 


سر ارم فرود 


من اززحمت و سخت‌جانی خویش 
درانعا شوم فصه ساز 
دلی دان میان همه کار ها 
از [ موز گاری امم 
همی فصلی از رگا ص_ 


به | و ز کاری گذشت و 


تخل 


۰ 
بسا مردم بخرد مغز باز 
11 بو دند سوسته در گرد سس 
نون هرک دریکی کشوری 
۳ر سو مر بت بکشود )زر 


درایو ان وباع و شستان و راغ 


۳ 
بو ۵ کار بو دور 


اد نونی اش است 


1 


دلی همچو آئینه پاکیزه چم 
همین حجدوشوقودرود وسماس 


و ت دو 


۳ 
اوستاد 


ف <د‌مت از 


۱/۸ 


و 


4 


۳ 


نکویم ح رز عشق بر کس‌درود 
بنام <و د این و خواهم رنم 


جر از درس نبود کرد ۱ 


وطن‌خو اهی‌و حان‌فشانی خو ش 
که‌زین ۵ دد در عصه از 
از آن کار ها ی بان بارها 
بدین کار فاد است ببوستّه دل 
بهمار نشاط و جوانی من 
حوانان دوشن دل دلنوار 
درابران آذاین بیش شاک هن 
فروزان جر در آسمان اختری 
از ایشان یکی سوم آمدزهپر 
بتاییدازایشان یکی چون‌چراغ 


یکی کار پر دنج بی ادج و بر 
همه کار از سوزش وسازش‌است 
سین دلان درس نرتی دهد 
نخو اهد بجز بکدل حق شداس 
که‌دروی شء دمنیک ف ۱۳۸9 
زيك نوده شا گر دوحدان‌شناس 
مبدل بشادی شود درد و عم 
یک کل رسته در قلب شاد 





کا ۲ لاله ار د بسی در حبان 


ایا ابر ای‌شسته رخ زاشك ناب 
ببارید و تابید هر يك بجای 
شود سبز دشت و دهد شاخه باز 
سیحر گاه چول شاخهر 0 د‌ 
سوی شما با نار تما 


شما دا بس این نعمت بی‌قیاس 


بس ار این مرا مدتی در سهر 
ارو با و افطار او را تمام 
هر حمت اس و گرنزن 
دل ما بود جون کتابی عظیم 
همه صفعح؛‌ها ساده است وسفید 
ورقبای آن کاغذی سس نیت 
بباید در این دفتر کت 
اژ این دفتر روشن و تار ما 
سفرچون کند مرد با عزم‌وهوش 
گبی خوی نك و گبی خوی بد 
ز‌ هر ممو فر از ورد تو شه 
همه آنچه دید از خطا و صواب 


پر سال فپرستی اژ زنداتش 


له 


2 


سوت 


شود حق شناسش از باعبان 
ابا قثر ای ز انش دل تانب 
زاین گربه و خنده عم زدای 
رال درکن شود اد هساز 
زبرك و گل دمیوه سنگان شود 
و ود آورد خود سر احتر ام 
که دارید حا دردلی‌حق شناس 


همی عمر بگذشت در نقم وضر 
بل رلم ِ شاد و که تلخج کام 
قاس آدمی را بود سودمند 
که تذوشته دز آن خطی ارقدیم 
نو ان زد در آن‌نقش سم و آمری 
سز اواز نشوش نسحّت 
ضو د رسم اون فرخند کی 

ددید آین اشال و ادیار ما 
کی اهر من تسد و که سردش 
جنود بیمی و خبل خرد 
ز هر خرمنی چیند او خوشة 
آگزل درج در | سّ همایون کتاب 


ترا بابد از روی فرخند کی 


۱۹ 


همی سنج امسال با سال بیش 
کسیکو هماره ابيک بابه است 
فزدنی د هستی طلب دم بدم 
مر خاك بودم من از ابتدا 
که در خاله ها خفعه است 
سماری بدو انجچه از روی مپر 
فتد دانه مستعد چون بخ له 
گیاهی شود خرم و دلسسند 
گل و میوه و بر و بار آورد 
هر جه ره از هبو ه و رنككو بو 
چو این نی سم ی 
همی دانه از هر کل و هر گیاه 
بربزد بخالد و بر وید ر خ_ااه 
چنین است ین هستی بدهر 
نگردد بسك بازه دبک وت 
چو اجزا؛ جسمی پاسد د هم 
د <سمی چو شد درة منفصل 
اذاین اتصال و از این انفصال 


عرژب ار کند مور «ر تشورق 


سر سار نمو رت ۳ زله اسر 
جوانی که زشد انداء ااوست 


چو بری خبر داد ز زیجاء او 


۱ 


3 


به بین تا چه داری زبارینه‌یش 
نزديك دانا فرومایه است 
1 نقص در فده رند طبف عدم 
دو باره شوم خاا* و گرم فنا 
دراین برده بس رازینهفته است 
بتو بار بنماید از مپر چهر 
سر از خاك اآرد برون تابن 
و با شاخه و ۲ ارحمند 
خبر از بپشت و بار ۳۱ 
از آن دانه باشد نشانی در او 
زو کردد آغان درری ۳۹ 
چو خواهدشو دخشكته کر ددتداه 
نهییمی از چ رفت و مد زه ال 


۱ 


شود بند 9 ازهم ح_ دا 


نرا که‌دادند ار 


نب دد ار ذرات بکذره طم 
حپان را نباشد هراس زوال 


پر آرد سر ازکشور دیگری 


دمعمی 3 صو رت بر از نده ات 
فلك روشنی خ ارام آوست 
اندیشه خام او 


روحم ۵ 


شود 





رثل بر هوی و هوس بشت بای 
رسیرده سو د هبو ۵ این درحت 
جو ادن زند گاثی باخر سرد 
ژمانه ار او کینه خواهی کند 
حد ى کالید گر تما ند دزرست 


فرورنده خورشید حانش شود 


9 داش و عقل ورای 
سائیز عمر ار کشد مرد رخجت 
که زندگانی دگر سر رسد 
بدن رودی سوی تباهی کند 


۹ وا نه ۳ ۱ تهشد[ نگاه‌رست 
انس وا 





۱۱ 


قسمت روم 





اعد و راب 


در هفته اولی که وارد بارس شدم درستان و شاگران من دوره 
مهمانی بطور ابرانی و خودمانی کل دادند وه رشبی در خانه ۳۹ 
از آنا دورهم جمم شديم و ازم ن خواهش کر دزن کریادداشتهائی‌راجم 
بایران داشته باشم برای آنبا بخوانم. ۰ ۰ مسوده‌هائیکه دراین‌فصل نوشته 


میشو د دز آن شپای بر مت ژروشائی فر ۶۱ ت و دیدن 2 


یاد آن شبهای جان افزا بخبر 
باد باد آن جلوه ه ای دلنشان 
کاخ بنیان استواری نیست عمر 
کی ز بگذشته دلم غافل بود 
ای که دل داری زیبری سو کو از 
شادی بگذشته دائم باد کن 
چون بشادی زند گانی بکگذرد 


یاد حان افز ای آن شپا بخار 
ناد باد آن - همای آتشن 
بیشتر از باد کاری ۰ ۳۳ 
توت ایزان آتش زدر دل بود 
ای‌که خاطر داری از آینده تاز 
هر دم از رگن شته خاطر شاد ار 


روز پبری چون حوانی 3 


( ازهثنوی جوانی وفا ) (۱) 


سس تست 


(۱) این مسوی ۵ در ده سال قبل شروع کرده‌ام و ناتمام مانده است . 
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حاامها و | قابان : 





یکی از افسانه های معروف ایران افسانه سلیم جواهری است که 
قصه خنده و گریه معروف گردیده‌است. ی آن سرگذشت عشق و 
مسافرت سل جواهریاست که کامیابیها وخرسندیپا وحرمانهاو تا لمات‌زیاد 
در آن بوده و استماع آن کاهی موحب حزن و و و دمانی موحب 
نشاط و شادمانی هک ده واین سفر که جات من هم به اروبا بی شباهت 
به آن جکات نستت . 

دیدن اروپا ومحیط روشن وتشاط انگیز آن موجب نشاط روح 
و روشنائی قلب است و اینجا همه چیز بروی من تبسم مینماید وارجانبی 
گم‌کردن يك نفردوست صمیمی و همسفر موافق مصیبت فراموش‌نشدنی 
است ومن هروفت از اطراف خود ن‌گاه میکنم واو را نمی‌بینم نمی توأنم 
چشم خود را از ربختن اشك ملامت‌کنم . 

کیان درگ من است هر صفه از دارای نقوش علییوده 
باشد ولی با قلم درشت یا دیز بطور آشکار با مخفی در هسريك اذاین 
صفحات صودتی از گر به با خنده قش بسته است . 

دراین دفتر کوچك خلی که اغلب همراء من است باد داشت‌ائی از 


۵ 


۳ 


افکار رشان مین هسو ده 5 دیده ژمیخو استم طوریب 4 امروز ار من 
_ و اهش کر دید دراین حجندشب هرسبی یکی از ا ۱ نپا ار یخو از ۳ م لیکناین 
هسمء ده ظ | با کذویس ایته له رحمله های آنپا قلم حو رده و زا 71 هم.اشند 
و محال ای ص ۳ مت ۳ نشد امش دو 
واز ۳ ۳ ی ۲ " توالت خو | هم نمود و چون 
اعلب راجم بزسائیهای طبیعی 22 مو قستهای صو زی و معدو ی ایران همپن 7 
قبله امین مااست هر چه باشدهو حب نشاط راهتز ازروح شما خو اهد گر دید 
چنانکه درمتنوی حوانیوفا گفته‌ام : 


چون‌سخن زان‌صورت‌دلکش ,ود هرچه‌میته اهر بکی اند ۱۳ 

شنود گوشم صدای یار خویش جشم ببند چهره دلدار خوش 

بازلوی از شور دل باز» باز تا که آین حان و دل در اهتز از 
سعزل و 


اق سار کان سحری اند ای‌غنیجه ها صبح‌گاهی باز شوید؛ ای 
بان کل نز ات تا خندرد) ان فردع 2روشناگی برای شب رنده داران عشت) 
این ِ و دلربائی برای مرغان چمن » این تبسم وشادمانی براک 
ون محزون تست خیراء ی است که بو سباله شما اعطا میشود . 

ی نو می‌افزاید و این اشك شور آخرجشمان 

بر نفود 0 خو اهد نمود . 

بخندچون‌خندء گل بصورت‌باغبان ,بخندچون خذده طفل ب‌پستان 
مادر » من خنده‌های مصنوعی گر به لو د را دوست نمیدازم . 

بخند اما نه همچو خنده بر ق که ؟ ربه‌ابر را باخو دمی آو رده خنده 
که مابه گر ره ۳ ان 

۳۹ 


سا اس خزلو نسدت) اعجنل زر شاد داش ودب ان را 








۳ 


بخندانو شادمان ناه دار فتی‌خمعی بشادی‌هم میخند ند سغادت از حرف 
خود نقاب بر مبدارد و فرشته عشق تبسم‌میکند 

کلب حنده جمن و ستاره ها خنده أسمان و جوانی خنده عمر و 
عشق خنده حوانی است واه از دلعن و نچرده و و 
حبات ستازه تابانی ثد دده رازحوانی نمتعي ی نگرفنه وشعله عشقی قلب‌او 
را ردشن تکر ده است لبان ارهتبسم نسمت وبارقه امد درچشم وفردغ 
سعادت دربیشانی او دیده نمی‌شود . 

یکی ازیز ر گان گفته اج بدنما لبخند بزن دنیاهم بر وی تو خندان 
خواهد گردید . 

من سالا با که در فا بودم هر بامداد سبیدة صمح بر حساز 
من که از اشاک چشم شسته شده بود ی‌خندید . 

ماخون دل خوردیم ودبگر ان‌بالبان حون آلود بر وی ماخندندند؛ 
ما در و شید های زا کاعی عذودیم و آ نهادر نزهتگاه های کامیایی خر آمىدنده 
ما بزحمت باغبان وعمر اک تاه کل که ظر دی آ نها کز یبال حو د را از گل 
مزین شام خودرا ازروایح آن معط ر ساختد . 

دوستان‌من ۰ شمااز گنه شته من بند: و به نید ومگذار ید 
این اشکپا که ترشح دوح شما هستندبی سبب اچشم‌شما خارج‌شوند . 

این اسان کرد » این ستار کان دوشن » این ابرهای سفید » این 
شغق طلائی » این اشعه الوان » این ذمین سبز » ایره ن گلم‌ای سرخ » این 
ولبپای مشتعل , این درختان بارور این مرغان خوش‌الحان » این حمال 
طببعت ؛ ب بپار جوا: ی آیاکافی نسستدد 4٩‏ روح شمارا باهتزار آورده 
ولبانتان را پتبسم , بکشانند ؟ ۱ 

۳۷ 





۳ 


گرب 

ای قطر ه‌های ظر اشك » ای‌دانه‌های قیمتی دی ؛ ای راله‌های 

صبحگاهی دل‌ببائید واين آتش‌جانسوزیکه مرا فرو گرفته خاموش‌کنید . 
جبوبیر 

کوهستانهائی که چشمه های‌جاری دارند همیشه سبز وخرمند و 
مردمك چشمی که با اشك شستشو گردیده عام محبت را با ومنزه 
ند . 

روح وقتی مملو از خوشی یا تالم است تراوشی بدا رد 2 
تر اوش آن ادث چشم است ‏ باین و اسطه هر کر ی ارروی داددیی ۳ 
و ۳1 به های مو ثم وصل دتراوشهای ابر بهاری علامت انمساط وشادمانی 
اد 

من مخاو فی‌بین حماد وانسان دیده ووادیء بن مر (* وزند کانی 
مشاهده نمو ده ام لس به طو قانپای محت و ت_ های شادمانی بدژل 
هجو ۸ اثر ونقودی از کناراه بگذرد ا گرحماد تباشد انسان هم نیست 
و انیم که انسان بدری فر سوده وغمگان گر دیده که حتی حالت گر ستن 
برای اونمانده است نیا وادی بین مر 2 وزند کی اشت ۳ 

زیبائسا دفتی بهم نزدیت شدند حاذذبه آ نا زیادیر ی در 23 مثلا ول 
سرخ روی شاخه های سبز و ال صبحگراهی روی کلبای سد و2 9 
آزرم روی ببشانع‌ای‌معصوم ونقش عدی روی دلپای بر حر ارت واشكث 
امید روی دید گان انتظاز کشیده تر کیباتی هستند که برحمال وزیبا-ی 

من گاهی ازخو اندن افسانه‌های محز ون ازدیدن بر دم‌های‌حساس 

1۸ 





كثّ 


ک ۳ ام و با ان‌که بر ای اشخاص موهوم دعشق باربپباو ازخود 
٩‏ ای خبالی بوده است باز ازسنکینی و کوفتگی قلب من کاسته 
شده وحس شعف و آنسا اط در خود مشاهده نموده د دانسته ام خواص 
طبیعی اشیاء بهر طر ی ی که باشد 2 ظاهر میشود و جنانکه باران‌شستشو 
مردهد و فان من ۶ رند اور بههم مو حب تخشف عصه و ستکار ك دیدن 


روح ماخواهد در دید . 


دو‌ستان می : 
حالا که گر یه بمبان امه است احاژه ,دهد چذد سطری را ۳ 
1 ساد دوستان گذشده <و د نو سته ام بخو انم ۱ 


ابدل بسو ز 3 ای اعگ حاری مرو را ۰ بکا ۹ ۳۳۰ رد وجشمه 


که خشك شده‌است احتیاحی‌ندازم . 


بو ای 


بر ای‌اندوه رحرمان‌هیج حامناسیتر ازقلبشاعر یست, قلب‌مشتعل؛ 
تن سخن سوزان‌مواهبی باس تساعر اعطا گر دیده | 

جمال د عشق اه مبخه استند که در آن ۳ دح 

شاعر آفر, بده شد ومن‌دفتی دراندشه خو د آشفگی زهبجان نمی بینم » 


آ 


چشمم اشك 1 (و د تست ٩‏ ء اسدم رخ بخه آب رفده | ست‌آزخو د بیزارهیشوم - 
۳ هی واهم در را مطللاطم 5۲ هو اج باشت ٍِ ما را که در آن رعدف 
2برقدبادانی تیست دوست نمبدارم . 
۳ 
ای کلهای دلمواز؛ سین و آزره درشما یج سل رو ۵) بایا کدامنی 
۹ 


و خوش روگی زند کی مدرد 9 عمر شمااگو تاه بو د , ای بروانه‌های 
قهنكک پزوبال بپشتي‌داشتید مانند ملاککه پرواز میکردید ول شب 
عشق گرددید 4 ای ستاز 1 ان سحر ی ح-؛ ه وحمال اسان سم ود ) 
روشنائی آرام شما ۷ شفتگا: ن را 45 بخ آب نر قته بو دند تسلرت میداد 
ولی دیر طلوع و رود غروب نه‌ودید» ای دوستان عزیز با من موافق و 
سل بودید » سعادت عمرمن درسشانی شما ممدرخشید و لی همه رفتید 
و مر با ود هد ۱ 

مردن» مقمو رتار بک سین ار وهاوعشقها رابخا بر دن,همدیگر 
را بر ای همیشه در دن » چه کلمات‌موحش دمرموزی است وجقدرمعانی 
انپاامشکتر و وجشت‌انک تر است: 

ی زندگی نور ضعبهی است 49درات آن از حوادث ژ الا ار 
آرژوها ژمو فقیتها تن ار دیاو و دوقو ه «سیط مجپول که یکی عدم و 
دییری مر آ* است مبدء ومندبای این روشنائی نینمیل ۲۰ 

آی روح مجرد و فنا نابذیر است ؛ و ماورای این حبان حبان 
دیگری بر ای رشد و نمو و باداش و کیفر ارواح مو حو د مساشد . 

من معتقد‌انسان بتدریج می‌مبرد و لی اتتتاییت بافی ات ندال 
خاک میشود ولی دو حبافا4 باز می‌دردد ودلهائی که روی آن کلمه‌تقوی 
هحبت نوشته شده بر حاسکه بخه آهند برواز مد و کائنات مقادل 
آنا سر احترام فر ود ی‌آوره ‏ 

در موفع دفن ی از دوستان حضور داش شتم وقتی برده ار روی 
تابوت برداشته شد و ود مو زون اورا در لباس دا( دیدم ۱3 
تاب نیازده بخانه مراجعت کردم . شب درخواب دیدم مرغ سپیدی او 
را دی بال خود نشانده وبآسمان پرواز مینماید » سایر دوستان گذشته 

۳۰ 











نمز غالبا بخوآبمن می | بند وهاله‌های ور دور آ نبا رافرو گر فته‌وبا کیزه‌تر 
از رزرهائی «سعند که دار برد‌اری با هم رو 2 ۵ یم 2 بمن توید ملاوات و 
وعده دیدار ممدهند . 

این خه آب بدن وبداری دل است ‏ این انقطاع <س‌مانی وارتباط 
ردحانی است » این حد فاصل تین این دنا و دنبای دید است و این 
طلیعه صبحی است که دردل شپای تاریك انتظار آنر بابد کشد وج 
قدر خوب بود این شبها د این خوابها اگر روز وییداری ای دبکرعقب 


۱ نها ددده فم‌شد . 
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سب دو) 


ناد داست سفر فارس 
ساعت بنج صبح بازدهم فردددین ۵ که شب در وارد شر از 
سده و دز میمانخانه سعودی مزال ٩‏ ده بو دم بر اثر صدای سر زد حمعی 
از شاگردان مدرسه ببداز شدم و مبل کر دم آنبا را ره بینم ۱ 
دسته ازدختر الا هنك فارس بودند 49 نفیمدم باه ند 
ولی نشاط جوانی د سیمای معصوه و آهنك مهیج و قدمم‌ای منظم آنپا 


هرا متا ٩‏ د سطر ی چند دردفتر یادداشت مسافرت خود بنام | نپامسوده 


نمو دم و امشت از رت مینمايم 
موم 


سالام برتو ای عش که درخت امد از تو سر سبز و ستاره تقوی 
از تو روشن است. 
تاش تودرقلب هن مانند تا سس ۱ فتاب ات در بت خانه خر اب ِ 


سلاع بر تو ای جوانی که بتموحات تو ازتر اوش قلوب حساس د 


عرش ازرم بیشانی دوشیز کان راک و درد اسر ؛ نو لبخند عمر د 
۳ 








تبسمم سعادت سپیده صبح امد هن زره ۷ خاطر ات رس فطر ات‌اشكث 
بو د جو ن سداز ه مبل(رحشسد و 5 شعله های عسق بود قلب هر ۱ ردشن 
ناه میداشت . 

سرالام ٍ تو ای ازادی اک اف و سار و رشن و اقبیم تو اخلیم 
رفاهیت واستغناءه است روح‌مرا ازنگنای علائق ونیازمندی بیرون آد. 

سلام بر تو ای پاکدامنی که پاك ماندن خونها و شیرها و بابدار 
ماندن خانو اده ها و سوت و -عصوم ماندن علاقه ها و دلست | 
از تو است. 

تو کانون شرف و نجابتی » سادکی «ذوق حمال ‏ عشق دتابناکی 
دودح » مناعت و مقهور ساختن نفس انوع پرستی و خدمت بجامعه همه 
شعله های تو هستند . 

بشر بیش ار همه چبز بتو احتیاج دارد و احتر ام معنو ی اورا نها 
تو میتوانی تضمین نمود 

عش نگاهبان حسن و با کدامنی باسبان عشق است 2 وفبی دد 
دل با کدامن با هم ار تباط بیدا مستکنیل مزدان درود میفر سید و ستارة 
سعادن طلوع ملد و نقطه بر تقاط نو را ِ زند گانیاجتماعی افز وده 
۱ 

تایه 

سلام بر تو ای گل سرخ» ای شاهد چمن ‏ ای بروی باغ» ای 
تمو نهُ لعف وذیبائی » ای هدف عشق وشعر » وفتی 4٩‏ نو و شکفتامیشوی 
وی لبی اژ شادی عیسم میگردد ؛ وقتی شیم صمحدع روی صورت تو 
هی نشیند وقتی گرب شعف رخساری را شستشو میدهد ؛ دفتی تو را 


11۳ 


میگداز ند و ازشیر؛ حیات تو عطرهای روح بش ساخته میشوده وفتی 
آنوقت است 1 اسر از رسائسا اشکار هو د ۲ طسعت جمال <ود 
می بالد و راستی ار در دنا کل و دل نبود خلت بابن حد رشد و 

ک سر ح ملکه کلما و مجع: صس ابر ان ارت دراشعار نز قدما ؛ 
در پرده های نقاشی قدیم ايران گل سرخ جای سایر کلم| را گرفته است 
استعداد ایرانی که از افتاب تابنده و آسمان صاف و مناظر زیبای ایران 
کر 2 صفا فّ ظر اقت 2 لماف اقتباس کر ده نمشد وردف انتخاب خود 
را در هر جیز حل اکمل آن فرار دادم ات ارث | بت و سیار ان 
حور شید و از دد ودام شب و از کلیاگل مرج را که از همه حون دارتثر 
2 ۳ حرارت بر ات انتخاب تمه ده و نا هر ستال ده فصل بپار و لو رور 
کل سر خ با تشاط و حوانی ازححله از سرون خر آهرده وباع و کلستان 
ر ازحمال حجو د مر بن بط معطر مسازد سا ابر ان در بر لو بپارمعرفت 
22 بدایم .وت شادان ژِ ثردن جو | نی و اتماط راد 


۱ 4 


سالام بر نو ای 2طن وه هی اد ند صباات و کانون حرازت 
حوانی وخازه ببچار کی سر من هس‌ی ۸ دی عسشق و قرله امرد شن در 
است / نبا کان من دز تو زند کی کر ده ازل و خو ابکاه ابدی من در کنار 


زم اهد له لب . 
ای ۳۳ 8 آفیی 











سلام بر شما ای بانوان ابرانی؛ ای نمونه های آزده دشکیبایی ؛ 
ای ستار گانی که فرنپای متمادی در زير ابرهای تاريك بنهان بوده اید و 
فروزندگان اسمانبای صافت بر وز کار شما روت هی دمو د مد : 
ای کلپاتی که در کلخانهای سرد کم نورزند کی مد دید ساحت 
بو ستان از حمال ما محر ۲2 9 لملف وریباگی سس از نظر ها بو سبله بو د 
اشعه مالایم افتاب که بر اندام شما هی تاد وفطر ات باران‌بپاری 
رخسار شما دا شستشو نمیدادند . 
ای محبوسین زندا نبای تاريك که 1 رادی و روشنائی را و ر اموش 
گر ده 21 1 رفت و _- شما زا میخر اشید و ژ تجبر 
۳ - <‌ ی برای اطغا ای 1 ح <و ۵ <ز اشت سم 
چبز ی‌نداشتید) <جادرهای سیاه کفن شما؛ و سرودن حا ز4 ۵ احصار 
گر بل سوب هار ید وبکاری ونادانی بجر ی و باه دان بان 
مراخته بو د » امر وز رور زنل کم ۲ ا زادی و خصارت و فروزند کی شم 
است و این موهبت ابر ی عنایت ماو کانه‌قا ند بزر هابران اعلیحضرت 
همایون شاهشاه بهلوی است و باس احترام آن باید که با معرفت 
نموده و ازادی‌رایه, دسری اازدهننند. جر می قلب‌رادررضات 
وحدان وحر ادتدوح رادرفروزند گی‌تقوی‌دا ستیگ وبکسی که « ده‌های 
طعف و نادانی را از مقابل جشمان شما بر داشته وشمارا اردبونی وت 
وا تاریکی بروشنائی اورده‌است باصمای قلبو پا کیز گی‌روح دعا نمائد . 
ره 
سرألام بر شما ای دی ران سس اهزكث فارس» ای‌صو ز لطیف رو بای 
حافظ وای مناظر زبای عشق سعدی شما ستار کانی هستد که نازه‌طلو ء 


۳۵ 





نمو ده اید و تايش شما در تزاید است و بزودی چراغ مجد و شیامت 
عالم نسوان خواهرد کر دید . 

افتادن سایه بیرق شبر و خورشید ردی پیشانی دوشن و بازی 
کردن پرده سرخ وسفید آن باگیسوان سیاه شما چقدرمهیج وزیبااست 

نخان الو ان برجم اير ان اسان بابن ات که مر دان 9 زنانکه‌در 
دل شپامت شیر و در مشانی فردغ خوزشید داشته اند در بای ان <ان 
تبار لد ده وروسصدی و افتخار ملی ر خضارت و خرمی دطن خود را 
بخون خود خریداری نموده‌اند . 

کاخا وشبستانم‌ای سلاطین؛ ویرانه های مرمور تاریخی ) باد کار- 
های پی نظیر صنعت » آثاد لطیف وق و قریحاٌ بشر» اسناد متقن مجد 
د شهامت ایران‌این شهربا عظمت‌مخروب عبرت انگیز ابید ازنزديك 
بشما سرام هرکزن 


1۳1 











پنج سال پیش با دوستان خود آقای‌عزت بخشایش و آقای علیمحمد 
سر وزمند بخر اسان رفتیم و زبارت اماکن متبر که اا نی ص ی کر در 9 
س ار مر احعت باد داشتی راکه در خصوص فر خیام تیه کر ده بو دم‌در 
رورنامه ها طبع نمو دزد و سال گذشته دقتی مس | بز بارت فر خبام 
مشرف شدم و سای مجللی را که از حانب دولت بر سر فبر او ساخته 
بودند مالاحظه نمو دم جرا رل 5۳ و ت ونوشت من شور و 
توف 43 علامت‌عشن ودلباختدیی وحس تاثیر است عنایت فرموده است» 
وه 
راه عف از بال فر شدکان ورش‌شده و کوجه که خانه دوست | نا 
لاست ار ارگ چشم ۳ ناش کر دیذه است.. 
له 
حکه عستطیم و سیعی بود که همه جای آن سبز و خرم به نظر 
می آمد. گلهای شقایق بین علفهای گندم د جو و کلبای صحرائی میان 
جمنهای طبم‌عی رسمه ,و دزد و کلهای‌سفید بر ب۵ رهم داده خشخاش فسه‌نی 
۳۷ 





از این 9 را سکبکشان فلت مانند کر ده بو د . 

مز ار عم متصل» مر انم دسکد بر بروسته وچشم؛ سارها در کثار 
هم حاری بودند . 

قطر ات ظر دف باران کلا و سبزه ها را شستشو میداد و درختان 
از دور کرد کر سر تعظیم فر ود مبآوردند و شر خیام دز میان این 
روضه خلد ین قلب معصو مه درسنه باك وعشق معد ۹ درقلبی 
تاناگ جای داشته باشد مانند دشیمه بود. 

و 

وی از له زر هت _گاه دافریب مسگذرند و کلبا روایح <ء د 
را برای نثار قبر خنام بشما تدم هنن و بخاطر مبآورید کناد این 
جوا » بای این درختیا؛ 1 این سبزه ها در آغوش ان‌کلها ۱ خیام 
<ه ساعات ممتدی را م4 بش فذر| نیده و چه منظره ای ملکو تی 
حله اندیشه او کذشته ؛ و تاریکی گذشته و آینده دک 9 
روشنابی | نی دموقتی آن گاهی جون ا, ر گر رنه و رما ی چون گل‌خندیده 
است ت. آنوقت بچشم دریگری بای بسا سا یا نگاه حو اه نمود و 
صیح ارچون طلبعه عشق و فضای جمن چون خابا ۶ حوانی وفروغ گل 
چون جمال محبوب دعفای آب چون قطرات اشك واهتز از بر کهاچون 
جنمش بال ما ی عشاق خود را بشما نشان 
خو اهند داد 

7 و هرقدر ببسعر برژید ژ د بمزار خبام نز در بر بشو رد حد بهشُوق 
و حالت خلسه و حس احترام شما بیشت رخواهد گر دید . 


من شنیده بودم‌گیر خرام سس راب داین گن دردل ویر انه حعته‌است 


بل ات زر ف 3 اراموش کر ده ۹ کمان میکر دم بز بارت بار گاه 
۳۸ 








گردون اساسیکه ساعت بساعث جمعبت زی-ادی در گرد آن طواف 
مینمایند نائل خواهم گردید و مع الوصف وقتی دسیدم منظره يك اطاق 
کوچك بی دری که دیو ار های | نر اباخطوط مختلف زغال ومدادومر کب 
ر<ولثار ساه گر ده بو د ال تخاط وهرحان مر اسپت و ازفعال میل ۶ دانید. 
ذر چیست وساکنن این منزل هو لنال درد عالمی سس ؟ 
اس ن استخوانهای کوچك و مرو سس از فدری مقادمت خا* 
شده و این خانه ابدی مصاحب میماند و شائی برای نقس نیست وشعاع 
ز ند ِ 7 کسی بمرك هنةبی می‌گرده بقاء رفح و استیناس آن‌بامدفن 
پیکر خود توهمی‌بیش نیست و نشئات وجود و عوالم کاینات همین است 
1 شاد از امثال این فیل رباعی مینست بخیام مستقاد مد 3د : 
زان یش که غمپات شبیخو ن‌آرنده فرمای‌که تابادء گل‌گون آرند 
تو زرنه ای غافل نادان که ترا در خاه نهند و باز بیرون آدند 
و ۳ "۳ دز رده بعال-م ۹ و رو از حنان و جر ه از نبر ان 
هباشد ؟ و م اعراض نفس اد این عالم و افال او سوی عا(-م بالا ثر 
اسر 9 نشس با ی ِ ۳۱ ز ال مسباشٌل او حشصفت حمان ارت 1 خیام هر 
رساله کلمات متعر در و جوهریت و تجرد و ساطت نس تصریح 
دمو ده است 9 <و هر بسیط در د ۳ نذیر نمشد ریا وال 3 تسیر 
هر حوهری فرع مرت بو دل ان حوهر از صورت و هبو لا رب رح 
صورت فاسد گر دیده رهیو لا بصدو رت درک خواد را نخان مرد هد هه‌حنان 
1 اسال: بمنهائی جو د فول انه‌صال نمی نماید 9 ژزحه د ظر ری حامل 
عدم خو دش ده ند در دید وحو هر سبط صورت محص بوده ومادةبر ای 
تبدیل و تغیبر در ان نیست و بنا براین نفس بافی و سرمدی خوآهدبود 
۳۹ 





وراجم بعلافه ردحبقبرو ارامگاه کالید خودجنان است که ! بوعای‌سینا 
دز <و اب سهخ | بو‌سعید ابو محیر درحصوص سر انتفاع از زیارت فبور 
مر قوم فر مو ده اس 

نوس بشر ره از حیث شرافت و کمال متقاو تسد بعط ی بو اسطه استعداد 
قطری و با رباضت اه بمر انب عالیه کمال رسیده و س ازفر اق از 
تن عقول قادسه و نفوس فلکه نرديك شده و مانند آنپا در عالم کونو 
فاد متصرف و هو ثر كِ ر دند ژ و اسطه علاقه سدال جو د بز و ار مزار 
حوش توح فرموده و باندازه اد بط قادلیت آنا افاضه و بخشس 
هینمانند 2 امام فخرر ازی در کتا دتان مطالب عالبه گفده است ۱ 

شا گردان ار سطو را رعل ارفوت او شر تا 8 
بش زبارت او رده بر بر بت رک مماحثه هب دزن واز زوحانیت آن‌حکيم 
کامل مشکل ابشان حل تم شر دید , 

هر حال ۳9 هر جه هلست طلست 3 ِ ۷ ر انتسای ۳ دِ دارد 
دارد هقبر ه < خبام خواه از حشت خام باشد با از طلای خالص نمودی در 
عصطی ی مقام خبام نخو اهد دار 

در چم محتشان چه زبا وه رت 
منز که عارفان حه دورخ چه دمدت 
پوشیدن بی دلان‌چه اطلس چه پلاس 
ژ سر عاشقان حبذ بالن و جه خشت 

ممصود از ان بادداشت ببدار کردن < س قدردانی و حتّ شناسی 
نسبت برجال عظیم الشان ۱ گذشته»ابران میرن ک هر ۱۳۳ 
ات ۳ زا نبا در مسقطالر آس خود باندازه اهمت ۳ 


2۰ 


تجمن عمر حرام ازساطان ووت خواهش کر ده بود 








که مقبره خام را هرا وت گید 

مستر آدهند کس درمپمانی سالمانه انجمن مد کور درسال/۱۸۹۷ 
در ضمن نعطق خود گفت 

اعلیحضرت بادشاه ابر ان باعضای محر ) انجمن در حبام که زر 
پایتخت اعلیحضر ت‌ملکه انگلستان و امپر اطریس‌هندوستان منعقد 
است سالام میر ساند ۴ مراحم مله کانه و ۶-واطف شاه نه خو د را نسمت 
باعضاء محتر ‏ اظ‌ارداشته در ضمن خاطر شمان اشان هیقر مایند ٩۵هثیر‏ ه 
هر رك از شعر اء مملکت هر خو استه باشید هر مب 2 مهب کاری کنید 
حاضرم وباختنار شما است 9 مخارج ازن باید ار کته خوداعضای‌محترم 
انجمن باشد ۰ 

اما حالا بحمدا لره و زرم هاک تاریکی ژ <ر مان سبری ٩‏ دید 
گنجینه‌هایشر افت واعتمارایران بر داشته شده و بقع متبر که ابر ان محعل 
طو اف و اعتکاف اهل دل و مرد حقیقت جوی دنیا واقع شود . 

بار کاه فردوسی نزديك بانمام‌دانیه آستانه رضوی مجموعٌ از 
شاهکار های صنعتی ۱ بران بشمار مبرود» نبشاورو 3 خبام سرر آهمشرد 
وطوس فرار گر فته یت و ام,دو ارم بز ردی از حانب دوات بنای‌باعظمتی 
در انجا تاسیس و انرا حدن المطلم پقاع متبر که باشکوه خراسان 
فر اردهند . 

من نمیدانم بالای این بنا روان خیام سا:: خو اهد افکند یانه‌دلی 
شّن دارم ازاین احتر امیکه درظاهر بقیر یاه و در معنی تس مرت 
9 تا بعمل مباید روان ۵ا(اسفه و شعر ای رز ره دنما شاد شده وبایر ان 
تبر يت و درود خواهند فر ستاد . 
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بادداشت سفر خوزستان 


همه حا مملو از رباحن و کل رت و سم 2 شاهه همه کس 
خ ات ۲ رک لکه 
نی 
ایر تاريك» يمك نقطه دمن بی حاصل در هیچ حا درده مشود . 


1 


م#سعده ز 2 هجدوب میگرده ر مان بر ۱ سمان 


بر خوزستان در وایل بیمن شروع میشود ‏ 

بپار و حوانی دو چیزی هستند که کر از خلت منتزع گردنه 
زندگانی (لطلف و حمال خود را بکلی از دست خواهد داد . 

حوانی حوهر سبالی است که از دذرات مهیج نشاط انز وح-ود 
ساخته شده و من هروفت طلو بپار » ط-راوت طسعت ؛ اسما سای 
روشن » فوس و فزح رنگا رنك آفتاب و باران مخلوط بهم را هي سم 
اد جوانی خود افتاده و بجوانانیکه بکیفیات جوانی احترام میگذازند 
درود مبعر سمم . 

این باردوم است که بادو ست خو د آقای مصطفی بیات بخو زستان 
آمده‌ام جلگه های سیم سبز که‌برابر آسمان تکیه زده, رودخانه‌هاک 
بزرك که چون کپ‌کشان از شمال تا جنوب این سر زمن را فرو گرفته 2 

3 








۹ دنیاهستند باعظهة 0 حلو 
سا وا ازقیر س[_ ۳ نآ یش رتوسعة 
از ۳ در نقاطی ِ جند سال 99 ار هد 
رو ده از حراکت بال 9 ار وطیش لب عشاق ظر بفتر است. 

خوزستان وهمه جبز آن دردنی و شنیدنی است وخداد ند مواهب 
ره خودرابدین سرزمان ارزانی فرموده است هی من دراین بادداشت 
مختصری ارحالز نان خو زستان را خواهم نوشت ز براحائی که ازپار و 

قلب رن جولن (دتحت و هو ی تسلیم گردید مانند صفحهاست از 
بپار والبامات » روح‌اوچون گلهای همشه بپازر ند ورقتی گونه‌های زن‌از 
ازرم سرخ ودید گانش از عشق اشك الود می گر دد ریبائی‌اورا بهیچ‌چیز 
تمیتوان تشبیه نمود . 

باز دش وه هن بخو رستان آمدم فرط رنان عر با را که <دعیعی اژ 
اهالی اینیدا هستند ملاحظه نمودم زنان ابرانی همه درچادر بودند و 

زنان عرب خورستان از حرث نژاد نا زیباو کر بهالخلقه قسوز( 
۳ سرز ه و بانمكث و و ومعتدل 
یه ری رز ۵ ی اج ار ریدم ان کرد معناسب آ] آبرک 
و نارود 0 ۱ 

۳ 





فرع کنید گرده نقاشی خوبی داکه بدست اطفال افتاده و آن‌را 
را وخطو ط درهم وخراب خارجازحالطبیعی نمودهو کمان 
م‌کنند مشغول زیب و آرایش آن هستدد.. 

رنان عرب باسم آرایش زست‌صورت و آ ندام خودرا خراب نمو ده 
انواع بو ها وشاخه های کج ژمعوج بالای ابر و و وی لب و زرا 
وروی‌سیندو پشت دست‌واطراف ساعد وساق خود باسوزن کو سده‌وجاک 
و باو سم وسرمه‌چشم وابروی خودرا بدشکل و بدرنك کر ده 
بودند ) بکسوان مر ء هرای بی‌قیمت بسته و در انگشتان ان‌گشتر های 
بدساخت کر ده ارو دو طرف بیتی :را سوراخ ر گوشواره ودماغ- 
آویز بدان آو رده و حلقه های سنکان مسی ‏ بر نجی در گردن و بساق 
با ومج‌دست خود نموده واننپا بودند نمونه ملتی که سالهایگر دناسلاف 
ماطوق اسارت ود افگنده بودند . 

اماامر وزژنان‌خو زان د .در هچکدام‌در برده نستند وفهمیده‌اند 
رن با کدامن محتاج بحادز نت اطر اف اورا همه هاله از زو ر احاطه 
اک ده است 

درحبابانبا ِ"" و ها مم عموی رن ومرد باهمند و تفر ۵ه 9 
2 یی ادا حت| ب لو توا دفته بو ۵ از بین رفته اس . رنان عرب د- 
به آن‌شکل سس دیده نمیشو زد ودر دست‌ویا وگ ردل وگ بش وی اس 
شانه های تریت تست . 

رنان اینجا بطور کلی ساده و اراء و قأنعنده لیاس | ثمانمقتضای این 
فصل از بارچه های بماری 2طنی است برای برش و دوخت هادقت 
2بول سشتر ازا ازو) «مصرف نر سانبده‌انده لطافت هر رک یحد کمال است» 


اس ار طر ر ای صو ز نشا ل رد دخا ی ندارد ۱ 
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نها طالب تجمل نیستند وبجمال خود بقدری که هست میسازند 
۲ در صورتیکه موجب فریبند کی هم باشد 
‌ از تولید محر ید محبت نخو و نمود . 
من‌اکر در این محتصر ازصر رت صععیت ميکنم معدذورم زر امدت 
کم توقف وضم مه م2 ماگ ت من طو دی امو د که ۳ ۳ درسر ت‌اهالی 
۰ ک ل پعمل آورم ولیکن چیزی را که بخویی دقت کرده‌ام وقابل 
و7 ارت ت59 9 درانجا همه زحمت کشند واز طلو ۶ آفتان 
وقعی که روشناتی روز باقی‌است کارمکنند وی‌توان هر يك از آنهارا 
يك عامل . وثر و کل خانو ده فرط نمود . 





2۵ 





امشب غزلهای خودم را که حفظ دارم برای شماخواهم خواند 


ای خوشاعاشقی و مستی و بی بردائی 










از دل من با ی ای غم دبگر 

توکه هر جاروی آخر بر من از آئي ۱ 
شستم ازاشك‌وزخون رنك و حلایش‌دادم 0 
صورت عشق نبد ود نه بدین زیبائی 

رازده ایم از همه حا و گنه ما این است ۱ 

که نداریم دلی بو الهوس و هر جائی 
چشم از خواب عدم باز نکردم هرکز 
دیدم این است ار عاقبت بینائی ۱ 
بای در خانه بد نام نظام ار چه نی 
تیستت ٩-ر‏ بسر ای‌دل هوس دسوائی 


1 





برك زرد 
رفتیم وماند بش تو دل زار و در ردر 
بی دل سفر کنیم کحاوای از این سفر 
نه دست رس با نه و نه بای رفتدم 
کاش ازقفس حد| نشداین هر خسته بر 
مرده است عشق ماو بمیریم نیز ما 
بی دوغن ادن چراغ نسوزد دمی دگر 
ای بر لك زرد داده رف ای ورنك خود 
مارا دلی بود ذ تو بی آب و رنکا تر 
هاب خبر ز خلق نظاما سف ر کنیم 
که رد تس مج خر 


شد باز وسیز در دل مد گاه دوستازی 
باید ایدیده دهی آبش توچون ابر بباری 
اب ابم کن ویاتدبیری‌اندیش 
از بر ای درد بسدرمان عقل و هو شیادی 
فصل زو روز است, مادمساز ماد بن 
ما حموش و در رز م بلبللا ن شاخساری 
ثبره تراد اختر اقبال خود هر گز ندیدم 
5 چه کارم ناسحر هر شب ,و داختر شماری 
چولن حو نید بباردعشن ودن نقشی ندیدم 
حائز اسان کفتی هاواینسانر بزه کاری 
اخشار دل بدست عشق دادن خبر گی بود 


کر چه کارعشق ودل رو داظاما اخته‌اری 
3 


دعسبت زد کان 
دز بب‌گانه و افسر ده ز خویشم 
مردم همه سبر آزمن و من سیردخویشم 
بر درده و نه از هن ۰ ایدوستجه حددی. 





خون گریه کند هر که ببیند دل دیشم 
باخدل هصد.ت زدکانی که فااک داشت 
سنحیرد مر روری و دید از همه بیشم 

هرگز تسش منت نوش از لت دون 

هر چند که دانم بکشد رحمت نیشم 
بگذار ز کار او فند این قلب پریشم 





حز عشق سراواربرستش دگری لست 










مر سوک توام ای‌دوست تولائی‌نیست 

دل ما را به جز از کوی توماوائی‌نیست 
با تقاضای کس ار نیست موافق گردد 
چه غم آن‌ر اکه بدل هیچ تقاضائی‌نیست 

ای‌دلامر و زتوخوبی ند خوشباش وم ر نج 

فرص کن از بی امروذ تو فردائی نیست 68 
ای خوشا عالم وارستگی و استغنا . 
کاندران فتنه و ۳ وغوغائی ست ‏ 





۸ 


کف اد ببر دل خویش دفیقی جویم 
هر چه کشیم ناما دل شدای فست 
الا ‌کشان 
با حون تاز؛ کشته دل مسن همعذان 
من داگر افتاده ام از با برو ای کاروان 
ما سفر کردم ایتادر سا ایمن بود 
آنکه بادی هر ؟جا باشد سا ان 
رک اگل‌خندان‌ندبدم‌من کهدر دش‌نبو د 
ارگ شینم » ناله بل » فغان باغبان 
هر کجا میخواهی ای خورشید دو لت‌خوش بتاب 
برده تار يك بد‌بختی است ما را ساسان 
من نخو اهم درفلات بازهر ه هم آغو شس شیف 
مت از باید کشیدن از کمند کپکشان 
تسرت‌حاحت| رمغان بر دن نظاما ذین‌سفر 
جان بدربر دی | گرءسازارمفان دوستان 


قنیحه مرك 

| سکن دل خدارا تا ببکی 
خون دل درحام ما دیزی دمادم حای‌ی 

| 2در ای غنجه امد نشکفتی که شد 

از عمر دی شاد هن نار اج دی 
نه شب هجران ما باید نه رورفصل تو 
هرشبی روزی وهرروزی‌شبی‌دارد ذپی 

2۹ 





گرذهستان‌است‌وبی بر گی‌چهغمداری‌نظام 
ار دل هست 2 4 آ و بانك گرم نی 


رگ 


ای‌که افکنديم از دیده خدا را نظری 


مر دم ار حسرات ری توبه‌خاکم گذری 
هرع دل باز سر کوی «» میزد بر و رال 


مانده بودش ز حفای تو اکر بال و بری 


جای دادم عوض تو دگری را در دل 

بو د اکر در دل من غبر تو جای دگری 
منرل عشق دل شاد و لب خندان نیست 
سبنه مشتعلی باید ود چشمان نتری 


وان گفت سر از تو دلارام تر است 

زان که هر لحظه تو از بیش دلارام تری 
همه آگاه ز دیوانگی ما شده آند 
۰ نتوان ماند نظاما سفری 


اه تا نی ان ان کی و و ور اه وق و کر 2 و وا 


خوشا نو بادان د فصل جوانی 

که بگذشت با دوستان رند اش 

خوشا حاوء نو عردسان بسا 
خوش آن دلنوازی و آن دلستای 

هر خو +باری تشاط جوانی 


۴ لا 








دیق من مر د 2 من زنده هستم 
۱ ایدم رن همد سعدت حانی 
من ای احعل مر ده مرگ هن ده 
که تا حان خود را دهم مود گانی 
تِِ بر سل اخر ر‌ زا مر بانان 
که ۳ حبه درددل از هپر بسانی 
بر اوردن گام 29 نب 
نظا ما دهم ی ۳ حوشی در سین رد 


که نوش زندیی حاندانی 


2 2 
شراب خواه و سر گر کامرانی 
وا 45 توانی مده 1 را 
با و دل بیر وجان بخواه وخوش‌بنشین 
که ما برای تو خواهیم زند ونان را 
مدر بعشق دی زنده ماند و حاوبد 
و گرنه خاصیتی نسمت عمر فانی را 
نبافت چون دل من غ بهر کجا که برفت 
دلی که هیچ تدیده است شادمان-ی وا 
براه دوستی ارحان خود گذشته نظام 
خبر دهید متا درستان ان "را 
ی 


۵۱ 





کش بگذشتی (عسعان آزباری امد 
باژ ما را از جوانی باد گاری ]اد 





روز گاری بود ویاری بود وعشقی ودلی 
کاش‌چون آن‌روز گاران‌روز گاری | مدی 
بی تراوش جشمه مپر و وفاداری نیو د 
رن دل کاش دایم ساده ببر زگ ماند 
۳ در آن انعتی نفشی و نگاری آمدی 
حز بدست عشق نسیردم عنان اختار 
3 بدست من اظاما اختباری امدی 
۳ ج وق 
ن۵ همان‌شکایت از دست حفای بار دار ‌ 
گله ها زدس بی مپری روز کار دارم 
تو همی بتار مویت ره ر 3 رن 
سح عِ ۱ که من بدل عتده رسث مارد ارم 
مسر رعل مر ازدل من خد نات او را 
٩‏ همان ز دوده عمر بباد ار دارم 
بدل شکسده چ-ون لاله داغدار دادم 
جه‌غ ازخزانو گیتی است زنام جو ن‌توخاموش 
ط من از طراوت عشق بدل از دارم 
5 











سوی فشق 


ابکهمایوس ازهمه‌سوئی‌بسوی‌عشق‌رو کن 
قبدلپاست‌اینجاهرچه‌خواهی آرزه کن 
تادلی ٩2‏ ی نگیردحرف‌حانسوژیت‌گوید 
حال ماخواهی اکراز گفته‌ماحستجوکن 
رردروئی‌درمیان اا خن عب‌است. برمن 
روی‌زرم را تون ین ده گاهی هو ارم 
چرخ ح کر و لنست زو ج‌بینی‌آی‌دور از حقیقت 
خو آهی‌بروخو درانکو در 
آکشت ننهاگی مر ااندوست بر منزخت آور 
مر دم‌ازخاموشی ایدل‌بامن اج ی گن 
ی 
هر زمان فرسوده‌دل گشتی‌نظاما باداو کن 
0 تون و جرا 
گرفتم آنکه تخواهی وفا کنی با دن 
چرا چنین در آخر جفا کنی با من 
بدرد هچر البی که مبتلی گردی 
فلک دکر کسی ار آغنا نی نا من 
ز خویش سیر و از دوستان ملول چرا 


۳ بلبلی است 4 برو انه د کر ایچرخ 
کدام دلشده را هم نوا کنی با شن 
مر اد ۷ رصبی نمانده از این ۱ دام 


عسث زخلام نو حود مبتلی کنی با + فس 
۳ 


کانرن خورشیذ 
در سینه نه دلی ماندنه‌ماند عشق در دل 
دیگر چه کامرانی ذین زندکی باطل 
آب حیات دانی در پیش 
آن فطر ه‌های‌خونی کز عشق حو شدازدل 





<و رسد دا س ارچ‌ست کانون دل‌بر اش 
گردرکنار وی عشق روزی نکرده مذزل 
آن راه عشق نبود کانجا بپر قدم نیست 
خاری به 1 بت در 5 بائی سید ٩‏ درگل 
دانم فت سورد بر حال نا توانم 
روری سوم اد ما تا یکدیگر مقابل 
دیدیم وجان سبردیم درپیش اد نظاما 
اسان و حجو ن بگذشت‌اننکار سخت مشکل 


شد گلبن عشق ما شاداب ز خون دل 
بت له خر سندی دزرهر دوحپان باشد 
آن لثله که ماباشم ازهر دوحپان‌عافل 
از تیغ که خون | لود سحازه ول من سك 
ی بلیلو صد کلشن يك کشته‌وصد قاتل 
81 





غمریاست زنطام ازعشق سر گشتهوحبران‌است 
جون و ّ ار در لچ ببی ساحل 


و وچ و و وا 5 ۵ نا ها ۱5 ۳7 ۱0 13 


مرا به یاری تو چشم غمگساری بود 
برد دعم ز برم دفتی این چهباری بود 
نه رنك وبو نه فریبند گی نه طناری 
ز لاله آه دام برد داغداری بود 
زمانه شعله عشق مرا سناحق فشت 
بجر م آنکه مراعشق ین اری بود 
چهغم که درست‌ندارد کسی سار تو نظام 
که آنچه بر سرش آمد زدوتاری بود 
ص ر بدست تو دلی ار محرم اوفتد 
مگذار | این چنن که ز بای از عم اوفتد 
0 ۵ ز آدمیت خود منفعل شویم 
اکن برده از نهاد بنی آدم اوفتد 
هر حاکه عشق خیمه زند در ك" 
دل در بی دل آآرا؛ و غم بر غم ‏ 
روی زرد و قطرةه اشكت آیدم بیاد 
فصل خز ان به ص ار شبنم او فد 
فرصت شمار هر دی از عمر خویش را 
کن نیست دولتی که بکف هردم او فد 
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ایدل نگفتمت که عبث دست وبامزن 
در دام عشق هر که فند محکم اوفتد 
اکنون که دست مبدهدت بای‌بوس باز 
تعجیل کن زظام که این پا سم اوفتد 
ِِ_ 
دو دوئی به 0 يت و ۳ 
دل ما است دیرانه ای گنج عشق . 
بهائی دک اد مذزل ۳۹۰ 
توخود ترسم آخر دقیبم شوی 
۳ سیح۵ با مرع سمل #- 
وفا داری و بار و بار و وفا 
زخلاما عبت تور باطل ً 


ی امید 


شم دل سیاه " دل ات 


سن 


تو در دل منی دمن اینقدر ار تو دود 
با ذب جتّدر فاصله بان من و ول ۱ 
ای فله امید به اپروی ت-و قسم 
هرطاعتی که ئست نام نو باطل است 


۵001 





٩‏ فتم وف دمردمتی هست و ات 
تَ ۱ 30 له است 
دخشكک چون 4ريشه عشق ۳ دل 
ای آب دیده دیگرم ازتوچه‌حاصل‌است 
شهری که لاف عقل در او ميزند زظام 
دیوانه میشوه بخدا هر که عاقل است 








1 سحر لاهی 
حان ۰ اهل نظر که گذری باید کرد 
در ی حانب اهل نظری باید کرد 
دس روزی مر آخرعقب آین‌شب‌تار 
ای اه سر کهاد ی باید کر 
1 پیش آیر قفوم دعل عمب بود زردی روی ۱ 
چهره‌گلرنك ز خون جکری بای کرد 
: ماورای نظر مباست بسی عالم قدس 
اک فل ار ابن‌قفس اخر سفری باید کر د 
ی شمه امین زا زیت 
طلب همرهی از چشم تری بارد رد 
شد ابر لا ت ان کشت ددوران 
یک امسال هم شاد زی با جوانان 


2۷ 


به نا با شبوت ]اد ِ 
اگر حس زا مین دود ان 
من از رکذت براه تو زاول 
همان سر دشدم بود تا به بایان 
چو رنجاندن دل کناهسی نباشد 
نظاما دلی تا توانی مرنجان 


زان دل 
ای‌خوشا کر نا زخونابدل کر دن‌عذاری 
ای‌خوشاشستنز آب‌دیده از خاطرغباری 
خسته شد بال وبرم سس دریابانهایرندم 
کاش منهم آشیانی داشتم بر شاخساری 
آسمان‌ای کاشکی بك لحظه‌افتادیز گردش 
۳ در آن ایوظه به امبدی رسد امیدواری 
گريك‌شامفرانازپادر آیدخودعجب‌نیمت 
آنکه بایاران‌بسربر ده‌است‌عمری‌روز کارکا 


هرخزانی را بپازی «برسد ازبی نظاما 


۵ ۱ ۵ ۵ اب ۵ با بط ها با ۵ 0 ۵ ۱ ۵ ۱5 


دلم بروشنی عشق آسمان سا اسشت 
نقرص ماه زنم تکیه گر زعشق رواست 

زن ار جمال به آزره و عشق آراید 
جمال اد بدل آرائی جمال خداست 


8۸ 








هر که رسی ادل شازمندی باز 
بجز بعشق هشن که نیما مقام استغنا است 
اکر که رسم‌جوانیاست‌عشق و جانبازی 
علامتی ز حوانی هن هنور بجا است 
ومانه وی بپر حاکه خواهیم بفرست 
چو عشق هست بر حا امىد همره‌ماست 
اب تا ابد ای افتاب کشور عشق 
که بی‌تو تبره دل و دیده نظاموفاست 





از د اکن ۱ فر اکه‌دلی نست‌عمی بت 
سیو زر رد ره اه همه ان دفتر عشفی 
ر حول دل اندر همه ان زقمی نیست 

کد بروی ۳ ۱ اطا را اهل صفائیم 


دعو ی ره ازاین بودوذین 4 فده 


8 ۳ 
فتاه سا 


ی 


چون‌اد همه کون ومکان محتشهی‌نسست 
مسب ددم بعشفیم بخلاما 2 تمیریم 
عسق است و جودی که : بی آن‌عدی‌نیست 


فك 3 
آن‌دل آر ای کهچشمی آسمانی رنك‌دارد 
2 چدر از بپز صیادی دل نبرک دارد 
8۹ 













ورنه بايی آبروفی زند کانی نناک دازا 
ساختم با بینواقی و ندانستم که گردون ۱ 
بیشتر با بینوایان ساز 7 حزك دارد 

توچوصبح‌نو بهاری‌شادوخرم باش‌غم نیست . 

گر نظام ادلی چو ن‌عاجه کل‌تنك‌دارد 


طوزال ق جهن 
بر کجا روم از تو دا بود سخنی 
و بلای حان منی 
چه عم ر دست و برهن ۳ 
تتی نمانده که حاجت بود به پوهنی . 
گريستيم همه عمر همچو ابر هار 
دی ند‌نده همه ۶مر حنده چممی 
غمی تباشد اگر دل بر ند و دل شکنند 
دلی نمانده که باکی بود زدل ۱9 
مبارك ات در ِ وت در : بای 
"که و کو از گرده سن 0 
۲ شادمانی امن بانداز و ره محتی 
نست اهل دلی امروزدداین شهر برش 
1 





گو فلك قسمت ما کم کن و افز ای بغبر 
دست در ملت فناعت سور ی‌از م2 بیش 
گر به زار ک ول رن ومکان 
هش حریدار نگردد ددوش 
تا ابد زنده بماناد تو دا نام ای عشق 
که باژبال تو هر کار توان برد اد پیش 
دشمن اززاری ماشاد شود دوست ملو ل‌ 
ای‌خد| مش ۹ نگ تیم حدث دلخوش 
قدر هر لحظه از عمر زظاما بشناس 
که د ط باز ۹ دد سوی کس لحظه پیش 
وفت نماز 
هرچه تورا با من فلك زده ناز است 
بیش از اآنب هزار نان نباز.است 
يك شب هجران بسر برده بمردیم 
عمر چه کوتاه و شام هچر دراز است 
رشك به پروانه میبرم که پس از مرك 
شمع سر خاله او بسوز و گداز است 
محرم خود خواند دوش ومجر مي آهر ور 
راه محبت چه پر نشیب و فراد است 
سار ر خوناب دل زظام وضوتی 
بار نمود ابر ان و وفت نماز است 
اب آب زندگانی 
آخر ای گنجینه‌غم حای‌در ویر انه کر دی 
حای درویرانه کر دی تادلم‌راخانه کردی 
۱ 


درمذاق من زاب زند گانی بود حوشتر 
خون‌دلهائی که‌توای عشق‌دربیمانه کردی 
من‌چه هک دم‌زدست عقلو ایش ناصء ابش 
ک و ای حن ان مرا دیوا 54 ردی 
5 داتس تم که بعد از سوختن آسوده گرد 





هر ش آن 45 دار عامر چا شبی بر و | نه کردی 


بررخت‌هرروز رد لرخخز دشادی‌صیح اهید 
چون‌نظامایدل شبی گرا اله مستانه کر دی ۱ 


۵ ۵۵ 5 ۵ ۲ ۱ ۱ ۱ ۵ و و وا 3 نع 


ذعه عشق 
بی سبب ترگ من زار نمی‌باید کرد 
چ بای هه آزار تساه ٩‏ 
ز یک ثل بیرو دل یکی ده دز شهر 
همه خلق گرفتاد نمیباید کرد 


اکشتی و سرحی و باذ نمیباید کرد 






اد اش مه اصر از نمی بخشائی 
فسة عدق نظاما بر معشوق 


گنج دردل دارم و13 . انه ها باشل مکانم 
بوسر گرممچه‌غم گرییکسدبی 


داغ سری خورده : بر سشاني بر چینم اما 
تادلم از | آتشعهقی است‌سوذانمنجوان 


بای کو هی دامن دشتی اکتا <رر اری 
عم نباشد نیست بر شاخ کلی‌کر آشيانم 
داح را لایق اندیشه و ع-زی ندیدم 
من‌دراین دأب‌«مجو تشه ی باد بانم 
تقدر دیده لب‌من ضعیف آزناتوانی 
از او رابگوش خودرسانم 
هر (سی‌خواهد س ازخودداشتن نام و نشانی 
در دل غمدید گان جوئید بعد ار من نشانم 
درستان گر چه‌مر | از خالره کمترشمار ند 
من نظاما هرجه هستم‌خالر اددو ستانم 


11۳ 










در موقم سوناث بسن المللی که هی 
روزداره فساوت وشقاوت بشری 0 ۱ 
و در ایرااهم باوجودیطرفی عده ازجوانهای . 
من ود نوشته‌ام ۰ 
هم رو در نار ییکر 

ای تک لطنف 4 ای ازدام باظر افت 1 ای صو رت حسن ) ای کالید 
حمال » ای محجمو ع۵ حالی واین چه سئوأئی است ۱ 
نو دررك دوره عمر هخسن بتک و تاریك‌من بودی» هررود بتو نائی 

دفر ی خود وضخامت و سا حصارمحبس من می‌افزودی . سالاکه 
اول خسن هن که فو ای نو صعری بود ژ طفل نامرده میشد‌ی من گاهی 
ازادی دا شتم ولی‌دفتی بزركك شدی وشپوت دبپءمیت برتو غالب گردید 
محال ازادی هن محدژد نر شد و فرط بعضبی از اوقات 45 خواب برتو 

و قوای توچبره میگردید من میتوانستم بطرف عالم اردی خود ۳ 
نمو ده وباز گردم . 1 
یه هه ۱ 
من جبروت واقتدار زیاد داشتم » کاهی بيك حرکت ضعیف خود 
۱4 ۱ 
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تورا متزلزل ومرتعش مینمودم» من میتوانس نستم| بن ففس‌هوفتی راشکسته 
و باشیان سرمدی خود باز گشت نمایم ) لیکن برای جلوه دد این 
شاه و سرو کال خود محتاج بکالبدی بودم وتو قالب خوش ساختمانی 
بودی ووقتی میدیدم هروقت حرکت میکنی چشمها متوجه تواست‌وهر 
حا می‌ایستی دام ۱ حل ء ی بای 1 و ژانومیزنند هر حا همدشددي ي آرزهو ها کنار 
تو طواف میکنند داضی ومفرور میشدم وبیرحال باتو انس گرفته بودم 
رت بزودی از تو حدا شوم . 
و 

چرا صورت توخون آلود است وچرا عبار<-رت بر پیشان-ی نو 
تیه !۲ کر با عشق وحنده امیث دردید کان وابان و سست ! چرا 
نات شتسه وسنه‌ات مشبك شده وقلیت از کارافتاده‌است؟ < راچشم 
از نی سته و بامر لک ه م آغوشگش: ۵ وروی خالاسرد خو ابیده‌ای ؟ 
خوا تا تواریرنیان رحر بر ود .کلباشکه در کنارتو زر رحر٩‏ رو دنل رگ 
لطافت زرا تورشك هیر دند وروشنائی شمعی که بالای سر آو مسمو خت 
هرگز دمستو انست با با فردع ؛ سشانی تو برابری نماید . 

توباکسی خصومت ودشمنی نداشتی » تو باهمه کس دوسته مه 
چیز حوش دان بو دی وقلب تو خلقت عجسی‌د اش گاهی دزی زره بو د 
1 مبةو انست دوستی همه عالم را در جود حای دهد 2 گاهی بردری 
کو چات بو د 1 حای گنر دشمنی تد 

حنكث ای آتش قبر خدا » حنك‌ای شعله خان ومان‌سور بشرحنكت 
ای دشمن | بادی دنبا ) حنات ی ناسخ آ ین وحدان 4 حدات‌ای‌عامل بز راک 
مر جهخلقت زشتد شو می‌هستی و ج نه رسائنیا وسعادتها در :وال 
تو نابود هب‌گردند 

1 


۳ 


این دنیای بز رأ 4 اوه ن دمن حاصل‌خبز ۰ این هوای سالم ) » آین 


سا ۳ ۱ .۴ 5 


آفتان حبات بخش ) این روشنائی حان‌افز ای ماه وستار گان ابندریاهای 
بر دخای این کوهپای مملو ار معادن این ی نان انباشته از اشعار 
5و ن گون؛ ادن پارخر م و کلهای بپشتی ۱ ار دائیز آندرخه خیز ومیوه‌های 
گوار سوام ونستباطی ه ۱۳۱۲۱۳ 
اسپه حاذبه هاودلفر یببهایعشق یا کی دست 4 انسان راز اض نگاه‌دارد 
چرا دنبا را برخود تنك وزمین را از خون‌دریا و هوا را از گاز- 
های مپلك مسموم کرده‌اید » جرا دود اتش حنك و آه دل سچارگان 
جلو روشنائی فلك‌را گرفته است » چر | کشته‌ها مانند کوه ریم ریخته ) ۱ 
چرا حنکلها وجمنها و مر تعپاقرستان شده؟ جرا نقمت بر نعمت وعداوت . 
بر محبت ورشتی برحمال و خزان بر بپار وفرسود ۱ بر طراوت عالب 
شده وچ | آشان عشق خراب است وفر شته امىد با کسوان بربده و 
ملکه‌تقوی بادید گان خون آلود کر یز انند وچر ایکباره انسانمت سیعت 
مبدل 5 دیده است ؟ 
ام خلقت از برصلح است ژهپر وراز مپربربا است ردان سیر 
چرا ثیتی انباز با دشمنی است چراتبر کی چیره بر روشنی است 
جرا حنكث با هم بشر سر طمع گر نه در , یگ کته 
تجاوز نکر دار کسی بر کسی . نکشتی مر جنک ۳۳۲۰ 
بل ابر بارنده مرك است جنك که از روی گیتی وتان ورنك 
بود صلح چو ن طلعت نو ببار همه صحن عالم از او در نکر 
یکی کوه با فشان است‌جنكت. که هرسو زبانه کشد بی درن 
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۳ 





بان زیر هر بوده خاوستری ول درد میلگ دح دلیری 
وم 
مر نست با کر سر دشمعی نحل برد دشمنی روشنی 
دل من چنان مملو از دوستسمت ۹ حای عداون در آن‌هیچ‌نیست 
کسی کوبه توح نهر دشمن‌است شر نسءت اژ ِ اهریمن ات 
بپشت و جبنم بود صلح و حنات کی ره ار وه 3 شر نات 
4 رزخ بر ای بدی ات بدی دسم و آکن نا بخردی ری 
جو دهقان‌دیر ننه این باع ساخت 3 و خار را با مت نواخت 
نه ریا کل از پر نبرنك شد نه ببکان خار آت حنات شد 
)۱ 

روژی که صاحب‌مذصب‌شدی بدرتو حشن‌بزد ض گرفت دوستان 
بمبار کناد ‏ مدند ولیخندهای‌شادی خو اهر ان نو که هذه ز خر دسال‌بودند 
داردین را بذبر أئی هنم ود . 

کلمت بر ای انکه صمح رود باسعی فک از میدانهای حنكت 
دنر آزمعمول خوایندی» ات 5 صییح رد دوراطاق توش لکشت 
و اهته آهسته کلمانی ات و گاهی ماتندان؟ه دعای خود را تمام 
کرده باشد مقابل قبله‌ی‌ایستاد وبا دیدگان مملو از حزن داشك‌با سمان 
و ستار گان ن‌گاه متیر ۵ 

اک مر هط ل‌شده‌بود و طرفن مشغول تجدید تجهیزات بودند 
بکر وز که رل ه وذخبره‌ازمر کزرسید و تو باچند نهر اردوستان مد رسه‌خو د 
ملاقات ؟ ردی در نو هبجان ِ ستابی فو ق | لعاده مشاهده کر دم اه روز » 
کارهای خودرا بشت سرهم وبا بحوصا گی‌انجام میدادی ومثل این بود 

تال سای تاه مردست طب ات3۳ 

۷ 


که میخو استی وفت ممتدی را برای آهر مهمی دخبره نمائی» شب وقتسکه 
شیپور خواب کشیده شد و چراغها خاموش گشت دیدم تو در روشنائی 
مپتاب بکاغن نامز دت ۹ در سر سماز ها و بر ۵ بود حو آن هسنو سحی 
جه جد ج 
مقبره خانوادگی تو در یبلاق نزديك شهر و جای با روحی‌است» 
1 جرهای کاشی قیمتی در دیوار وستف آن‌بکار رفته است » مذ گهای هر هر 
ححاری شده روی فیر ه ا افماده است. اشعار موثر فلسفه آمیزی راجم 
ر بی‌اعتباری‌دنی طول امل ؟ وتاهی عمرء سال تو لد » تاریخ م مر لك اطلوع 
وغروب زند کی وامثال ان روت سا کت ها نوشته شده است ؛ 
کلشانه خوبی کنار باعچه مقبر ه ساخته اند که کلم دا بپمان طر او تبکه 
دربائیز باه مسساز زل در بار رد مس‌کند داش این حسن رفتار و رل 
اهات در ده هائبکه محاور او حفر بول مین نیز دیده مسشد . 
جندروز بش مقداری از دخبره این کلیخازه کاسته شد 2 بر گپای 
نو " عنچه‌های نشکفته » کلهای باز نشده او را چردند و ری که تاره 
بر ای دختر حوا مت ساخته شده رو د نار نمو دزد 1 
و 
نوچرا اینچا افتاده وج | بفیرستان خود نمبروی؛ جرا خویشان و 
دوستان خود را چم انعظار گذاشته‌ای و 
من میخواهم لا یداه قبر نو ونامزدت پهلوی هم باشد ! . 
+ 
بشر ارخاك حلق شده وحاد ره <مست بان او وخاه بر قر اراست 
س ر کو د 9 ی میل دارد با خال! ره گذر باژی ؟ دند ودر بری خاك قبرستان 
با بدن اوبازیمسکند . 


1۸ 











قبر ای خانه کلها , ای اشانه دلپا ؛ ای طلسم بازنشدنی » آی‌شهر 
ظلمات 4 ای اقلیم‌عدم » ای سب بی‌نودی ۹٩‏ آمو اجتکارو دمطامم بر ی 
از آن ند ای‌سر حد كت می که لشگر ها وقو ها وتو 
۳ خو نریزیها نزدیك آن تسلیممی گر دند ؛ <بردر اسم 7 نو مفی‌در زر شرت مر 
رسم توموحش و تسمتاك منتاشد , 
شاهکار های بر راك طسعت را دار خاک ۳ خاشالد <و د میخوابانی واحاژه 
رك جر کت مد‌بو ح 1 بت تاضای که چك 4 ركت‌خو دنمائی‌ضعیف 4 نت‌بکام 
دل رسردنهای | نی» بت‌اظم‌ارحیات موفتی با نپا نمیدهی 
ورمن‌را از بال‌خو د فرش نموده‌ایم 5 و 5 ۳۳ ی ۰ صا ۳ 
رز هظرچه حود را معرفی میکنیم ى هر جحه حی صحیت ق م و گزارشهای 
ور عمر <و د و راد 1 ٩‏ ره | هبدماگه م بماجوآبی نه‌یدهند از ببجاز رکانی 
کدرا اثرة حنات‌سو خته وریر رانوی ۳ و نابود گر دیدها ند 


توفم چه حوابی میتوان داشت . 





"٩ 








اهعت چهار بادداشت/دوتیر وده شعرراجم 


بکیفت‌زند گانی واحترام وعظمت زن همراه 
آورده ام و بای احترام خانمهائیکه در ابن 
عقنه همهشب ازحشوروحسن توجه خودیمن‌منت 
نهاده اندقرائت مینمایم. 
بادداشت‌اول صفحه۱۱ محله وفا ۱۳۰۲ (۱) 





ي " وذن 
گل- ذزن‌توخلقت لطیفی داری‌بن منء تومناسات مر موزیاست؛ 
شعرا وارباب ذوق مارا ییکدیگر تشییه میکنند, آیا اجازه میدهی ازتو 
سدّوٍالی نمایم 
رد کل نو شاهد چمنی من بمصاحبت نو علافه‌مندم ) درموثم 
شادی وعشرت‌تورا زا ات رورت بر خود مینمايم هر چه‌میخو آهی بسرس! 
کل را بمناسبت مان وزمان خلت توفرق مس‌کند ؟ 


و نه من هميشه همانم که هستم . 
گل - پس چرا اهل هردوره بطرژی مخصوص تورا شناخته ودر 
هرمملکتی زوحرات اخلاق ارچ تورا بسر مبی اک درممال و دبگر عبر از 











آن معروف است تشریح میکنند 
۱ 


۱ - محله و فا یی وفلسف ود ماهی بت شم شاده طبع سوسه یل . دو سال فنتسر 
گردید و بعد بواسطه تنم ننهائی و خستگی ودست نگی ازادامه آن صر فنظر نمودم واین 1 
محله هنئو ز دش ادباب ذون قابل توجه واحترزم است 


۷ِ 








رل - من ار وقتی که بد‌نىا ام باهمن ظرافت طبع ) عطمت 
احساسات » شفقت قلب وبا هی عشق بوده ام وملکات خلت من همیشه 
با طبیعتم سر شته و آمیخته بوده است . 

کل - من شنیدم تورا دررك دوره مید و رالدم ودر دوره در 
محروم از حوق احتماعی ودر دوره‌های بعد با تبعیتانی بعضویت‌جامعه 
قرو ل کر ده اند . 

زن - صحیح است 8 این مطلب مىزان ناوت نم وادراك اهل 
هر فرنی دا بافرن ۳ معئن مننماف ومستازم آن تست که تفاونی‌در 
خلقت من بیدا شده باشد و مسام است با مشی سریح دنا بطر ف‌تکامل» 
احساسات اهل هر دوره اردوره مش روشدر وعمیقتر است 2 بممین حجپت 
من درهرفرنی پتروبا احترامتر ازقرن بش بجامعه معرفی شدهام . 

عل- اما راجم بمکان گمان میکنم‌جای انکاری باقی‌نباشد » فرن 
بیستم برای همه قرن بیستم است در این قرن هم دربعضی از نقاط تور 
بائداره بر ستش احتر ام مه دلی ددبعضی قاطدیگر باندازه تور أحقبر 
شمر ده واز رشد وتر ست نو حود داری مد که ی بیدم غالا بو اسطه 
سر مساری‌از مر دم‌دوری حسدهو<و درا دز بر ده مایا ۱ 

زن خواست حوابی ود ازدیشه اورا باز داشت «بواسطه 
مخلوییت خود سرخی کمرنك وعرق سردی در چپره‌اش بدا گردی-ده و 
برزیبائی بشره اش افزوده شد . 

در اين انتاء نسیم صبح‌گاهی‌که برای مکیدن ژال4ُ سحری از 
طرف کلستان مکذشت قطرء درخشان عط | گنت درد که بربیشانی از 
برك کل ناز کتری جاری است» آنرا بشینم لطیف ازهار و ترشح بر گهای 
۷۳۱ 





درخیان وعرق حبان گلها ترجیح داده 9 واز کلستان خارج سل . 
و 
داذذاشت دوم 

این قطعذرا در۱۳۰۹ شا گرد با صمیمیت خود فروغ ریات اهداء 
نمه ده ام 

آسمانیا رمتی نوات و ساراوانر اقال,و کرات‌سماوی وردشنان 
فلکی هرك ۹ سرد ه وهر کدام درحای خود بانظم و استحکام فر ار ۳ 
گرفته دو د زد وی هنور مخاوفی که در آ نا ز دک کرو رحود تداشت 

کانون خلت خاموش بود و آفتاب فص ری محلی بر ای بخشش 
و نوازش خویش نمی‌بافت 

ارباب انواع در کوین وحودی که سر مشن خلت مها 9۳۱ 
زو ۵ خداو زد باشد کوشش وسعی ی‌نمو دند . درباها » کوهپا ِ جنگلها؛ 
آبشارها <منها) ه رأتم وم زارع هیچکدام نمی توا کر تاد زمینه آفر تشر 
و شالو ده ابجاد و ۱ 

فرنهای متوالی خارج از حصر وشمارش گذشت و قوء که بتواند 
هدر اک کار خانه آفر سش گر دد بدست شامد , 

در رث وا بپاری که هو | هیچ ودافر یب بود وروشنائی د 
طر اوت بالای سرهريك از کوا کب بالو برمیزد زب‌الدو ۶ و حاعت در باز اه 
کیربائی حصور پمر ساایدهو آخر خرین نمو نهُ که‌بر ای خلقت تهیه کرده‌بود 
دمعر ص نمارد شس درآ ورد . صورت‌مر بور مقمول عنانت ار زای‌رافم شدو احازه 
ابجاد و سس انساز ن صادر گر دیث . 

این مجسمة دخترزیبائی بودکه ازحنس احساسات و عشق وخود 
خوآهی و رشك او را ساخته بودند . 

۷ 











بادذاشفت سوم 


یکی تربیت کرد فرزند خویش 
چودیدش بعقل وخرد کشت جفت 
بسه بان دروی از دیدهة مردی 
وگر رال قلب ات ت کال عبار 
حذیمش بیاسخ چو لب بر کشاد 
که ل فست مردی بدانش نمام 
طِ سمش از ان کارد این‌شاخه بار 


ت‌ 


که ز انش برستان بیاه‌وزد او 


+ مد 


(صفید۰۳۸ ۲ محلهو فا ۳ 
چنان کش ندیدی کس ازدتبه بیش 
بر سر <-ود رورس برد و کفت 
هر ما سر ش هست رس و لش 
1 همسری مر خود اختار 
بعیش و حوشی را ی 
شندم حوابی حسمانه داد 
زنی از برایش نباشد <.رام 
بدیر مجوسش زمانی بدار 


که با تِ" دار ح<و د سورد او 


زک 


لاد | شت حمار م 


قدیمی دهی بود آران بنام (۱) 
همه باع ودشت وجمنئز ارو کشت 
دن و مرد آن ساده 2 کر 
تمدن گ ده در نا آفثر 
زن د مرد را دل چو آئینه 9 
زنان را نبودی بصورت حجاب 
ولبی جمله مستور سر تا با 
۳ زفعتا نشانی. نبود 


(۱) یی از بلو كت بررك واشان 





ه ۲۱۰ کتاب تاج رل سای ۱۳۰۸ 


بر از نعمت و ثروت 2 احتشام 
درآزادی و خر می جون بپشت 
همه زارع و فانع و دنجبر 
نبود از تجمل در آنجا اس 
دل هراس ار هی النحنه نود 
5 در برده نتو ان رت آفتاب 
درون حجاب عهاف و حبا 


و مولد ومپدکود کی من 


۳۳ 











رل و شوهر از عشق پابست هم ار نك و بد دست و 
شريك صِ و شادی ,زند ۳ شب محنت و رور فرخد ند ۲ ‌ ۴ 


در ایران چنان بوده تا بوده رن همه مر و آزرم و هوش و و9 فطن 
کدا ر ۱ | منظم از ار خان و مان بمشجوی شه بانوی ۱ 
جهجد بو ۹ 
جهل محیط این زمان زن ال ره . نشسته ز خود بی خه 
7 پیوسته او را نصیب است دنج نه ماند همی در دل خال. ۳ 
رود از میان خود جو ایر سیاه زن از بر ّ بد بر دن همچوماه 





۷ 


13 








ام هراد رابت 


من در نوشتن ۰ کاغذ‌های دوستانه و ادای مراسم انکار خبلی‌تنبل 
هستم ورفقاجواب نامه‌های خودر ۱ رهر سالاعلب ازمن طلبکارمیشوند 
دلی دراین سفر باعلت آنباکاغن نوشته ام زیر در موقع دیدن حاهای 
دلمذیر چیزهای دلسند حق ولازم بو د که بباد دوستان خود بوده واز 
تفت ند وان خو د آنبا را هستحضر نمایم 

ی از این کاغن هارا بدو | مسوده و از بعضی بعد از نوشتن‌سواد 
رداشته و پار؛ را بدون این ترتیب فرستاده‌ام واينك مسوده ورونوشت- 
هائی را که در دست دارم بطریق تهجی درج مینمایم . 

مقصود من این است دراین کتاب که مانند صفحٌ از زندکاني هن 
منت اسم دوستان من نز نوشته شده باشد و ضمتا 5۱ ۳۰ از انشا و 
مطالب این ۱ نامه‌ها ز, مز استَه 4اده‌نماید مو فقبت ی »اأفوق مقصو دبر آی من حاصل 


۳ 





0 
۱ 
۳ 








4 آ فای احمد حسین عدل 


کاغذ‌شمادیر ور رسید وشرحیرا که ر اجم ماه شدن علخ گر اه 
دسشرفت کارهای قااحت و اندظام امو راداره ومر اقیت اعمراع نوشته بو دید 
کنارتخت‌مر بضخانه ۳ رای 1 قای دییات خو اندم و بامیل ودفت کش ور دزد 
حالتایشان‌طو ری است که حز سخنان نشاط | دک ومطالبی که ششدنن 
آن عاروه رباد داز ندنباید مقادلشان حرف دییگری گفته‌شود زر با تک 
مرض وتا م تنهائی وتاثر غربت بیش از آنکه فرص کنید بدثرا نحیف و 
نزار وقاب را ضعیف وحساس ژاحساسات را اطیف و غمگان نموده و 
بسان شرشه تاز کی شده که از همه چیز باو ی 1۳ ۹ الست , 

بعد ار شنیدن کغن شما رو شنائی نشاطی و رت اشان 4٩‏ سر 
پوست واستخوانی‌از آن باقی‌نماندهپیداشد و کفتند شما از آغاز تأسسات 
#لاحتی با انشان همفکر 2دمساز بوده‌ابدومجال انحام کاریر | که باهم رتم 
کرده اید خداوند بشما بیشتر داده است 

8ا(احت ما هنوز بحد رشد و بلوغ ثر سبده و محتاج ,مر افت‌زباد 
میباشد و ی بآبو خالایر ان عااقه‌مندهستند تایه در نگاهداری آن 
کوشش وفدا کاری یل آورند ۱ 

درست عزیزم این شخس محتضر که 5و کب زند کی از مسیر کوتاه 
خودرا کرده و نزديك بمحاق نبستی است مثل این !ست یقن دارد 
۳1 او بل آزمر [ک بالای سر سا( از روی طة 4 شناسی تا 
نموده اس سایه خو اهد آفکند . 

او منل همیشه کم حرف مبز ند و آنجه ماو از روی اند رشه 
ومتانت است یشتر از سفر قتهای مادی و معئوی ابر ان صحبت مر 


۷۳۷ 








1 
نا 


1 

گاهی‌هم از دحتر ان و بر ادر ان و خا نو اده و سر سمالی حر فش شروع موه 
وبرای از منقلب نشود نانمام میگذارد ۱ 
خواندن اینکافذ شما را محزون خواهد نمود ولی من‌بقدریکه 
میتوانستم از اظپار حزن وتاثر در موفم نوشتن خود داری نمود ۲ 
٩2‏ هس ۵ ذ برردی مر ۵ همرن دوست راو ای ارس نج 

و رئیس‌دلسو بالیاقت, ازدست اداره‌کل فلاحت ودوست باحقیقت ومحبتی 
ازدست,مخ, اهد رفت ومقابلآمورحتمی طیعت حز تسليم و تقیادگز 9 


گریزی نمساشد . ؟ 








در ی سفر اعاک ساد شما هستم و اوقات با نشاطی را که در 
مدر یه علمه کاشان در ایالاق فص در دع دین با هم گسذرانیده ای 

روح وفکر من بو اسطه عر بت ننهائی » نداشتن کار و مشغولبات 
مجالی برای باز کشت بدوره های گنه بدست ورده و سشتر در تمه 
حساس زند کی 4 ا نیوا که اواخر کود کی ۳ اوابل شاب ات 3 ا نیوا که 
بر نو ستاره های سحری بروشنائی ۱ اب ۳ مأصل مىشو د »نجا 
ده درح‌سخص حول را له سحر یلطرف وربااست وبیشانی کلپاخوا تا 
اوزست ۳ تحا که عبر ازصمیمیت ری و کتات هرد ار سره جبرد ی عنست. 
توقف نموده و توحه مرا بدانسوی منعطف مینماید . 

وست من : ما کودکی‌را با بکدیگ لذرانده ودر بامدادجوانی 
بصورت هم گاه نموده‌ایم برای توصیف این دوره کلماتی لازم است که 
فرشتکان بان صعت منندوا گر ۱ دم بصفا وررسصسی این دزر ره همست 
باقی میمانه با ستار گان اسمان فرقی نداشت : 
ب كت سیب بو ۵ صو زت این ۵ب ابر ۱ ل گیگ اسسی ۵ ژ ار از 
کودکی کر مبشو دو نا ببری باقی است بایکنوع عنابت خدائی ا«بخته 
است که میتو ان انز بروبای سعادت تعیار تمو ۵ . 

در انحا هیچ چیز بهتر ازخاطر ات کود وی ومدرسه نسست من از 
موی جوانی وفا چند شعری راکه بخاطردارم وموقع گفتن آن قطعاشما 
درنظرمن بو ده‌اید دراین کاغن میمو یسم 

۷۹ 


کودکی را باد گاری خوش بود 
باد کار زگ سنا 
چونکه م بش آیدگزند روز کار 
گاه بان کار های 


خواند فصلی از کتاب زند گی 


کف اراد رو <د ارت 


سو دهد 


راز اد اه واره تا شر 


دار ی شب ها نخفده ‏ سحر 
سالی به روز امتحان 
یلد حول ان بر ری اموز کار 
ِ ی خو ۰ ورسا وفشنت 
کی نظام‌از کو ۵ 3 دلر نده باش 
هست این‌دفتر چو قلب توسیید 
نقش بندد دشتی اندر ان اک 
دوست داری گر بهی و رأستی 


۳۰ 


تا 





باد کار و ۵ که دک یه 
کاسمان زند کی راکو اب ات 
بادم آید م2 آموز کا 
درس ها و مشقهاد وعظ و ند 
زند کی و ظدلمت و ۲ 
چرخ کج رورا بس ترت ۲ 
حامتی می باید از امید و صبر 


9 بو دم مطیم و هو شه‌ند 
درس و مشق مکتب آورده سر 
من شدم اول میان کودکان 
دفتری دادم برسم باد کار 
همچوعمد کودکی بی‌نقش‌ورنك 
و اندران خطم میخاطب داشنه 


در طلوع زندگی تابنده باش 
میتوان هرصورتی در وی کشید 


دگر 


زه هده دز زان کی و کاستی. 








ك 





با قای ابر اهیم مهدوی 

من هر 9در بعظامت معار شایتها اشناهرگو 6 سشتر ساد مدار س‌ایر ان 
زموففیتی 1 دراین سالمایاخبرحاصل نموده‌اندافتاده وخر 9 دم . 

مدرسه خر آنه ادات ٩اه‏ هر دز از آن بر دارند و «مصرف رسانند 
بردخبرة آن افز و ده خو اهدشد . 

و واقعی ادا کل ولاحن ازمو سسات علمی کر ج بر داشته 
میشود و در ظرف این چند سال باغلب ادارات قلاحتی ولایات ازدانش 
جویان و انش آمو زان کر ج اعضاء نسبة لایق فر ستاده شده است . 

ما در بیغوله های مرطوب مدادس قدیم بدون هیچگونه وسایل 
منظامی تحصیل کر دیم » در مدارس احارة بی تناسب بی‌نظم ملی و دولتی 
سایق تدریس نمودیم , سال اول سس مد زر سب فلاحت فرج دراطافهای 
خراب عمارت فتحهلی شاهی بشاگر دان | نجادرس‌دادیمه درحالسکه‌سقتفو 
درو پنجر ءاطاق‌ها کافی بر ای جلو گیری‌از آفتابو باران درتابستان‌وزمستان 
نمو ۵ زد . 

حالا دراغلب نقاط ابران بناهای عالی ووسایل کافی برای بیشرفت 
معارفش رگ دیده و دا شگد:فادحت ودانف‌کدء دام بزشکر ودهرستان 
فلاحت کر حتمام لازم‌خود را ازقیل ساختمانهای بز رگ ودارالتجزیه‌های 
کامل و بو دحه مستطیم نکیل نمو ده اش و اقای‌بات هروفت حالت 
حرف زدن دارند سشتر از موّسدات کرج تانب 5 بر ای تمس انا 
متحمل گر دیده ا زد و شرافتنکه بتدریج <-اصل نموده و نتای, که در 
ایدم برأی‌مملکت خو اهد داشت‌صحت زمو ۵ه اظهار مسرت هینمابند. 


۱ 


شاکردان کر ج که در محیطی دور ارشپز و دور از هوی و هوس 
مشعول تحصیل‌هستند و وسابل تغدده جسم وزروح انیا را دول فراهم 
نموده است باید از موقعیت خود استفاده نموده و خود دا برای خدمت 
رت <اضر نماد وش و استادان ودبران کرج باید علاوه بر وظاف 
اداری صمنمیت و عنایتی | وه اولاد از بدر خود متوقم است نت انا 
که ازشم وخانه وخانه اده خود دور هستند میذول نمائید. 

ار تباط‌معلمیو شاک دی از ار تباط ددری و فرزندی امتر سمت ظّ 
شاید معنو بات درا نجاسشتر دخالت داشته باشد . 

یکی‌ازموزیسینهای بررل* حك و اسلوا کی بکصد نهر دخترد سر 
را که 1 هچکدام ارشا بز ده سال رز نادار لمست دز مو مسقی بل رش 
رسانمده‌است 4 دیشب درساان مو ريت هتل ارب نمادن دلربائی دادند 
کر هلو رکفت چون سن من از شصت تجاوز کرده و اوادی 
ندارم این اطفال را بجای اولاد خود تربیتک ده ام و نغمه ساز مرا بعد 
از من از ربان سار اینپا خواهید شنید و تا انپا زنده‌اند تر انه‌هایروح 
من خاموش خو اهد گر دید ۱ 

درست من هیچ شاری بالاتر از انار معءلو مات و تحر بات دوزه 
زندگی نیست وهیج پاداشی بالاترازدلهای حق‌شناس نمیباشد وهما دارای 
این برتری هستید و محبط کار شما دارای این روشنائی میباشد . 

امیدوارم سال بسال برعده معامین‌راقعی افزوده شده و سطحتم 
و تریبت بالا تر رفته و طلاب و محصلین بر خلاف امر وز بحنبه‌های مادک 
تحصیاژت خود اهمیت زیاد نداده و توحه اصلی خود را بر وحانت ‏ 
روشنائی علم و اخلاق منعطف نه‌ایشد . 

۸ 













فرط ( برای ع و ی 1 وودات حامعه و خدمت ۳ 
ل 2 ۱ طفال ما هنو ری رت های دی نه ندسته ب میزاداره 
و مشاغل رسمر هستند و زحمت و ریاضت و حق شناسی و ارادت که 
تفت تسیل است بش انباک‌تردیده میشود. 

, وه 

و هری: ۰ 2 تاو ۱ تب ید بز ی 





7 با عنایت ۳ نجا نددیس مینمایند . 





اززز 


با قای اسد ا له میر احمد بان و آفای جمال احو ی 


۰ هن آینجا بواسطه غربت و تنهائی وسالت وافا ۹ ۲ ناه بفلسفه 
آوردهام ودراین مواو قع چیز چبزی بهتر از فلسفه ژمذهب ومعنوبات قلب‌انسان 
را آراء و روش ن وفانم تمینماید 

فکر ميکنم بشر بینا و دک بدنیامیاأ مد و سرنوشت خودرا 
میدانست شاید بارهم ببچاره و بدیخت بود ژیرا آمیدها و آرزوها 49سر 
چشم؟ زنذا کی و سراپ سعادتند اغلب بچیزهای مجمولی است که مر بوط 
به | بنده میناشد وروزیکه خطوط هرمز طالم بشری بکلی کف ‌ دد 
روز رستاخیز عالم خو اهد بود . 

شم دونفر دوست همیشکی من میدانید ناتوانیها و نگرانیهای 
من دیاد بوده و کمتر رکام دل زند ؟ ی کر ده‌ام؛ مثالا می سال آ رزوی دىدن 
۳ را دا 





شتم و حالا موقعی نصبب من شده است که شاهد روزهای 

۳ يکي از دوستان خود هبیا شم ولی با رحود همه اینماهیچوفت 

بدبان و عبوس نبوده ذهمیشه صورت خودرا با سیلی سرخ نگاه‌داشتهام 

زرا هجوفت ج؟ نکر يك دقةه از اند عمر خود ودوستان خود را 

نتو انسته ام بطورفطم بش بسنی نمایمدخوشبختانه کتان زندگی بط ری 

ندوین شده که تا سطر ا را خء آزده نشود نشبجه و حقت آن‌معلوم 
نخواهد گر دید ۱ 

۱ 9 

درهمین مریضخانه ( وست سناتریم ) چند ماه قبل خانمی بدحال ۱ 0 

بوده 2 اطا اورا حو | تِ ده ,ودندیش احتضار خواب همسند که او زا ۱ 


دق | دا رل ۵ ۳ ۰ | حال بر سالامن تما کت <و د مر احعت دب 
1 








ند جروت ومشکلات طیعت تاکها است ‏ 
اک خو اب درا سمبات درمخ و از کار افتادن اراده و تعطبل 
حواساست وربا فقطتجسم خاطرآت‌ما است که امیالو آرزوهابسورتهای 
مناسبی رون امه ودر | بنه‌ای که موفع‌خواب مش روی آ نشسته یم 
اد می گر دد و در بداری چون صورت در آننه ونقش ۳ اس 
ای «عجر آسای ایرزن دنظایر آن که سیاردیدهشدهاست جست 
3 ۳ دوبا عبارت از بو ۳ روح ماله که صور کاینات از ازل تااید 
همه ونیا نقش سته و استحضار روح از نهغات غبب و آمو زمر روط 
باینده میباشد ؛ ایا خودررح چیست » وان عالم غیب کجا است » وازلو 
ادرا ازروی <ه : نار یخ ثابت رک صائبی تعسعن نموده اند ا.... 
جبییو 
آی بشر همشه ازعلم و احاطه بچیز های‌که در کمون طبیعت نفته 
است عاجز بوده و آیا این جهل و عجز بجای باس وزبونی همیشه‌درقلب 
انسان حس کنجکاوی وحر ارت امید تولید خواهد نمود؟ 
تج 
چیست‌خوداین ز ند گی رارسمو اس چیست این زارت ی «دمز وطلسم 
مسا کجائيم و کجا و دنم ما رین سپس ما مبرویم أ اخر کجا 
هت ان ادوار با هم هحصلن بایود هر دوره خود تال 
ار همین راك آن باشد زنسداگی سست در این زند گی فرخند کی 
2 ود مان اند کی از سعادت گر و تابند کی 
چون توان راهی‌بدان سوباز کرد باچه بالی‌سوی آن پرداز کرد 
0 


٩‏ ز هادر مر ك را ماژاده یم 
ور بود این نشئه حای زئذ کی 
چیست این دل بستن و برداشتن 
رنده 1 ازما به روح خوشتن 
بی در چگونه دیده سل 
ذربه تن محتاجو بی‌تن دنده‌نیست 


س ددثا دل < را بنهاده ام 


1 





چت یکین ۱۳ 


نیست در وی از چه رو بابند گی 

چیست این دوئیدن و این کاشتن 

هست مستغنی ار روح از بدن 

معنی بی لفظ ۳ قهمیده شد 

آن که,حتاح است‌خو دباینده‌نیست 
( ازم‌ثنوی جوانی وفا ) 


هروقت دزست داقعی قای مش‌وج دا به‌بینید اشتباق مرا بایشان 
ابلاغ نماد اسان استاد ۳ و آخاه ری وبرای تحقیق این هسمائل ار 


مد ادلی هستند . 


و 


فاد دوزه ممتد معلمی مدرسه س‌لوی د دفتن ۱ 
و با قشنگ اسدالله و روز کارزیای جوأني بخر . بست سال گذشته و 


بل لین انب که ۱ 
ای نمساهد . 


۳۱ 


نی سس تمه ده ات 2 امه ی زند کانی خود بیشتر از 









عکس خود و بچه‌ها راکه فرستاده بودی رسید , در غسربت هیچ 
هدبه ام از اس ورسعال نست ۰ 

کمان‌ميکنم ۱ نسان به قاش, سل ار خط دست افته و بعد‌هادر تعسبه خط 
نقاشی به‌او کمك‌نه‌وده ات زمینه نقاش احساسات رعسیق سر مشی ان 
انسان بر علافه ت باجیزی درصدد در ۱ ملد هک سم و مانندی‌ازاو 
برای <و د تمه نما رل واراسروی ححازری و نماشی اختراع گردیده‌است 

۹ 1 ك سل 1 ۳۹ ۱ 

نشاشی ار اغازظرود ر/2 معماز ی به ۵۵ ۳ بر ای ۱ داش اما کن بکار 
ممرفته ست رعکاسی ۱ <ر ان ۳ کامل‌تربن (کسد 3 سر ق در یه 4 سای 
می‌باشد . 

سر دستگاه عکاسبرا ۱ بداع نموده 45 صو زت اشخاس و اشباء را 
بر میدارد ض در سسه او دست‌گاه خدا دادی است 4٩‏ در ان صورت و 
سبرت هردو مر نسم 3 دنده این دستگاه قلب انسانی ات اه شگفتها 
وعظمت ان ازنمام کانات بالاتر است. 
ما دلی داریم حول اه ند نی در آن تقش امید.و گرد بالك 
نيك ورد شد انحه بای دو برد هنهک زوین سر آناانا «در او 
لباک ار اه دل بالا ثر است صورت‌است | ینه دلصورت گراست 
هست دل را برده هاگی نو بو منتقش محسوس ومعقول اندر او 

(از مثنوی جوالی وفا) 
۷۷ 














ذو ست من ۱ بن سعادنی ارت ۸9 عکس شمامفایل چشم و خود 3 
در اند شه من هستید و سمت سال بدژن ذنجش وتکدری با هئ دوستی . 
داشته همد ت را در سهر وحصر فرام‌وش ك ر بیادهم خشنودبودهام. 
عکس بچه ها قشنك بود» بزرك وزب | شده ویشما شاهت بدا 
کر ده| ند انا اتبه بپتری از ما خواهند داشت ۱ 
4 
ای ان رو بترقی‌است و اخااف مادرسایه علم وصنعت زند گی‌خواهند 
نمود وامیدو ارم هرروز برفروز ند 3 وتابش ستاره اقبال فرزندان ايرآن 


افزوده گر دد 





0 





ط/ ِ 99 
با فای باور احمد و توق 





ساءعت هفت جای و صبیدانه هل حاضر مبشود و برخسب معمول 
ارو با هس هم دیر میخوابم و بساین و اسطه اعلب بعد از زدن آفتان از 
خواب ببدار هیشوم » مدتی است صدای خروس صبح وخبر دادن او از 
ام سب و زغمه مرعان سحر ی و تشاط آنبا درطلوع جو زر سید و بانك 
ان باء‌داد و اعلام برخاستن آزخواب وانجام وظایف زند کانی بگوشم 
نخورده است . 

سح رحبزی 2 پر ند شسدن از تعمات صبح گاهی و سس انداختن 
کارهای روزانه ار عادات خوب ما ایرانبان است 4-٩‏ دوق تشخیص و 
ابرژی آئین موجب رعایت واحترام آن گردیده است . 

روزها ‏ نچه‌ازقر ی«مصرف ر سیدخو ابش ار احیر ان‌مشماید و باین 

<ت‌هر رو زصیح حواس و احساس مانسه‌معتدل و ما بر ای کارند دمن 
اکرطبعم تر ازشوقلبم تابشی داشته اعلب درساعت بن‌الطاوعین بوده‌است. 

رستوران کوچکی هتل ما است وناهار آ تسا میخورم و 
کم کم با مشتر بان آن که معدودند و همه روزی آبند آشنا شدهام 

بان مشتریان چند ثرصاحیمنصب هستند که بس ازخاتمه حزث 
بان‌المللی بواسطه کبرسن‌وتمام کر دن‌دورء خدمت خودمتقاعد کر دیده‌اند 
اینها هرروز بعد از ناهارساعتی رشق دبسی باکیهای جنك صحبت 
مکنزد وشما میدانید قصه های مرموز وموحش بیشترجالب دفتوقابل 
ستماع میباشد , 

٩ 


دیرود مبتفتند احساسات ملی سر باژان دار سشرفت حناث موثر ر 
بو د ت برد وغلیه واقعی حنك : ای < مرهون فوت ۲ 
متال 1 دزد در ۳ از یوناب ۳ 1 تا 1 
را مخاصره کرده بودند یکی ازصاحب منصبان ارشد دستورانترا که از 
1 کزجنك آورده بود بما بلاع میکرد پسراو که‌ست سال سشترنداشت 
ورشادت وربائی اوهمه را مجزوب خود میساخت بپلوی او ایستاده‌بود 
در این ائنا شليك سختی بطر ف هاشد صاحمنص ند دار گ دیدژ سر ار 
بادو نفردبدر جاگ اوفتادند ولی‌در هنك راسیممتنفذ صاحبمنصب بهیچو حا 
تغیبری پیدا نشد وباکمال متانت دستورات خود را ابلاغ نمود و بات 
کامل تفش تاه حناک رایمانشان واد ژ فتِ میخو أست بر ای سسسن رخم 
خود بمر بشخانه برودباخولن‌سر دی ءظهتی که ۳ [و سهأ ‌سخت رامقابل 
چهم هرکسی خار وناچیز مینمودگفت جسد فرزند او راکنا اجماا 
۱ روز کشنه سل دا یل مر ماک نماد واگر مصددار او ززده 
بسازس‌رسند دفتر بادداشت اورا به نامز دش بر ساند . 
دیشب درنماشخانه که صد نفر دختررقص وبازی مسکردند حضود ‏ 
سدانمودم رقع تصهای میات قر دیففه در لراسپای گوناگون دلیسند <تی 
بای ی‌لماسی برای کشی دل دهوشی بافی نهذاشته و د و یمااوه ععلیا 
ورزشی داکر بات و بند بازی بقدری محیرالعقول بود که سحر ۳ 


سشتر شاهت داشت من س از امدن بمنزل تاصبح خواب دید ٩‏ 
و ٩‏ 








9 


۱ 


۷ 


۹ 
2 


1 مق ( : ۳ 
گاهی ستار از آسمان برت شده و کاه ی دولبی از ذهان بطرف آسمان 


پرداز میکند و گاهی‌فرشتکانی رو و) بال هر م‌سو از شررل 6 رسونی از اش 
ونور تشکیل داده‌اند . 

مر حال بعد از تمام سلدلن هر ار ده در هابر سب دعو ت‌تماشاجان 
مابان میز ها ن#سیم سره مستی وملاعءه سروع و ده و فمط دور هر 
من همیشه‌خالی بودو نمیدا نم ۱ زر پاکی‌چشم ومناعت تلب ویادست یی 
دخالی بودن حب خود حمل نمایم ۲ 

حای شما خالی بود که در | بن سالن بر هباهو و حمععت بل ممز 
خلوت بی‌سردصدائی هم پاوی میز من گذارده سو ۵ ۱ 

امر ور را ت ازر ای ابر انی که مدنی است در ارو ۳ مقیم است 
ازدب صع بت میکردیم گفت ازوقتی‌اعلان حنات عمو ی او و متجاور 
از هز ار محهل از این‌محافل سب بسته گر دید و اعضای انباکه ستار گان 
1 هر تیف و نشاط بودند باطیب خاطرخوددا بمریشخانه‌های آرتش 
ژسایر شبده بای مر بو طه معر 3 گر ده و مش‌غو ل‌خدمت بمیپن خود گر دبدند. 


و وی 


نامه مفصل درهم و بربشانی شد وعلتش این است که میل دادم 
نی بشما کاعد میذو سمم ریاد بو یسم ۱ مشغول تحربر هستم و 
شما مفاپل روح من نشسته‌اید طولانی باشد 

دوست من : 
1 ترننده هرا بینی سخن بخش ای مجم‌وع دیبائی به من 
دره ره کته تن عدی دل هس طرف هر ذره ران مشععل 

8 و التپاب. ‏ نیست در این خانه از .بی‌خراب 

۱ 


ترجمان "دل ذبان بینش أست 
ات هر شعله ان رنک,ر تك 
شعلهةٌ که زرد چون برد خزان 
که چو اشك عاشقان الماس گون 
ليك رنك از بین برداری اک 
جمله را بینی که از رك گوهر ند 


ا نها اعلب ۳ اقای عمد | (<سبن مبنده که بمان‌حفا وصمیمت 
طفولیت باقی مانده با هم هستیم وبیشتر ازمدرسه سن‌لوئی‌وشما ورفای. 
مد‌ارسیه زر وز کار بانشاط کته صیو.ت بممان است و قلبی که ازصممت 
وخاطر ات‌دو ستي بر کنار باشد دز دنمامباد 





۹ 











کنت من شعله ای از آتش مت 
ساطع از آینه هرت نی ز سنك 
تبره که چون سر نوشت بی دلان 
که چو لعل دلبران لب دیزخون 
از دو رن ها نیابی خود ار 
نومه عشفند و سوزان اخگرند 
(ازثنوی جوانی‌وفا) 


لا 


ت_ 


با قای اسدا له و فا 





خو اند خط بر ادر زدرست هم لذتی دارد وانکه نامه عزیز ان 
ر نصف دیدار گفتهاند کته درست و یجا است . 


بر ادر عزیزم ار دوری در نجوری من اظپار ۲5 کرده بودید وحق 
داررد بر ادر یه ء#صد وشادی بر ادر است دمن هردفت میخواهم تایه 
سعادت خو دراه کم با قای امام ۳ هینمایم. 

جات من بتر است.. 


و زوا نسية روی قراعد حنظااصهه گذاشته شدء و 
پاکیز کرو سلامت وخوبی‌هواوفضاوغذااز اغلبامر اض‌جلو گیریهینماید . 

درارو را دوجیز همیشه رعابت میشو د کهمااغلب از آن‌غفات‌ميکنيم 
1 جس و حرکت یعنی از قوای دمافی خود آنقدو صرف 
تین کهسر جشمه آن هرا سو و و | ندز بکاز های دای ۳ 


+ امی- 
گر دند کهمانید حمو 


انات قو یو بی‌احساس‌زند گانی نماد وهمیشهتو آازن 
بل <س وحر کت‌را تاآن ازداژه که مسر ات حما مب‌دنند ۱ 

دوم بمجر دان‌که مخصر کسالتی درخو د دیدند ازهمه کاری‌دست 
کشنده 2 بکلی‌مشغء ل مداوی واستراحت میشو ند و بی‌بروائی ونابرهیزی 
و کوش ندادن حرف طییت بش آنها دز حکم سفاهوت حنون مناشد 
متا در همه ارو با همار نبست بك نفری بیدا کنیم که بو اسطه يك ز کام 
ساده که راو اهمیتی نداده ومزمن دیده ودر حال فسالت روژه تک فده و 
ررضه خو | نی کر ده و بخوداعر اص داده باشد » مانند تن از مرس وال 
نردیث ما که بیست سال‌است درهمه رمستانها سبنه درد ی نفس اورا 
بستری و ناتوان مینماید . 


۳ 





راجع‌ش هب 


ودهات وشهر های دور ازمر گز نوشته و شکات رده بودید نمیدانم چه 

بنویسم زیر درستی وخدمت هنور ر در کدور مابی قیمت است . 
ولی‌شاید ا؟ ردراین مدت دریکی ازقیت؟ تتربن شپرهای هر کزگا. 

دنا هم زندگی منک دید لمات ۵ روح شمارا تاریك و ۳ 


نموه جنان‌که در مثنهوی حوانی وفا گفته‌ام : : 


ای خو شاصیحر | ٩‏ دسشت و کو سار 
جیست شهر و این همه امن وقید 


جست این آرایش‌داین نت ورنات 


نست آننجا حسن دمپر و سادگی 


با تجمل خویش دا زیبا مکن 
رو حمال داقعی اور به کف 


باداش کار شما انجام رظقه وسز ای درستی 

و بهای دور بودن شما از شهر معصوم ماندن قلب شما است 0 ۱ ۱ 
وظفه خود را انجام داده وروح اوردشن ودل او با کیزه است هرا 
ری بات زرد بان تراید شکایتی دا شته باشد . ۱ 
نمیدانم دائی زاده ۳ 

که شت کب وده‌های بر 
و9 مورد تحسن‌اهل فن و ددد | کسیز بسیون باریس#* 
خو, می‌خو استند بخر ند و الیته هن راد گاردو ستانرابپیج قیفر ۳ 


افسوس کداو هم‌مانندسایر ال صنعت و اسان کمخت استدفادد 


۳۳۳ ۳ ۱ 


ازطو ل‌مدتخدمت وصدافتد افامت‌خوددریابانبا 


شان من + نقشس کر ده ۳ 















ای خوشا ستان و با ۲ جو ببار 
و ان تمدن وا بن همه ترویررسی ‏ 
روی چون آینه و دل پر ز زنگ 
عشت و امید و دل ٩‏ آزاد ۳۵ 
سر هه | زدر چشم ناسا مکن. 


نقاش سح ۵ نا مانتودک 
جااد 


۳ 









0 2 ی خداوند خوا ست دنا داتفسیم فرماید نقاش‌مشغفول 
ی 


فِ " جمل بود وشا حر تر انه‌های عشق ر عزلب‌متکر ور سل 
بازد ازء ۳ جذوب و شفته کار <و د بو دزد که : ر مش | مرا و گرفتن 








با قای بدیعالزمان 


عال ادب ودانش جائی مود رد ایست هر کجالطاف وحرارتی‌است 
فروزندگان ان ازاین کانون افتماس زیبائی و تابش‌نموده اند . چه‌خوب 
بود به ارو با مساف-رنی هدید و مبدیدید ادیبات شرق در عرب چه 
روشنائیهائی تسده << و زه مر دم‌با دوق ابن‌سردهان مقابل اسم‌رجال 
ادپ زانو زده واحتر ام می‌نمانند . 


و 


دنبای اروبا اززندگی مادی نسبة خسته شده است . 

این زند کانبکه رور نا شب متل‌چرخ بدون‌اختبار دورخود گشتن 
وکارکردن و ساختن و خراب‌کردن و متلاشی‌کردن و تر کیب کرد 
و شب تا صبح نوشیدن و خوردن و ردن و رقصیدن و بیهوش شدن 3 
خفن ات یرف همرت ان در کت مسماشد بالاخر ۵ بایداز 
نخو اهد ماند . 


میب 


من در ممالك یحتف ارو با بمر دم متمول عباشی بر خوردم که از 

شهوت دانی د هوای نفس بستره آمده وبکتابخابه های ادبی وفلسفیب 
بر ۵۵ بو ۵ رل ۱ 

شراب خیام » عشق حافظ » غزلسرائی سعدی » بزم آدای 

نظامی » نفمه رودکی » سماع‌مولوی این محافل اسمانی ۶۶ 

حال که رایگان در کنار جویبارها ومیان چمنزاره‌ایایران‌منعقد میشو! 

موردحسرتو آرزوی مردمادب‌پیه»دنیااست و کمترشاعری دراروپا بدا 

۷ 








۹ 


هیشو د که آرزوی آمدن بایران درقاب اونباشد . 
و 
1 مدارس فلسفه و کلاسم‌ای صنایع مستظرفه هسرسال در دنیا کاملتر 
. میشود میگویند ذبان و ادبیات دیشه ملیت واستقلال است باید همیشه 
تازه و شاداب نگاهداشت و تا ررح بشر در ناکامیپا و متاعب زند گانی 
محتاج بو ازش و تسلمت است بابد در ازدیاد شاخه و بر و سایه وثمر 
0 کسق4و شید . 
۱ بو 
حشن هز ارساله فردوسی که از کارهای لطیف این عصر با سعادت 
ارال ود شعراء و نو سندکان معاصررا تا ادا بدئبا معرفی نموده و 
دانسته ازد آفتان کر و آسمان باکیز و ان درهر عصر ی که باشد‌مغز های 
دوشن ودلرای گداخته برورش مردهد و بحر ارت عشق خون در عردق 
ابر انمان همىشه حاری خء اهد بو د . 
دوست من چه خوب بود انجمن ادبی ايران مجله ماهیانه داشت 
عد را که لایق بو دند کر با مطالعه و مداقه کامل و انصاف و 


کی طرفی از ثار جوب شعر اء و وس کانتکه با دل 7 معمیی سرو کار 


۱ دارند انتخاب نموده و هیثت رئیسه پس از تحقیق و تامل مه 

0 معرفی مختصر ی اززند گانی گوینده نو سسیده آن و محله خودطبع 
مقابل هر صفحه ترحمه صحیح آ نا بر انسه و ره درج ودر ابران 

1 و ممالكت خارحه منقشر ی نمو دند. 

1 اشکار علاوه بر ترویج و انتشار زان و ادسات 9-ارسی میج 

2 موجبات معرفی و دلگرمی ارباب ذوق را در ایران نیز فراهم مینماید و 

۷ 


۷ 


در ضیم د تددین کفته ها و نوشته های خود سشتر دقت دمر افت‌سمل 
خراهند اورد. 








باقای سلیم ابزدی ء اقای نورم کاعذ علیجود: نوشتم . 
سلاع بر آدرانه مر و کش و آهنکی سرام بر ادرانه است وهدف 
این کاغن وخاطب این سللام همانطور که 2 هستید نا نیز میباشند . 
ار فیل وقال و دءوی و استدلال معقول و منقول بگذاردگاهی 
بمن کاغذی بنویسید و شعری بفرستید . 
کفده و نوشته شما با لطف و حادره است و چشم و قلب من که 
در آسنجا بدیدن زیبائیما و ادراك دفایق مار دیده از دیدن خط و 
خواندن آتار کسان که بحمال رافعی آندیشهمند هستند روشٌن وشادمان 
خء هد دید 





۹) 





با قای تقی اعتصام 
ال اک ودربا ارام بودو کشت بدون‌تأخیر تباث و به ار سمی لب 
در دوطرف ساحل فسمترای مشحر ی شبره سنخلستان های کو كت اردور 
دبده هسشد ولی وقتی و اردشد یم ساختمانهای 2 تو وره‌ها و تصفمه خانه‌ها 
ژ ساهای صعنی بو د زد 45 ۳ دوحانب شیر کنار دریا سر باسمال اش ده 
ٍِ مسافر دن را یحو ۵ مشغول هییمه درل َ 
دیدل سهر طلای وناز که بو اسطه در بای برد ٍ معادن حو اهر 
خبز و عمارات عالی ارش‌رهای قبمتی دنا محسوب میشود مرا غمگین 
نمود و اندشه های محز و 9 از رفتار حایر ازه روسیه سایق درخاطره 
ِا ی 2 
هر ۳ لی <ساس هن دسمی متم<ن سدت بر صش سل ۳ ۳ 
۲ حمّد ماه فمل در 1 : ن شٌهر بو ده ا ول ۲ طیعا ادن رل احساسات 
برشما امز هستو [ 5 د ید ه است ۲ 
" ۳ ۱ یم 
آدم نمبةو آند رازه حو د را تست دید ران نک سینت , 
باد 5و به و سار شپرهای فشد آن 2 2 و حخانه . 0 
انداژی و تجاور روسیه سابق و بی لیافتی و خود برستی سلاطین ایر 
| از خرااء 1 بران حدا| (مو ۵ ‌ هبحء وت ارتراط معو ی 4 بان ابر ان 9 
و اهالی آ نجا است و خون وش و ملیت و آئن و اخلاق و شاه ۱ 2 شون 
بر سمی و حل آن ات ور اموش ناهد کرهین 
دوست عزبزم درخاطر داری موقم بادداشت بح له دولت‌تز ار 
ایران داد و حر ار ۳ #۹ هس و یل زب ِِ 
بد 






ری نویسم بت وچقدر محصلین تلاش کردند که دریکی ار روزنامهه‌ای 
وفت درج شود والسی بطب آن میادرت نو رژید . 
ماکه دادیم ز کف طرة پیچان تسو را 
مستحقیم جفای شب هجران تسو را 
از برشانی ها هیچ تعجب تسیل 
هر که دبده است سرزلف پربشان تو را 
ای صبا گو ی سلطان حفا بیقهٌ روس 
انکه تس فته چنان از کر ببان تو را 
هرچه‌خواهی بکن آزار ولیکن دوران 
بك بيك ثبت کند قصه دوران تو را 
راشت مظلوبیندیش که چون‌جمع‌شود 
سل رشه و بان #-و را 
وای ات تیغ مکافات را نیام 
خون بگیرد همه ایوان و شبستان تو دا 
لب بستنن و شید ۳ بال نظام 
دطن این بودسر| مرغ تم خوشالیدان تور 
حالابیا وببین آن ایوانها دشستانبا راخون کر فته و آن بناهاو شانبا 
خراب شده و آن دودمانهای ظلم ر شقاوت نسمت و نابو د گر دیده‌اند 
یرجه 
بناهای بزركدقتی و بخر ابی‌میگذارند درینند گان باحالحسرت 
د ترحم با خشم و انتقام تولرد ممکنند و این دو حال مختلف ناشی از 


۱۰ + 





خسن رفتار و یا سوء اعمال بانی و سازندگان آنها ممباشد. 
و 
زونه سل از نش و رتست 
سیبّه‌ای بجانب صاحب خودباز مر ده وشراره ظام بعد از | که‌همهحا 
را خر اب کرد حای خو درا نمز خو اهد مر زانرد ۱ 
1 بدوستان دم قای عباس‌مسعو دی و افای علامعلی همکد ی 2 





۱۰۱ 





نب بسح سل 


۹ آقا بان سر هنك حسن ۰ اقا ی ایب سر هن‌حبیب صدیق» ۱ 


ار باور خاقانی» سر گرد . 
ذر بیءباور نظمی»یاور ]قاخانی»باور در خشان»سر گرد 
قاسم میخده؛سر و آن<هفر شر بفی »سر و ان عبد الحسین اصفی» 
ستوان بح جواد مرعشی . 
و 
امرور ار اول صبح تا ظهر کناد قبر سر باز گمنام که وسط بنا 
تاریخی اتوال پاریس واقع است نشسته بو دم و انا شما مفتر ازسایر 
رفقا مقابل چشم من بودید ویاد کار مناسبی ازاین دوز تهیه نموده‌وبرای 
هر يت از شما نسخه 4 از آن را هیف رستم . 
و 
انها ظممشد از کلهای رن‌گارزای هسته ز ات« امرود دسته 
کلی راکه پادشاه بليك همراه خود آورده بود درطرف راست قبرروک 
کل نهاده| زد . 
در دل ۳ او ی جب حناره دست‌گاه رف تعبه گر ده وروزنهاز 
آن در سطح گم . گذارده اند و لحظه بلحظه از 1 ری مه های‌سر خ بتعداد 
فرعات قلب حست: ن مینماید و من از دیدن ار بن منظر محزون شاعرانه 
متأثر شده و بروح از ی حافظ درود میفرستم پم که درحدوه بنفر ند 
نیم قبل» این صورت اطیف را درقاب خود مشاهده کر ده وفر موده‌است : 
از آن بدیر مغانم عزیز دارند که کاکسر ۱ 
لعج هر گرخاوش نود درون الب 3 


این شعله خدائی تنل ۰ 
۱۰ 








ارات نک درراه عشق زر بخته همشو د ۳ كً » جمع‌شودچشمه 
آ" حبات بجاد خو آهدشد 
عشق اب فر دسحی سمش ار حون ۳ ۳ ای تسا دب کل سرخی را 
و بد :۱ قلبی خون الود نت دد بارژو نخواهد رسد . 
ی 
سر بازان اير آن و مجاهدین 2طن در دا دفن شده و روی خاك 
انپاکه باخون بدنشان امرخته ااست چه ننا وباد گاری نهاده| ند و اعصار 
بار رت سالاطین خود برست تالایی فده ابران با چه غفلتها و خفتهائی 
کر ژ زو ام بو دهاس 
تج 
کر ری خانها دی ارت و کسی‌خانه دوستان ح<و د را خر اب 
نمیتو ند دید . ون 
اير انبان قدیم شاه «رستی و3 راستی ِ شحاعت معر وف دو ده اد 
سرباز ابران درموفم حمله با دفاع با خود مسکفت شاه درحلو و خدا 
بشت سر بتکردار و 2طن چشم انتظار است و گشته شدن در راه مین 
2 اهر حسر و خسروان رنف ی رححان دارد 2 در ۱ ایح شاهگاه رضا 
دهد سود دوسر است 
ایر انبان باسر بازی 45 بشت بدشمن مینم‌وددرخوردنو نوشدن‌شر کت 
خویش زمي حشتنده گر آینتکهچون اون ببد‌نامی‌در داده بو دند. 
مه 
م خلیفهءرب چون‌بر با راك ابر آنی‌چهره شدامر کر ددرمیدان 
سباست اول سرت و بای اورا از مغصا نژ تعد دی راورا ار بدن حد| نماند . 
چون : میت ت او را بر بدند با دست گر خون آ: تراک #فت و 
۱۰۳ 





لضو ذت خود کشد وجون ست ان حر کت را ازاو یر سیدند کت ترسیده 
رات من ازشدن درد زرد شده باشد و شم آ ترا فرومایگی و بت ۲ ۱ 
عنصری اير انبان حمل نمائند .... 
برد 

وا ر فتند آن مر دمان‌نای وحه شدند آن ام آو ران بز راك وچرا 
خاک عظمت خیز ابران درطول چندین عصر ناراد و عقیم مانده وآن 
علو نفسپا و شهامت ها و آن از خود گذشتنبا و رشادت ها خاموش‌شده 
و تاریکی حپل ودنائت بروشنائی دانش ومناعت چبره گر دیده استا. 

عصرروش شاهنشاه بزرك ابر ان‌اءایحضرت پهلویعصراحب 
مجد و فر وز ند گی ۳ بداع و انشاء وسائل استغناء و بی نبازی‌مادی و 
معنو ی اه ان است 9 رضم فانون نظام وظف» و اجرای آن و انعطاف " 
باز دانبدن دح ۱ بر ۱ نی بجانب سبر بازی و فدا کاری از معاصر حاژ بد 
این عصر خجسته است . 

بشر قطرهٌ متعدی و کینه <و آفریده شده و برای اینکه دخالت 
دیود دگرن تکند بای لا رادم در .۰۰ ۲۳۳ 
واسطه صلحدنیای اهر وره را تو ازن قو ای مکاح تأمین مینماك. 

میرب 
۳ نظام وظیفه آئین پاسداری میهن ودفاع از ن وامیس ملی است د 
براثر آن باید لشکریان امروز ایران مانند سربازان قدیمآن شنلی 3 
مین دوست و استقلال پرست تربیت شوند و بروی قألون زیلام وظفه 
۱۰ 








ازوظ 









اه و 1 فر اد ی ‌ مه خودرا دو ست میداد ندولی 
ما سرب ان 7 ظیفه شناس اشامت که با حانبازی ارباط دار دجبزی 


س 1 ۳ و وفتی سربازی پیشانی خون آلود خود دا دوی خاك میین خود 
ات ۳ حان سرد ) 3 شدکان عام قدس اسمت< و ۵ مة دس او رشكت 
و حسرت مییرند و و ؟ شتگان رام " شرافت 5 تعو ی ار عالم 
ابدیت پرداز میم ایند شعله سال های ‏ فره-ز 1[ !نها ار شعاع ستار گ‌ان 





۱۰ 





از ۳ ماش ا خاله ۱ ی شما و ان شبهای رلند رمستانژ 
کت 7 درک آن‌شراب‌ل آب 9 آن موه مختصر که با فرژختن 
عبا وقبا تیه مسشد و آن دانیکه چون‌شر اب واشك سوزان وف وزان 
بو دند و آن کتاب‌سه تفنگدارو آر ناگ اسکه اه مه شدن رو کیکام 
رعشق راول دمرلك 7توز وسایرقسمتهای محزدن‌این کتاب ريخته ميشد .. 
مقابل چشمهن مجسم بودند . 

مادر آن موفم مردانستيم 4 کریه‌تر چیز هایافسانه نیو ده ات ۱ 
قلب‌مااژ رقتژمحت‌مالا مال‌بو دو اشكت‌چشم‌مااز روی‌اختاررخته نسشد. 

ما اثوقت بول نداشتیم ولی چیزی‌داشتيم از بو ل‌بتر بود» حوان 
بودیم » چیزی دأشتیم تیم که روشنا ی حوانی بان است » محبت داشتیم » 
چیزی داشتیم که بقاه محبت بان است . بانقوی بودیم و فروزندگان 
وحدان ما تاره ازمشرق خو د طلوع رده بو دند . 

اه رود مردم بامیدهای موهوم و استفاده های انیب نزدرك و 


۱ 


بو اسطه و قعات ببجا و گمانهای باطا ل ازهم دژر میشو ند 2 بیش آمده‌ای 










زند گا: نی «من‌احازه داده‌است‌دراین موضوع بخوبی مطالعه ودفت‌نمام . 
درارو را وسایل مادی سشر وت کامل نمو ده و ی در منابم معنوی 
هنور تر اوش زیادی دیده نمسش د. 
وت کار شب-تفریج » کاریعنی‌هرامر ی که‌معیشت بآن‌تأمن کرد 
فریح یعنی هر چیزی که شهوت دانی تقاضا میکند این بر گرام عم5ا 

بات 9 ٍِ هم دارد دلی خیلی زباد نیست و بقدری‌ژندمرد 2 
انجام آن < ربص هستند که هر سب وه 0 کی آیدکمان مبکنندشب 
یر .ها ر مر 1 تها اسنت . 


۱۰1 


لا مر دم دراسنحا کمتر بادل دعشق سرژ کار دار و برای‌اینکه 
نشاط مصنوعی خودرا حفظ کنند حتی ازخواندن کتابهای «حزون‌ودیدن 
برده‌های مغموم خو دداری مینماند‌صحت وستم این رویه رادرست‌نمی- 
دانم رس بافکر و اندیشه من هوافق تیست . 

هی دبده ام عسشق بن ال و اش منز ل دارد ذِ .-ایدو اسطه م٩‏ 
قلب مشععل رجشم اشك ا لود را دو ست خواهم واتت. 

با فاک‌محمد معتضدید آقاکحدیر, جو اهر ی اشتباق‌مراب‌گویید. 

چه و 4 

این قطعءه را سست سال فقءل دیا ار یه سای در در 4-٩ 4٩‏ 
روزها دور از حمعت و ازدحام پیش هم می نشستیم و بدر شما مرحوم 
شاهزاده اغلب از علت تجرد و انزدای من پرسش نموده ومرابزندگانی 
احتماعی ترعیب ود فده ام در خانمه ۵ این کاغذ با 

نا 

بای کی خفده در دامان کوه نو کلی ددم سر اند 


درمان شم له <-و رشید او عطر افغمان هجو دز هج مر عمار 


ار «-ر 


فش ای ابعروی دوستان ای ارت ررشن از 4 ک) معمر 


لین طریق مردم آمروژه نیست 
دزی اندر بوستان افکن بساط 


نا به بینی فان حصر نت 


کر 
هن حوشم ِ_ 1 ن مغاك سهماا* 
کر بن جند زژر کر 


خ-اری خلد 


۷ و۵ بای یدج 


که بود کر 


در حجو نی ند ی کردن چو بر 


باشبی در کلستان ؟ 


سفر سر بر 
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داد جوا ك 
داد خندانم ح-وابی دلیدذبر 


ی در وشوز حسی ابر 


هن حوشم بأ زد ای حقبر 


رانک بر 


و4 ۳ بلبلی کر دد اسبر 


۱۰۷ 
















بآ قای حمید سیاح ۱ 


۱ 
میخواستم در ور شو چند روزی پیش‌شمابمانم میسرنشده: ۱ 
بمراحعت نموده وحالا که با ای ای د کتر ۸<سی سیاح مر اجعت کردايم ۲ 
شما درفر انسه مشغول معالجه هستید و نمیدان نم دیگر ک و کجا همدیطر 
ر خواهیم دید دنبا اعلب دوستانر | از هم دور ووسائل پوست ۴۹ دی 
آنها را قطم مکند ولی تا حافظة ما بجا است خاطا اه ۳ 
ما محو خواهد گر دید ۱ 





یه 

سه سال قل که در بردت در ممپمانخانه > بات و خبابان 

گذار دربا ازمپتاب بررنك « و شعاع ردشن ستار کان رمان و آب در نورد 

ژوسنا؟ لی عوطه مخو ردزد؛ چم ما ید رداز هم روشن بود وحللا هم که 

تنها هستم ومناظر پرفروغ گذشته در خاطره من بدیدار است خوشحال 
میباشم و حمال سعادت درد ردو تجلی ۱ ن‌درروح هر دودار بااست‌وخاموشی 
زمایو سی داقعی آنو فتاست ند ار تباط مادی و معدو ی‌هر درمنقطم شود . 

یرد 

بیست بنج سال قبل دزمدرسه سنلو؛ نی نهران له بترینمدآری . 

آن وفت و کانون حوا نی هن بود 2 همسشه آ: ترا دوست‌داشتهام و هنوز 

د آن هفره ۳۹ دوساعت درس میدهم بامحسن بر ادرشما آشناشديم: 1 

آشنا لی بصمیممت خانواد گی هنتهی رد و شپای زستانی ه 

کی ره مقابل پدرشما مرحوع حاج سیاح نشسته بودم ! 

از با پیشانی چین خورده و ابرو و مزه های سفید و لبان متبسمدج 

۱.۸ 


رید 


باز پرای ما از گزارش سفرها و کردشها و کیفیت سیاحتها ورباضتبا و 
شجه‌زحمات وخدمت های جو د عحتشتگر د 22ی حمله های‌حس‌اس 
تأمل نمو ده رحسن باس درسیمای ما مشاهده مینمه ۵ شپائی است 

که خاطر ات گذشته زندگی ما بدان مستطیع گردیده و نظاسر آن در 


دک بدست ما خو اهد ۷۳ 


پرحال آمدن دکتر باروپاو مراجعت ما بابکدیکر جبرانی بود 
از تالمات که دراین سر تردن وارد ُ اس 

دفتی ا دم نپا ماند و در و هر فتار ر ت ت بدی‌قیمد 
معمي‌د ستو دبپن چست. 


ی 


هن در سمر های بامخت ارو با هر رور سفار تخانه ابران میرفتم 
رد ید برجم ایران وسسدن صد‌ای همو طنان هر از تمهپائی وفرسود کی 
بردن ی | ورد ولی در شهر هائیکه زمایند ۳3 نداریم مانند بر اشدوشن 
ژعاره مانند ان بو د که هن سخانه دسر گردان زند گانی مینم‌ايم ۱ 

دست من شما و امثال شما که در ممالك خارحه نمایند؛ ابران 
تستتررل موفعیتی دفیقتر از موفعیت هسمحد هن داخله ما دارید ژ‌ 
باید کارو کر دار شما نمو نه بزر گواری وعظمت ایران امروزه باشد . 
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من روزی را که درببروت از موقعیتپای ابران صحبت میگردی و 


۱۰۹ 





جشمت از اخكث سوق بر بل 8 رو ۵ فر ام‌وش نکن : 


ی 


ار ظ سست و سجسال فل :۱ رای حمل حنازه مادره ودثن ۳ 
و ادیا لام رف اف طنید, رف سل م . حداره بك‌مشت امتخوانی ٍِِِ د که ضّ 
ِ یش ِِ نیو کرد بود بر حسب معتقدات نانمام مذهبی 

و 

آنوفترسم بو د مسلمانهای متعصب‌وصبت میک دنه که دی اف 
را (در , ۷ 1 رل هون رام بدونوعوت ۲ « ای‌شپرتاعلب‌حمل 
میذمودند وبا آنکه‌نیش ارامگاه میتذ, عاحرام است دیاداش کفر اعمال 
سن ازمر ‏ بر دح ی درل که ل عبان سده۵ ژزحر 
خداو ند حقیات از لاس نميدا ندز ند کی بدی‌خو درادرسعادت باشتاجت 
ح: اهد گذاز نید مع‌دلاک‌سالمااین‌داب ناهنجارو رو به نامشروع بین‌مامتداول 
بود وبرای انجام آن هر گنه خفت وخواری را از دوات عرب متقبل ۱ 
عيگردیديم . 

مرحال ترنبب (فن و وف ن‌حنارة او اسطه‌عدم ۱ شناد ی من بمقررأت 
و نظامات دو لت عدمانی ۱ و ال : نراشیپای ۵ مه تب هو زد اعتر اض‌افع ٩‏ 
هو سب رحمت من گردید 
۱ سفار تیخانه ابران فوقااعاده با شاری 5 3 و یمن كمك نمود ولی ۱ 
آپ از سر چشمه کل بود ووفتی حرارت و روشنائی از خورشمد گرفنه 
شده‌باشد فروز ند کانی که برواوهستند خاموش‌خواهند گردید . ۳ 
مبلغ ریادی هر احر بمه ثمو دند وعائله خانمه باقت . 

۷۱۹ 







ابر اند تم زپون‌چشهم بدبرق-بز دسرخ وسفید و نشانه شروخ رشد 


ایران افتاد دعظمت دافتدارایر ان باستان 


| 


وبینوائی وزبوتی ایران آنروز 


در دیدهام هچسم کردید بی‌طاقت تشه گر به گر د6 و انروز ناشب فصید؛ 


شرا که جمدشعر ‌ سحجم مْز دارم ث ده ویسم گفتم و بر ای در بار ابر ان 


فرستاده تن ی 
شده بود در دلي آثر اوتانه 


انتجا اس ابر ان شریل دلران 
این حا 4 و دی کاخ سعادت 
خورشید از شرم آنعجا تشایید 
بو ۵ ش 5 بر عسی مپنا 
1 بر اکسر ی کوتخت کاوس 
چوبان بخوابء کر است‌بدار 
مشاطه را شرم بادا ۹۹ سدّد 


اینان که چون سیل تارند برما 


یرانیان مسا تا ی بخو ۱ ۳2 


ر اسلاف‌ی داشت دنیامباهات 


نرا خهاند و کلما: ی که با اش جه شم نوشته 


۰ج 4 


ِ دار گو در : رِ مبدان رسد 


5 دبده ام رود مطهء ره -م 


2 رحاکه ابر ان افراخت بر < چم 


شر از,خجالت ‏ آن حانزد دم 


1 


اودان که ررم جیشی منظم 
کوجاء جمشید و ۳ <م 
زین گله گر دد هر دم ل 


جول قطر ه بو 2 زد -اهه‌جنان 0 


زین خواب عفلت خیزیم بکدم 


2 امروز مائیم <و د تنل عاا-م 


اسارن ار جهر ه ما دااست ما راهت ذ رده ار اشك جو لادم 
دیگر چه شادی ا: اننکه یشم بو ره کل 
یه با 


میس سیدم 
5 دری نامه نتوان نوشتن از اک دان و از شعله ء-م 


۱۱۱ 


ارت دون :نی یا 


مایت رها هم بالاخر ه ۳ و حمله اول کاغن‌را که دیر وزرسرده 





است در اول این کاغن می‌نو یسم ( شعرا| باسم پشت‌پا ردن بدنیا لاابالی و 
سارت( ار شده‌ائد وبا بتنفر سر باز خو نی م آیشان بیكث حو نمی‌رود) 

1 ن عبارت ج تا نها؟ ۵۵ «من مر بوط ی 
غزلی‌را که اخبرا گفته‌ام مصداق دعوی شما است 


نه در ششه د 3 مانده شرابی نه ان‌در جشمه امید ارت 
دل و عسق ژر و امید ها ناما خبالی ٍِ ی وت مب خوابی 
ی 


الاک ار سات قبر دوست خود به‌نشیند واز روز کاریکه ا 
هم بوده ندصحرت واز هچر انی 5ه امد دیدار دیگردر آن نسست‌شکایت 
کند سك را از اشك چشم شسته وخا را کل‌نماید یا حوابی ار قبر 
خواهد شنرد. 

دوست مر.سالها است که عشق من مرده رچراغ ردحم خاموش 
شده و دم مائند سرت ۳3 ی‌است وه ها گاهی مقابل آن استاده و 
میالم هنتم‌اگید . 

نامه ها وتالگر اف های چندین ساله شما روی میز کتابخانه مره 
ز رخنه زهر گزهم ف؟ ر ندو ده‌ام بر 1 ار اما ب رده ما همیشههم 
ابنطو رنده ده ات ددداین دل وچشم نیز دقتی آرزت, اش دیده‌هسشد . 

هم بکی‌را ده داشتم و دا پرستش میکردم وبا کبای 
او سچو د ی‌نمو دم » بنام او درود هبهر ستادم » او استغاثه مر سنید » بدل 
مجزدن » پپیشانی تس مایوس ۰ دچیره پزمرد؛ من رحم گرد 

۱۹ 








وخواست مرت شاخه کل شاد دابی برك جوب خر كت که ژماند , 
او آنوقت فر شده تجات بود و وفتی بال خود را هم میزد محبت 
و آزره اژان‌سریت بدن « روح اوازحسن وتقوی‌ساخته شده بودند 
ما «هىشه با هم بودیم » در طلوع هر بأم‌داد روشنائی زند کانبرا در بیشانی 
هم میدیديم هرشب شفق دلفربب عشق ساله میدردم و زمر مه 
شدانه وسرود ی ما بو د 45 5 شعاع حبات .ی است له 
محیت در قلب ما خاموش نخ اهد اک دود 
بو 
ما آنز وزها با ما آمد و رفت داشتید واهل خانةٌ بودید که‌همه 
نما بسگانه بو ۵ و مردا نید . در آسمان ررسن نا گاه ابررهای‌تار یات 
بدا شد‌زد » دل جون امه سئات وخون با جرازد ری سرد شد و بات روح 
مج بيك جسم تم مسل درز درد ۱ 
او مست زببائی و مجذدب بشما درده و ده دغقلت چشم او 
را کر فته بو د و ناله‌های من دوش او جون صدای راک ژء اخت ۳ رعان باع 


رش موفم دبرش بر گهای مه ده مک ز یل : 
هه 


الاک نذشت و 9 را ۳ /عحر 9 دره ار اهحنی 4 بان ما 
حابل شده بود منفث ورخنه سدا تشل 

کبوتری 4٩‏ اشانه اورا خراب کر ده باشند خم اه بر شاخسار سیر ) 
خو اه ار حه بباز جر م خو اه لر درو از خر آب 1 وخو اه بر دام صیاد ظ-ر 
کجا باشد هیچ قت اشانه خه درا فراموش نخواهد نمود . 

گاهیزخمهائی بیدا هسشو د که علاج بذیر نیسمت و شدید تر ارهمه 
جراحتی است که دوستسبای نافر حام بدل وارد اورده باشند . 

۱ 


وغنچه‌های‌نيم بازولبانمتبسم‌هیچکدام گرفتکی قلب‌مرا بر طرف ننمودند. 
حوانی هن تلخی ورباضت گذشت ارزوی حود را بامال 992 حود را 
ی نمو دم که‌نام او وغصه وتکدری‌را که دیر این نام روی قلبم نو شمه 
شده است محو ورایل نمایم ومثل این است پس از بست سال موففیتی 
۵ اس خصوص برأی هن حاصل گر دیده میت 

رح همانطوریکه درطفولیت که تازه از منبع فیض اذلی هبوط 
نموده را لد ه ومتقی وطالب محیت وا ثار است در ری هم که مخ ء اهد 
در باره بمقام عنایت خداو ند باز کشت نمادد» باید دک ۲ تالمات خء د 
شماکه 


توت همیشگی من‌هستید اق ارواعتر اف می‌نمايم که من او راعفو نموده‌ام 


را ریخته وخویشتن‌را لایق این‌هعر اج جاژدانی بنماید من بیش 
وروزی که عدالت خداو ند بمظلومین کمك مینماید خون های عشق و 
دل خودرا از او مطالبه نخواهم دمو د ۱ 

و 


با قابان ار ادرهای نی ی علی؛ حس» فاسم واقای ستو ۵ج 
فزونی اشتیاق وسارم برادرانه مرا بگوئید . 


مبریی 

این کاغذ ر از برلن نشما توشتم در از لندن‌مر احعت کر دهم 

دفردا به اطرش خواهم رفت ور واسطه کمی , دفت بش ار سست روردر 
برالك و وین ز تمانده مر احعن خواهم پوداوخره ی را بطو ز 
کامل نشناختن بمملکتی دیگر مسافرت کردن وشهری دا بطور دلخواه 
(د رد شب دیژر دفان مر | ازدوخاصت 1 سفر هر ه‌مند نمو ده‌است. 
اول ات انسان در سعر هیچ جبز ی را نمیتو آند انشدر به درد 

۱۹ 





که از آن سیر شود وباین و اسطه هميشه بحال اشتیاق بافی است . ی 

دوم آنکه #ون درحائی مش متو قف نست جرزی دلیستدی ۱ 
ریاد بیدا ذمی ‏ ند که که موقم رفن اندوهگان باشد و اگر ما در دوره 
زند کاذ ی‌خو د که سفری بیش نیست‌به این دو خاصیت سفر پی برده‌باشیم 
نس هر اس 9 ریاد نمانیم وبپیج کس و هیچ چیز ددح و علافه 
خود رابکلی تقدیم نه نکنیم‌تاژ نده باشیم عصه واقسوس ریاد نیخو اهیم خورد 
ودفتی مرك بین ما ۱ دنبوی ۹٩‏ نمو دی بیش , ثستند حابل شو دم 
را از اذت و کامیابی زیادی محر وه نخواهد ساخت . 





۱۹ 








ب<ا نم حد!جه - اسعد الملو لك ر یس دلیرستان اسعدبه بانوان 

در ابن سفر بقّدری که عمکن بود در دختر های اروبا تامو قسکه 

هنوز شاگردمدرسه هستند دقتکردم ومطالعه اینکاربرای مره که‌سالبای 

مد در مدارس ند ان معلمی کر ده‌ام زر از دزگکر ال اشکال داشت و 

معذا لت مختصری را که‌مینو بسم ز اجمبکلیات استو بدون‌استشاه نیست 
ژقابل انتقاد مساشد . 

دختر های ار وبا ازدخترهای ما بسشتر کار م۱ » بدنشان خوش 

۱ 


ندامتر و انداممان 9و سر ال ۸ اندیشه آنپا سالم ات 0 مر های 
ك ن‌الوصول و نشاطانگیز روی ما ورین 


کر آنهااغلبعبارت‌است ازحفظا اصحه شخضی - وتف مدر.. 3 
امورخانواد کی حفظ _ لح ظر راز آنبا و ن جهاز رس زندگی آورا 
بایدتأمان نماید ) ورزش کفی طاوفت کاما ل » خورالك متناسب " خواب 


موقم . 

و ظا مد( سر حتمی | لا< رااست و عا(ژه 1 ر او لیایمدازس 1 دولت 
وجامعه و بدرومادرو اقو ام و آشناران دحتی هم کلاسهادر باز پرس وتقدیر 
و لس بحسین نو بیخ دخالت مینمایند . 


کار های حازه 1 هم . ۰ اساسی م من در | مان اس " بارد 


دح ر ان ما ارا, ثن دمعال درصدد فمال ۲ تسد عارت ‌ امورظر ی است 


۹ دوشیز گان را درخازه مشغول هیکد » انجام اننکا رها هم ؛ ۳ 


دز سا ال سرد ات 2 لا یسیم: روت امه و رحا 1 نو اد 5 ی کمک مسمماأیل مثالا 
گل کاری خانه‌ها اعم ازچند کلدان دریك‌اطاق باچند باغچه دریك‌عمارت 
> 


بر رد در عراة دحتر ها ات : 


۱ 








کل در لاف ودیبای ‏ رارحه ورنك ؛ رود رنیجی وظرافت مانیك 
دوشیز گان است و حق دختر ها ات که ثرا دردست بدا ند 2 به آن 

دفتی دختری از مدرسه بر گشته و باعححه خمازه را وحین کر د و به 
کلباان داده وملوی شاخه شمدادی نشسته وبازلف خود باری 9( 
و بدرومادر با بر < ۳ سم با زبگاه مت آنوقت کسانیکه مانند من تنها 
وب عائله هستند می‌فمهند سعادتی هم در دنا وحود داشته که انپا از ان 
کرد ار بدست خود تپ مىکنند » می چینند » می برند » می دورند » 
یو شناد 1 کیسو تما اتو مت ولباس هر دحتری ساده نر و وجیات بر 
ژ بالیزه بر باشد ان دحر لستمدر طترف مر بانی خانء اده ۳۲ احتر ام 
اشنایان واقم میشود و درحقیقت اینجاکمتر باصل پارچه که قیمتی دنو 
و با ارزان و کینه امت اتجاه یر و همه ن‌کاهیا تفت و نظافت و 
طر رز نگاهداری ان مساشد: 

۹99 

یکی اژ اشتابال شاعر مر بخا نه حو د بر 3 و درو ان ۳ تمام سیر 
خو د راکه حاشه های آن مذهب و نقاشی شده بود بمن ارائه داد 
3 کفت ِ 

کار دحدر هن است ند ار اووات فراعت 9۲ خا زه ده ٩‏ ده است 
در ضمن دختر و از مدربتده اهد و بمن معرفی شده گفت بعد از اتمام 
حودم نرد بدرم گذاشته واین کتاب را که بخطاوست بر ای باد گار باخو د 

۱۹۷ 


خو اهم بردو من از صحیت او ۳ شده و تعجب کردم که چه قش و 
نکارهای ثابتی طبیعت در وتان خانوادگی رای باء و ازدیاد محت 
ترسیم نموده است . 
ی 

هردحتری همه عه از کارهای‌بدی‌خو درا کها ندو خته دور:‌تحصیلی 
افست جر حپیز <ء د بخانه سو هر ی‌برد ودیدل این یاد کارمعصومبر ای 
اد وفرزندان او مادام‌الءمرعزیز و گرای است . 

دختر ها دز انجا بچیزی که تداز ند ح رت انم برند ولی سعی 
مب‌گنزن بدست باوزند گذشته را زرد فراموش ی کنند فتبا ) ره 
ده اس عادت بغصه خوردن و گر یه کر دن ندارند میگویندبایدچشم 
حوش بان باشٌد اعد بخندد » دل شادی کند ۰ روح در اشحال رسد و نمو 
خو اد نمو دودر ان صورت ما هر کاری که روی بیاژریم کامیاب‌خواهیم 
کف 


موم 


بهرحال بین دختران ادوبا که چکیده اعصار تمدن و آزادی 
هستند با دختران ابران که تازه از حجاب جهل و اسارت برون 
تدای و بددیج باید عادات خوب بآ را اقتبای 
و سرمشق زند کی ۶ فرار داد ومن خن ی خوشحال هستم که تا نجا که‌من 
را آذ ر تا رد ۰ ۱۳ 
دختران ارو باء ی بالاتر است و امیدوارم سعی نمائیم که این برری و 
فزو نی «مشه برای دختر ان ما بافی د بر فر ار بماند . 

اشتباق و صمیمیت هر | ما دان من ابلاغ نبائید . 


۱۹۸ 








بهآقای رضای امید سالار 











هر اشی گو شه بر ای تنهائی و دل خودش دارد . 3 

بانزده روز ات در کالسساد مشغول معال<؛ 9 استفاده از ان های 
معد‌ نی هستم ۲ 

در همه این شهر یکنفر ایرانی وجود ندارد زبان عمویزبان‌چت 
و المانی است و من يك کلمه از آن نمیدانم د هر موقم از مپمانخانه 
یرون می‌آیم و درخیابانهای پراز اشجار وریاحین و گل و مفاژه های پر 
از تتاعای ظر بف گونا کون گردش میکنم و خر ,داران و فر وشند گان 
موّدب خوش روی باگیزه اندام را می‌بمذم به ۱ دم کرو کتکیم شاهت دارم 
که چشم او خوب ‌بسند و دل او خی عی‌خو اهد نگ از گفتن دشنردن 
محر وم میماشد و هروفت از تنهائی بی‌طافت هبو 6 بامید ۱ رکه صدای 
همز بانی را موه ) بای کوه مر تفعی که هیر میاه اف‌کنده ۱ هد ه می‌ایستم و 
فر ناد میکنم مرن تمه هستم تنپا هستم ۱ 

دودست من رح ۵ های خودت را وادار ان بعل ار أ که ربان فارسی 
را هو خند زبان‌فر انسه‌راخیلی <وب وربان ۱ لمات ولتکلتی 
را باندازه رقم حاحت اد نگرید این باد گاری ات نه برای‌زند کانی 
ادبی و احتماعی انب لازم ومفید خواهد بو د زیر | ارتباط مادی ومعنوی 
هر روز بن افراد بهر یشتر مبشود و طلاب علوم عالیه در همر کشوری 
مهو ز بدانستن دادن ربان ان سل ور بان قدیم ادبی فارسی ۴ 
همه لطف وشیو ائی بو اسطه نداشتن [غات نازه علمی ۲ صذاعی بندریکه 
ارزوی ما است دردنای علم ودنر اشاعه نبافته است . 

له 
و لاه رزوی اساس طبیعی حول براحته شده سا شهر را 
۱۱۹ 


طبقّه ول درحهان خر درست نموده و خبابانبا دارای اشکالمختلف 
است وعم‌ارتپا درفر ازونشب واقم کر دیده‌اند واین‌خصوصیت بشکو ۵ 
دیبائی شهر می‌فز اید ۰ 

تال انجاد اسطة رطو بت هه » استطاعت زمین وحسن مر افت 
بقدر کمایت شاداب و بر ومد است . 

درختان ان مانند صفوف ملایکه بال ببال بکدسیر دادداند» 
وفتی بت طرف و باران مببارد و طرف ی آفتان است و طاق 
فوی وقزح هردوطرف جنگل | بهم پیوسته است وقتی درزیردرختی 
دونفر نامزد بلوی هم نشسته و به سعادت تدتر ‏ خدانند و زیر 
درخت 9 يك نفر تبره بخت سرروی رانوی غم گذاشته , به تنهالی 
و شدٌامت رند گ خوداشت میریزد و سرنوشت سنگین قلب تغییر ناپذیر 
باکمال بی اعتنائی بالای سراین دوقسمت مختلف بياک‌حال سابه افکنده 
است ‏ حنگل مشتر فابل دفت و تماشاست د هرصنفی ی توانند در آن 
1 دش کر ده و از کفبات آن استفاده نماد . 

مرج 

اننجا شهر بربان است د هن بش از آ که کید خو درا معالجه تنم 
دل خء د را ازدست خواهم داد 

رردخانه بعرص بیستدرع ازو سط ونر ۰ وف رودخانه را 
با سیمان ودوطرف آن‌راا ستتیپای خواری سر ۱ 

آب بارردخانه و آسمان صافی که روی آن سایه افکنده مانند 
دز رده کوجك و ارگ 


سس 


ااست که هم بل ۳ فرار گُرفته باستت 8 
ان سر ۵ و ورم شهر از رن زو دحارد بر داشته همشو د , 


بالای دودخانه درباچه مصنو ء 
۱۰ 


۱ بر ای شبا ساحیه شده هر رور 








۱ 





چندین هز ار نفر مردودن و دحترر سر در ان استحمام ند 

سرو دمدد ات و دختر های دای نمر ات اراد ی بر اندار با آن 9 افتاب 
بدنپای سفید خو دراخر مائی رزك مینماینه . ولی به نظر من‌از ادام؛ این 
۳ سور و دل سرد مىشود و اذن: شه ها و دل طبدنهاو ظر افتها 
رتیت و آدایاو آرزه هائیکه در شت‌برده تشق آزرهدمنن تایو د 
5 دیدء و ذوق و احساسات‌بهترین سر گری ومشفولیات خود را ازدست 
خواهد داد . 


بهر کلآت و افتات دو عذصر اصلی ترفی هستند ۳ همانطو ریکه 


تصفیه و کمال رح به‌اشك چشم و تابش عشق است دثد ونمو بدن نیز 


محتاج بشستشه وحرارت‌هیباشد باید حدیت کنیم که باکیز ث وحرازت 
روح وس‌ترها همیشه بحال اعتدال بافی بماند . 
و 
درکالیساد مثل سایرشپرهای ارویا با مّل همه دنیا عامل اضلی 
9 بول است « و زمام این موّسسات صحی وعبر صحی برای‌خالی کر ردن 


حبب مرضی ومسافرین تیه که دنه ورث دره مر بانی 2 خدابرستی 


اط ۳ 
هیچکدام یافت نمیشود . 

کنار زو وخانه : بای 2 ۹ زیر درختها 4 صندامهای راجت بر ای 
اجاره دادن بعابرین و تماشاجیان گُذارده اند و من روی بت از اما 
نشسته ام ومقادل , چشم ه: ن رودخانه قفدك زانده‌رو د مات بزرلصافی 
که‌کنار آبذار ال ات و شا ااشماو دوستان روی آن ستك بروز 
ورد ایم و آنر ااعا شأنه و فاناممد» ۳ دجسم بو 2 ده ای بت . 

جوانی ودود رت اب‌حیات ارزش‌داردو لی فر اردسیال 
۱۲۱ 


ات ویکیا ار گرد و هو ۱ ۱۲ 
گذشت دک به : سرا کات زخو اهد نجو ۵ . 
1 
این نناها و این تجملپا» این بار کها و ا, انس بصاحانشان 
اررانی باد پشت من ] نحا است که من در آن ی ودوستان‌من 
در کر ماو ونبا کان . رن ار 
و 
نمیدانم مهین دخترت امتحان داده و موفق کر دیده ساذه . 
پیشرفت آونسبت به سنش بد نیست ودرچشمان معصوم اوذ کاون 
ومحبت دیده میشود . 
ه آقای امیدو ار آقای یدالهی اشتیاق مرا بکوید. 
اتلاف ۶مر دراب قو و رلث تو ده‌خاك کنه رای کسانب‌که هر د جر در 
از وا نمستند چه نشحه‌دارد, دراین ویر انه‌ها ار وقیم گنجی ار تمدن 
بوده در طی زمان و انقلابات رحو ادث روز کار نابود شده است 
الا محال برلن و لمدن نست < را اززند گانی درشی از و 


که دو گر ی 4 از شوت د ییا الیل << , دداری مسنمائشد . 





۱۳ 








بآقای رستم امیرابراهیمی 
خو شحال هستم که بر ای باز دوم خداو ند شرتکه بر ای زند گانی 
شما عنات فرموده و بجران حسرت و اندوهی که در اینخصوص بر شما 
رل کرد نده بود حالا صاحبت او لاد رت شده و رن حه و ان تحصیل 
1 رده با آزره و وی کر درده‌ارد واین موهیتی است له ان ترس 
رابگان عنات نمی نمادد 
و 
رن ومردی که دح واندیشها نها س نردیات است » در را 
حوانی دیده بروی هم باز کر ده وتاشام‌گاه پیری چشم از غبر رء شیده‌اند 
ار شبهای تار بات 1 تر ات قلبی خم درا ممدیی گنت ی رورهای‌ردشن 
سعادت زند گا: نی را دریشانی ه. خوانده‌اند ۱ موم ناتو انی بیالن هم 
و میم 4 وهنگام کاهر | سك در کنار رد در آرم را در سس سعادت 
هل که کامیا نی ر<وشجی شاخه وسایه نما اسنت وحو شا بحالافر اد 
خانه ادء که از ار ره و ان رسمه ورسد ونمو نموده راشف ۱ 
و 
کسبکه‌نو ازش بدرومادررا زد بده و دردامان‌خو دطفلی را نبر ور ند ه) 
همحو ل درحی است که ررشه آن مر هاحه ان بی‌ثمر ماژده باشد. 
ای خانواده مانند حرارت است برای ند گانی‌وا گر این 
حر ارت از بین‌بر داشده شود هیچ‌فرزندی به ثمر ذر سمده و کانون خانو اد کی 
بتدریج خامو ش خو اهد گر دید . 
۷ 
مادر حون خو در قطر ه قطر ه و بدر قلب خه درا صفحه صفیح؛ بذ 


او لاد تسلیم می‌نماند و ی دختری باحمال وعت شرفاف و نو زده 
۲( 


و دست مادر خودرا بو سبیبل و رت هی< ۵ ازتناشی و را کارهای دستی خرد 
راینام حاخالی بمادر تقدیم ور دو هوق که بسری‌باشهامت و اخلاق مقابل 
در تعص کر ده و وا زش أم ٩‏ حود رایا احتر ام با تمدیم دمو د نوقتاست 
که بی‌خواییها وامیدواریها به اجر وپاداش خودنائل گردیده‌اند . 

ش هذو رددبرلن باخانه اده 2 جمعسحی ر بو ط 1 واغلب درهدل 
تس هستم ژععمو لا رورها بمر بضخانه وسفارتخانه رفت وم راجت‌ميکنم 


بمعاایحد نمایم ۱ 9 بدر و مادز ژخو اهر <و ۵ اشتاق مر | عرص نماد 





۱ 








بحانم روس , وخانم فروغ بیات بات 


هرس 


اما ن کاغد را باسوز دل و < چشم شم اشك آلود ماد مه که 
گزارش محکومیت خود را باکنجکاوی واضطراب میخواند ومیل دارد 
کلمات از ار آب چشم سیاه نمو ده و مدلول آنر 11 دل سوزاند 
مکررخواهید خو اند : 
این قهر ست روزهای ا خر و وال کانی بدر شما است؟ه شما وعموها 
وا برستکان بای از ان سستحطر باشید 
سه شنبه ۶ خرداد شش بعد از ظهر به برلن رسیدیم و در 
۱۳ که قبلا اطاق‌نبیه شده بودوارد شدیم . ایدان دراطاق‌خود 
استراحت کردند ومن جنب مریضخانه درم‌مانخانه ریو منزل نمودم : 
جند هفته در معانه وع بر داریومشاوره های‌طبی گذشت و بالاخره 
مع‌الاسف معلو ۵ شُد تشخص آقای در هیر صحیح بو ده ررض عااج 
تایذ‌بر مبباشد . 
خودم بااینکه بآ نم مهزحمت وق و خرج بر ای‌معالج بارو پا آ مدهام 
بدل بر دب منظمی‌چند روردر ِ لن جددز وردر کالسادم‌شغو ل‌معالیده و 
داشتن رریم‌شدم ودیدم بی وایده ات زیرادفتی‌دوح مضطرب اشد مار 
ال ژارده نمی بخشد و قلب مطمن ار هردو | زر ری مو ثر تر ای 
اوایل تبرماه‌دوزه و قفه «رص تمام ومزاج رو در من 
در در ش وروز در مر سخانه و پلوی ایشان بو دم ژهیدانستم دردارهای 
ی هر کداممیو اند سائیدو این 
ری ۱ ی داشت و ازهمه‌اقو ام خو دیر ستازی‌مینموددرمو فم 
احتضارکسی را ببالن خود به‌بیند. ازصیح هفتم تبر ضعفداغمای‌سنگینی 
۱9 


انشا را 7 1 وت وساعت هت بعدازظهر وفات نمودند ژ مو قعیکه 
آسماز محر ون و اش کار بو دژ قطر ات داز ان را 3 شتکان یز مان‌میا و زد ول 
روح اشان باسمان برواژ کر د ود داآ مان عنات خداو زل حای کین 
گردید وبا ذحمت زیادجنازةایشان‌را حمل نمودی . 

بیج 

شا دان ودخهران عریزهن» من بشمانمی نویسم که‌متاثر تباشرد و 
بر ده تک یو زیر | لین اخك چشم هم ترشح قلب خود ااسشت و مر در 
ولباولاد رای‌ش‌کند چنانکه‌درفسلخز ان کلها بژمرده‌ی گر دزد دلی‌این 
جندسطر ی راکه درا می‌نوبسم با دقفت بخو اثید ۱ 

۱( طد تمام این سر همه گو ند و سادل آسانش ابشان در راه در 
مر بصضخانه فر اهم شده ود ۰ 

1( درمریضخانه بطورموقت ومصنوعی‌درد کدووسن‌کینی وفشارقلب 
ایشانرا تسکین دادند دبپیچ طریق رفتاری‌که زاشی از یأس باشد بعمل 
سامد وتا موقم اغمای مر [د بزند گانی خود امیدواز بودند . 

۳( مدت‌عمر ابشان کو تاه بود و لی‌با مشاعل بر رل وخدمات‌شابان 
و کامکاری ودرستکاری باخر رسید . 

1 در عربت سریالن ءر لك هادند دلی خوبیرا ووحدان‌شناسا 
مانند هاله از نور دورحناره اشان را کر فته بو دند و تاری کر مر ی 
ندریج رایل دید . 

0( مر أ* ت از حدمیات طبیعت است که در موقم خودمی آیدو 
هیج چیز قادر بجاو گیری از آن نمیباشد . 


دی و ای بدن <سته شد بدن می‌خو | دبل ی از کارافتاد خواب 
۱۳۹ 








ابدی هرود واین‌مشیت خداوند است که تا ابد تغسر نابذیر خواهدبود. 

بدن از خاك درست شده و خر خاك میشٌو د هی دودح شعله‌است 
که اعمال ما درکیفیت آن مترهستند با درموقع مرك تاديك و غمگین 
گردیده ودرهوا وئدیو | بر فردع وروشنائی آن اف-زوده 
شده وبا فروزند گان عالم ابدیت زند گانی مینماید و آخرین : نبسمی که 
درلمپای بدز شما بیدا شد و بر ای همبشه بافی ماند اد ستکاری روح و 
اطمینان قلب او آنچه راید بمن تفت شم هروفت مشعاق روح 
باك او می‌شوید بستار آکان شمان ناه نمانید ‏ 

ما 

هآ قای سهاه | لسلطان و آقایءز ةاللهخانو آقای شیخالعر این 

وسایر بیوستکان کاغن علبحده نخواهم نوشت‌این کاغذ رابدهید بخوانند 


و اسدوارم ادن طو مار محزون رودتر بوم سجیده شده وروی باز بردد. 


۳ 


۱۷ 


به | وای سوید لفیسی 
ساء ت‌هشت‌ظهر درمم‌مانخانه کیس‌نو وهسارقاقصر بکی ازشاهزادگان 
اطریش بوده این کاغث را بشما مینویسم . 
قصر در قسمت کوهستانی بنا شده و تمام سهر ین 1 دست اد 
افتاده و رو دخازه دانوب از کزار 1 حاری است ودورنه‌ای شهر درشایه 
۳ مر بعالم خلسه بر ده ومدّل این -است که رح 
ن دز سایه ء اش آزمدهه زیر بای خود شمان : راز تاره را مشاهده 
ی نماد . 
له 
اننحا زبر درختپا کنارحدولیا بای گرا رن و مرد ربادی 
نشسته وبا هم اظپار تمابل 2 عشق ینمایند ولی لی نمیدانم دن 1 مامتان 
هت ۱٩‏ از دوی حقبقت همدیگر را ادوس خاشته؛ بافند و از ۱۳ 
۱ بن سیه؛های سبید نرم دلهای سیاه 2سخت سهان نسمت و ۳ ان لمان 
عناب رناگ ازخالهای سرخ مارهای مسموم تر کیپ نکر دیده‌اند. 
اروبائی را که شما سالهادر آن زنداگی کر ده‌اید شاید غبرازازو بای 
امر وزه باشد - حمال ظاهری و تجمالات مادی زداد شده و عو اف 
شوم حنك خان‌ومان سوز گذشه و مقدمان راک حنث  [‏ ؟4 


کام لامش بینی‌همشو د<مالومعنو بت‌ارو بارا ابر بجر بو ل‌ و جر عم .ممانث . 


ویب 


ارو با مپامنل 1 1 قلب و و احساسان رادشمن مو فقست:مدانند 


فش من بر طر رز ی هست دل را رام رمحجون و احساسات را 


مطیع ۱ ج و رام نو ایندو این + اسطه ۵ دا ما خشك واساشان خاموش گر دیده 
۱۱۸ 








و اس ش‌ها ود ستی ها کیت وشات <و در دست داده است 

کی ساسمان ر مو ده سرت عشق ار عةل‌حاصل هرشء ۵ درارو با 
هم نات سس عفشکه براو معق و رااندارء خ.د برستی غلیه دارد , 
متالاعشق بر طن دارند ط مبخو آعذددنیا فرط وطر ود نا راشد » عشق 
راسعةلال دارندبر ای‌اینکه در گران رامع حل کنندوحتی عشق بزن برای 
اطفاء شهپوت و ایحادعائله و اندطام‌خانه وخانواده است 

من کیفیتحققت| بن‌عشق ر انمیدانمو كِ میدا نمعشقی‌را کهیدران‌ما 
داشتند و ار تقو ی وودا کاری تر کب شده بودغراداین عشق بوده أست . 

بمز بل 

من عشق را فوه میدانم که از سابر قو | مد تر است و محدوب 
<سن 2 دلنوازی 0 ود 7 حشفت و ازره در دال دال م باشف برر وی آن 
افزوده شده والا بتدریج ازببن خواهد دفت . 

عشق حی دد مواقم نا کای وهجران بار موحب راکو قلب‌ها 
ات 3 ۱ اژ زنداگ‌ان هحان رو حوارتعاش‌قلب و اشاث ۳ ودموح 
سراب امید و روبای دلقریب وصل و اندشه موهوم سعادت را منتزع 
نمائیم د گر جه جبزی از آن‌باقی خو اهد ما 

اما این‌عشق های امروزه اغلب دارای بامداد گرم وروشنی است 
ولیکن قرل ازاینکه غروب بر سد سر دوتاريك میشود واگر دردل‌سباری 
از آروه ن دختر ها سب های زورسرده‌حوآنو ارد و وم می‌بینیم جه‌شعله‌های 
آرزو که تهازدستر های بدفر حای وحه عنجه‌های امد که به لک های 
خون مدل ور دیده ات 

۱۳۹ 


ام 
دوست عزبز من انتقاد‌ازارو با کار تفر ات وهن با لین وقت 
3 و استطاعت کم ازءم‌ده اینکاد برنمی آیم و مدت ووسله که برای تعبان 
1 ایک یرگ وچ ك کافی است برای تقویم اعماق ركث دربای بز ره 
۳3 یت نخواهد نمود . 
فقط چیزی که حتمی است این‌است که در اروپا پاکيزگی صورت 
ظاهر رظر ات ز ند کا: و,مادیرآ باندازة منتهایلعلف طبع بشر ی‌رسانبده‌اند 
ودراین حا شت با ردن بظاهر و 7 ترك علایق تفسانی کار مس ۱ 
بروانه در ات وال م‌خوابد و مست میشود وخود را 1 7 
شمم یز ند و می‌سو زد و نمی تو توان او را مالرمت نمود کیش که ما 
شما طالب حقبقت و ساد گی باشد به ندرت رفیق و همفکری در آننها 
اس آورده و یز حمت بکمال مطلون خودخواهد رسید . 
و 
اشتی‌مر با قبانبرادرها رآقایان مامیهای خولی د آقاباند کتر 


سفق وروحالله میکده‌ور شیدیاسه‌ی و قاسفی و الفت و جایلی بکوند 
+ 4 ۰ 


من هجو فت 5 کانون‌ادبی سن لوئیو نشاط و صمیمیت ٌ ۵ ده ره تیا که باهم 
۳ فراموش نخواهم :مود . 





۱۳۰ 








قای د کترعلی امیرحکمت و آقای د کتر مهدی کامکار 








بشما دونفريكکاغذ میویسم برای اينکه هردو در خوبی وحسن 
اخلاقد ۳ فطرت منل هم‌هستید و خدا روحدان بر اسالواحساات 
بشما منت میتمأند 
های معد نی کاس اد ایله 0 بر قسور مز بو که هتحصص ابر امراض 
ادن وقلب‌است معاینهفصلی آذمن (مو ِِ بعد از تجز به ها ومد سکیا 

وعکسپابالاخره همان تشخصی را که شما دو نقر داده بودید داد انسده 
صفر ای وید من بحال صیعبت نسست؟ : 
من گمان‌میکنم هرقدراسباب و ادوات طبی کاملتر میشود ذحمت 
و بجر یه و تحص 2 حصو ز فکر اطباء کمتر 9 دب ور آن جشمپای 
میچسسن بزشگان ول« بم که اعما ق قلب ن‌ ردص را عرش داد د ر سد‌رت‌دیده 
هیشه ۵ كِِ از این اشاره لمز امستّوان گذشت که تشعء‌ص ۲ ادوات ع 
سیم ی قطعی | سرت 3 نحص چسم بجر به مین است دجاراشتاه 
شده و عافت رحیمی بر ای مر بضص [ نماد : 
4 

کالسبادعلاوه بر ۱ ات بی‌داشة استشم یل فشنکین: نمز همباشد 
و من ا گر میتوانستم صورت این شهر رابه آن زیانی ودلربانی" 2 ینت 
روی‌این کاغذ بکشم شما صفحفاد دیدشت را مقابل حود مالاحظه منم دید. 

اهمیت کالسیاد بو اسطه ابپای معدنی اوست و از اننجا؛ است که 
هرت ر قشنگی این سدپر تر اوش هیتمادد ۱ 

درحدود بیست چشمه بهلوی هم درعر ص هز از متر واقم شده که 

۱۳۱ 


هر رت از آنبا دارای املاح وخاصمت علییده مسباشد . 
مر کزی شهر محسوب میشود . برأی هر ,كت چشمه ها ناسی مد 


ها وو, ازه ه خارج همشو د ۱ 


در کنار چشمه ها ایوان های بزرك خوش طرحی ساخته اند که 
ذرمو قم باران مردم در ااپاگ دش وراحت مسکتون اسان اعلتد ورها 
این شپر قتنك دا آب پاشی میکند . روییکی از تجشنه ها که ماد 
شیمیائی آن سشتر بش وا آن 1 هدر است تتالار هرقعی ساخته اند و آن 
بوسیله قوه از فواره ها تاسقف تلار جستن نموده و مانند تودة ازبر لك 
کلبای سفید بائن میر زد . 


ربب 


کنار هريك از چشمه ها دختران فرشته رخسار نشسته و مرضی 
زمسیتسشمان #جدت | آ 


ب میدهند ومن هرروز ازدیدن آنها بیادحورالعن 
ها 0 ازحوض ؟ 


وثرماراسبراب خواهند نمود م می افتم . 


ی ار اطر اف جس مرگ ها حمرآم های .صیر بی کامل بر ای که امراضی کهبا 


ی ۳ رادیوم برق معا [ی< ٩‏ همشو ثل یه لا( سب دای 
کت 
بیدا 


تس 


اورد ۵ باشد , 


بل بناهای بر ره رمو سسات عام| لمنفعه حنره حصو کی وافتصادی 


۴ _ ۰ 2 ۰ 11 ۰ ۱ 
امو ده دِ ۵1 وس متصد بان ۱ نها دمر بصی ارت 4 پسشتر بول همر آه‌خود 


باد دارالشفاهاء و دارو گر خانه های میهن عزیزما ابر ان بخبر که‌از 


ری ست خالص با شریلع و ارروی فلب باك اداره سل ثل ژ محیت ‏ شو ی 
۱۳ 








پاداش و دسترنج موسسین و کار کنان ۳ 
دو ستانم "رل حرف آسمانی| است کته ۰ معالحه سالت مر دم 


و وسرله بپرودی آ زا بدست او سررده هده مانند آن است که خداو ند 
قسمتی محدود از و انا اثی مطلق خود را باو عنایت فرموده است . 

اطباء تراك 1 ران دراول کداببای خود ۳۳ یراجم باخلاق طییب 
وطر زرفتاز بامر ضی میئوشتند وحتی متن زار میشد‌ند طبیب نباید طب را 
وسباه ارتزاق خود نماید . 

طنیب مز دوز کات حرداو ند ضامن روزی او مساشد کی 
افسوس که اغلب از اطبای امروزه 1 ان سجایای ملکوتی پدران خودرا 
و راموش ز,موده و تقلید و طمع بر آنباغله نموده است . 


و 
اشتاق مر به اقای ۵ لقر آل سرخبی ؛ آقای » ۵ لقر ] شوت 
آ ای ۵ کتر عبدا 4 احمدبه و آتای رفیعی » آنای عدل آنای عقیلی 
برسانبدو تلو ید رورهائی که بر ایند ریس بکر جمیرژید و بیش هم هسمید 
اه 
خر ها که دستشان بحان مر د) ات دی ثبا دی زند گرا ل)عر 


نمو ده ژ دففه و بدژل خوبی و <وسی توذراند 


۱۳۳ 


+ __ سس ۵ 


كِ- بل از مر احعت شما من وارد لندن شدم . نظافت برلن ؛ 
دیبائی پاریس و عظمت لندن سه‌چیبز شگفت انگز مدنیت است . 

تمدل‌رابشر ایجادنمو دهو بشر راتمدن ر سای را قصیذاست 
۹ اصا دعکس ان درست و دارای نتجه تیم مساشند 

زنداکی درارو با محکم ومنظم است مر د) این‌مملکت دررفاهیت 
و استقلال زند گانی میکنند . 

۳ با وقت کم و کاررسمی محال ات بقّدر کفات زشت‌وزیبائی 
این شهر بز رگ را (۵ بینید نداشْةه اید در عوصض مامو رسمی‌مجالس 
و محافلی را می بینند که دیدن آن برای دیگران میسرسست و ح رن 
نیوام وظفه نیز نشاط و خرسندی داردکه خاطررا مشعوف و مشغول 
هیتمادد 2 قطعا در ۳ لندن 2 مرات و ظفه شناسی او که مر رو ط 
بحر 4۵ نما است مطالعه ۳ و دون کامل بعمل ار و سو فانپای خوب و 
سه دمرل همر اه حود نر ۵ اند ۲ 

پلیس ندن‌را از آهن وفولاد ز بحته 2درپیشانی او بحایاحساسات 
و تمابلات منطق و متانت نهاده اند . 

هرب چمل‌سال فبل يك شب در کاشان‌داره هن‌هبتلی كِِ 
سد در آن دوره حر است شب با داروغه بود. ازدوساعت و 


جیار مه طبل هريك بفاصله نیم ساعت زده میشد,۲ | از ۳ به دو 


چوب مرتب که مکرر هیگردید میگ ت:(حاضر باش)»طبل دوم میگفت 
(بگذارو برد طبل سوعمیگفت: (بکرو به‌بند) 


۱۳ 








د. ۴ 


زا هی زاطیل شوم زا نزده بودنده من,دهسال بنشتر 2 نداشتمژ 
بداية خو د که بجای مادر من بود خیلی علاقه‌مند بو ده » با دو نف نو گر 
دثبال طبب رفتیم تا طیب <اضر وعازم آمدن شد طبل سوم را زدندودر 
چند قدمی منز ل او کز مه ها مارا توقیف نمودند . 

همه مست بودند وصور تهایأً تیا ز زنده و بار رگ بو د» لباسپار کِ 
رنث و کو ناه و بلزد بو د ند » ای ها ماه « تحت بو د ,دو نفر تفنات 
و مابقی سشتاو و گرز و کارد و حماق داشتند. 

طنیب که ازاطبای معروف شهر بوده خود راهمرف زارد واما ( 
شناسانمد و کرها فور| بول عرثی بکزمه ها دادند که بما بی احترامی 
ببکنند» مدتی بان‌راه معطل شدیم وبالاخره مارا بحپار سوق بزرك باژاد 
که داروعه نشین بود بردند داروغه ما را شناخت و عدر خواهی کر و و 
بهمراهی گزمه ها رمتزل فرستاد » ار وقتی رسیدیم نز درك‌صیح بو د؛ 
مرس از شدت درد و لاعلاجی بحال اغما افتاده بود وعبای کو پائی و شال 
تبر مه طبیب و سرداری نو کر ها را کزمه ها بعذو ان گرفتن خلعت باخود 
برده بودند . 

شت ارلی که وارد لندن شدم بر ای گردش در اطر اف مپمانخانه 
ببر ون آمدم و کم کم امواج تفر بحات شب مر احلو بردند 2 بین طالاطم 
حمعیت غرق شدم» بعدازچند ساعت که خواستم درآ دم راه را کم کردم 
و از خنابان میمانخانه که وارد شده بودم اسم و نمره نمرداز نستم» بهپلیس 
مراجعه کردم فورا پااحسن توجه و احترام کامل پست به پست هرا به 
سفارخانه ایر ان رسانمدند و سغارتخانه که برای من منزل تهیه کرده بود 
هرا بمنزل فرستاد و تا صبح خوابم ببرد و تمام شبک-اشان و اوضاع آن 

۱۳۵ 


روزه ار ان مقادل چشمم مجسم بود دشکر میک دم که آن‌اعصارییچارگی 
ورسوأئی سیر ی گر دیده ون عادان است و آن ونم شوم ملل وحشی 
احنی که مر بر ایر آن استیللا بافه و ار خود باقی گذارده و شخصیت 
ایرانرا لکه دار نموده بودند از بن دفته است واب-ران امروز از حره 
تمدن و داشتن تشکیلاتی که لازمةٌ تمدن است با عمالك متمدن دنا 
برابری می‌نماید . 
وی 
آقای حمزوی که لندن را بخوبی می شناسد اغلب با من است 

و در کر دشگاه ها و جاهای دبدنی اغلب از آقای سر هنك حهرن 
بقائی و شماصعت و اه ۱ و 


هر وفت باشد صميمیت و ه#عصءت عربزی <و د را حفظ هنماد خو شحال 


ِِ 





۱۳۹ 








به [قای عدل اسفندباری 


مد از فوت مرحوم بیات نتوانستم درکورفرسن دام که خیابان 
ش ازخم وه «هر 2 از د رت در «صیها له ابشان بو ده بمانم جزدرور درگو سره و 
کنار برلن عقب مدز با دی موز آقای محمود کاویانی که شا د و 
دوست‌هن ومح-.ل درست و ا شرافعی است و بافناعت وسخت در برلن 
مشغو ل اتماع تحصیل خود میماشد پلوی منز ل خ ود در خایان نسیبه 
خلوت وک صدائی برای هن هن ل گر فت وخوشوفت بو دم که اطاق من 
ار مجللی مشرف است و درختماو ساب ها و کلرا و درو آنه‌ها فکر 
شوش مرا مشغول خواهند نمود و لی دش که در این باغ بر گردش 
کر دم درد قر ستان درل ده ..ر درخت آن بالگ ءر ری سایه 
اف‌کند: و هر کلی زهانه دل خون آلودی ی باشد و بروازه ها ارواح 
سیکباری هستندکه ازقبر خارج شده ودر این فضای آرام ومعطر پرواز 
هیتما ید ودر آن موقم دو ازدیشه نز درك بواقم خاطر مر | حلب نمود. 

اول آ نکه بپشتی را که‌مایر ای ارواح رفت کان‌خود رک 
قائلیم ارو بائیپا دد این دنبا برای ابدان بالیه و احسام از کار افتاده خود 
ده مندمابدد و چه از این دی 5 وفتی روح بسراغ نت خود می ید 
اورا به ندکه زیر درختهای سبز و کنار حویهای جاری و میان گلپای 
شکنته آن ۳ ات 

دوم اه ادشب | از سر نوشت خود مجال فر اد ست و من که 
ازحوار مر سخانه فرار کرده بودم برحسب آهر تقدیر کنارقبرستان منرل 
نمو ده (م 

من از نزدیکی قبرستان باکی ندارم » دقتی طفولیت من نزديكت 

۱۳۷ 


بمرحلةُ جوانی بود هرروز بعد اژ اذْان صبح دزخدمت یدرم بسالم أهل 
فبود مبرفتم ووقتی آفتاب طلوع ی کرد پدرم مگفت روح مومن مانند 
آفتان اس له هروفت در سر ی عروب کند در ری دیتگر طلو 1 
مارد وهر گز فُردغ تاش حبات از اوسلب تج اهد 5 د. د ۱ 

بعد کهواردی ا: نی‌وعشق شدم‌برای هدفی که‌دوراز دسترس‌من بود 
جند‌سالر باضت کشدم و ستاشیا 1 تاصبح کناز 3 های کبنه و ر آب‌شده 
اولیء دموّمننن چپره روی خال نواده‌زمشغول تضرع دزاری بوده ام ولی 
بهرحال و. ر ستانو | ثار وعلائم‌نا وروالدل راساد مر ی آورد مد 2 
دلی که هنوز از مر دوست خود مجروح ومصیبت زده است 

دوست من دد این مصیبت وفشاریکه لب من وارده شده بشما 
که چون من محز ون واندوهناك هستید چه بنویس, دجه تسلت ۳ 
صرا< ی :4هانف درم گ آدر ی متیر هر در بو د نو شمه است 

و 

هردو زاریم از این عم و باید کرد ال زار هم راری 
پاره هتای جک فرد دیزد منم را اگر بفشاری (۱) 

مرخو) لیات باییکو کاریزساد گی 11 ؟ 2 





[۳۹ 


۳۳ 1 7۳ و آذر 0 با هم دو ست وده و 
اعلب با هم ژ ند کا: ی نموده |ند وصیاحی تا حشرت و مرت شر دو دوست خوددا| 
دیده و برای هر دو تار یخ مرك سروده است . 

( مقام | ذر ناد بسا ره طو بي - که بادب هدز ل هاتف بگلز |رجنان بادا) 

سحأت سرشاتف ۵ م تاریخ قوت صیا حی را گفته است : 

وم زد اه کز مات فا حت سر رل سلیمانی » 


۱۳۸ 








۳۹ 


نشاط و تبسم برواز نمود رخو شا الا کشک زند کانی او را بعل ازمر ‏ 
بقوان باين يك سطرخلاصه نمود . 
9 

میخواستم بدوستان حو د آقای طسالی سمیعی و اتای مسرت 
اسفندیاری و آتای علی اکبره‌زبنی و آقای جواد دریا لیگی 
و آةای حسن کاوبانی و آقای علي اکبر هروی اهر د بنویسم 
ال در ن-وشتن ان کاعن محز ون شدم و نمی خواهم انا را دس 
محز ون نمایم ۱ 

کته و نو شده‌اکلسی که موز ون‌است با,دمحز ون باشد وربان وقلمی 
۹ مترجم قلب وروح ما د.اشند ا کر از کار سفتند اولی خواهد بود , 





۱۳۹ 


بای دکترلی عبر سای 

حوایفاهری سره وب وب ۱۳۸2 ۳۳] 
جاست وقو تب نف وسود وربال را ۱۳۳ 

رح ست در یه چم ومقابل آینه حافظطه وس ازهمه جادفیق 
و حساس کار میکند واگر چشم نهبیند و دل نخواهد و حافظه گذشته را 
رامش کند آرزو دنا معا ۷ 15 
ازبین خواهند رفت»ولي سطح زندگانی ساده تر و آرام ترخواهد گردید. 

یرد 

عن سالپا :ء صرف ارو بارا شمرده رو دم سس ارو بائي را و بچشم 
م‌بينم زیباتر وبا عظمت تر است ژ در طبیعت رصنعت ژفتی بحد ممال 
زسید ریزه کارا و لطایفی یفده است که چشم واقم دن ۳ کی سنا 

ولی دبان وقلم از : جر « و وه بان عاد ز مبباشند . 

ارو با ِ نهاط و اليم ۳۳ است و در سمای هر جز و 
هر تی‌حیال و راستیی ی جوا وانی دیده هیشود . 

سناهای يم و فبنه واسطه استحکام نیان و <سن نگاهداری 
مرمت هایلازمه‌تازه و نو ظر زا . درختان سالخو رده مار وخزان 
فر اران دیده بواسطه اعتدال هوا» تر شم ح همیشکی آسمان وشخم و ود 
زمان و ببراستن ژر ریت 9 دول به‌وم 2 ادا خر مند . سرمر دهایو اسطه 
حول وشیرساام » حفظالصحه کم نفک واندش؛‌درست و کر وزند گانی 
متناسب سر ز زده وحو ان دل هستد من ۰ ایحا مر جمز گام مي‌کنم ساد 
انجمن‌ایران جوا ن که‌همه ارو با 2 رده تحصیل کر ده وحو ان وحوان فکر 
بودند می‌افتم برای‌اینکه‌وقتی آقای اسمعیل هر نت وشماوچندتفرد,گر 

۱2+ 








و 
سس 


۳ 
9 


سس 


اعر_ ۶3 


9 


ازرفتا ومن انجمن سروش دانش را که نمونه خلفت مجمم ایران جوان 
بود ی نمودیم , درریعان جوانی بودیم ودر درره بری‌چیزی عربز تر 
از خاطر ات حو از نی نمی‌باشد . 

گاهی دم اگر درحوانی بارو با ره رو دم وطر ززند گانی 
اینجا را سرمشق زند گاز نی خود قر ارمیدادم شاید باین‌زودی سر تميشده 
۶ ان فکر بمود؛ باشدولی آدم بباد جوانی خودکه اینقدر 
ترقیمت و امیاب است هر قدر ف آکند معدور خو اهد بود . 

7 

علاقه های ر باد ؛ احساسات تاد » دوسشمای خالص درا س دنبا که 
حای تکدر وفر آاموشی و گذشتن ۳ است ‏ مایه تال وف سود کر, 
ات ده حول سر دی وحود داری رز ورود دچی آنا 
غلیه دارد سلامت وخری دس ند. 

این توقعات دقیق ازمر دم وسنگان دلیهای نها ؛ این‌عشقهای مختوم 
شدامت و 5داختگمهای ای حان‌فر سا ۱ این ؟ ۳ ررشهای آسمان و 
ز خر کر دن بوندها وعا(فه‌ها آیابرای‌شکستکی صورت دسپیدی مو 
خممد کّ فامت ما کافی نمی باشند . 


ی 

بشت از باز علایق کته خم اخ تو ان زد با سر افر ازی‌قدم 
سته گشته بال و پر از بندگی . چون توان آذاد کردن زندگی 
کر جه4عله مانم وار تک است ليك‌حظ روح در دا است 
کت را علقة در دل نو د سطح غبرا قاببل منزل نود 
علقه بر بندد بصورت گر نقاب ر مین خشك تابد آفتاب 


۱۱ 


علقه ها هم رناکو هم انس کنه حمله از يك شاخه و بر نتند. 
علقه کز روی عقل و دانش‌است ... گرمی و تابش دهدگر آتش‌است 


(های بی‌تناسب حان رداست علقه نیو دسیو نب وروی‌ورا است 


( از کتاب جوانی وفا ) 
و 
حالت آقای سأت در راک و ففه عمیقی است 5 ۸ بیم 2 امید دار هر 
حانب آن مشغول مبارزه هستند و کش من بایشان ایتقدر عالافه‌مندننودم. 
دو ست هن ) زند گانی‌را که ما اتمه بدانء(49 داریم انقدرفایل 
اعتماه نرست رز هس مد مادر خو درا برای شیر تپیه مننماید ۱ 
به آقای بهروز وسایررفقای مجمع اشتیاق مرابگوئید. 





7 ۲ ۳ 1 ۱ سب 
(۱) مو لوی مو لا ناع دومی‌جلال| لدین میدید 4 فر ز ند سحمد بن حسین خطیی 

مقس سلطان| لعلما و مر وف 4 بهاءا لدین است تولد »و لوی ؛ در بلخ در سم 

دیع‌الادل ۰ مطابق جمله ( | کمالبشری) است ؛ و در بنجم جمادی‌الاخر 1۷۲ 


ٍ ۱ [ ۰ ط ت- ۳ ۳ ۲ 23 / سر سل 
مطابق ت ( نود البه مر وده ) و ات یوده و زز فره خضر | لب ار صهر قو ن.٩‏ مددوي 


۱ 

















ب4 آقای عبدالحسیی بیات 

هر گز گرية دل سور اف بز ر لگ بات را دفتی برای عیادت 
من آمده بو د وصورت مرا دید ۵٩‏ بو اسطه از کارافتادن کسد ور یختن‌صفر | 
درحون زرد شده و سشانی من مدق طالائی تنم می‌مانست 1 عرودب 
خو رشبدعمر در ان دید شو دم واشت حان کدازی را که هو قع‌خداحافظی 
ازجشمان شما حاری بود ازمقادل چشم خود دور نخواهم نمود . 

خدا کند ۳۹ چشم دوستان را اک | لود نه بینم شاید بعصی 
این تندی احساسات من وشما داب-ستی اعصاب حمل نمادند واین‌اشتیاه 
بر ای این لس که ایشا دان ضعف قلب ورفت قلب فرق ن‌گذارده وازعبده 
شخیص دقبقی که ببن اون دوحالت‌است 1 _ دل‌ی‌سو رد روشتی 
میدهده حرارت میبخشد و کسبکه داش از کار افتاده باشد اشك سوزان 
محبت در دیده و خطوط روشن امید در بیشانی اودیده نیخو آهد شد . 

منهم بعد از وداع اشما ورفقا در این چند روزی که بین راه در 
مازندران و گیلان و پپلوی بودم بیمه جا وهمه چیز بچشم دیگری نگاه 
میکرد ۴» با سایه‌های‌درهم جنکلما بانسیم پرطرادت سحری» باعنچه‌های 
نیم بار صبح‌گاهی ؛ بابر ند گان خوش هنك درختان » با ماهیان الوان 
رودخانه‌هاخداحافظی ثر ده ور نمو ده‌ام 

خداو زد دلپای دشتعل وارواح تا رال را بر ای ره وارت.اط 
هم آفریده است‌وهر کجاباشندهمدیگررافر آموش نخو اهندنمود وارههبن 
رو است که گفته‌اندا ك موّمنی‌درمشرق» موم در درمغرب‌باشده درحزن 
وشادی با یکد کر شر يك ودمساز میباشند . منبهپیشگوئیهای قلب خود 

۱:۳ 


معتفدم وهروقت مدتی بتگذر د وازجانب دل بمن الهای نشود می‌فیماو 
داغبار و کدورتی فرو گرفد» است . عشق دردلهائکه از شپوت وعصبان 


سیاه دید اند مانند اه 


ی است که درشب نار افر وخته بل 8 باشد , 


اوراق کل وقتی از آهتر از نس م بپاریبهممبخورند زیبا هستند دلیکن 
دلیکه از محرت بجو د مرلر زد از آن زیا تراست . 


من ال جر :ی که در تور از اساب زند کاز 


ی درست داستم 


آین‌کوچکی بودکه صبحباخود رد آن میدیدم و وقتی شکست خی 
مباثر سم هاز ان روز ول هروفت دم مف‌کنه باد آن آینه کوجك 
شکسته افتاد: وتاثر دحز ون کود کی ار سیمایم بل رل عبر دد : 


این‌دل استوسنت خارانست دل 
این دلاست‌واختری برتایش است 
هت در ان تابش ولطف و حالا 
هتکس دراآن شرا با مهر و کان 
تاکه این اینه این‌سان با صفااست 
کر بچشم با دامن دختری 
2 به بیغی حنده چون آفتاب 
این تراذشیا 2 تابش ها :ام 
آ ات اس گردد سیاه 
جون دلی تبره ز خود کامی‌شود 
عشق اندر دی نمی نارد دی 
این چنان دل آدمی رادشمن است 
کردلی داری به پپلوی این‌چنین 


۱: 


خاز4 صبر و م-دار| لسدت دل 
سوخته وافروخته جون اتش‌است 
رز و روشنانی 9 ۳ 
در دل هر دزه اش دور خر| اس 
لمعیی اش همحو تابان اک ظر ی 
برلبی حان بخش چون باقوت‌ناب 
فست اد دل من دلی رنه ام 
اه دانت ‏ نداره کات اه 
‌ ض ۰ 

خانه ستی و بد نامی شود 
درو د از وی در ان دیگر اثر 
این دای شاد م۵ اهریمن است 
پرددانی مار اندر آستان 
(ار ءثنوی جوانی وفا) 








ار 


با قای لقمانادههو آقایان حس وعباس رات و اتای | کر ام 
بور وتح<ی اششاق مر و ۳ 
رفتای‌قدیم که رصمید رت خو دبأفی هست:هو بی<فیفتید مادر ۱ سا تا ثبر 


رده ارت ح قیمت دار زد ٩‏ ددرت محیت هر قدر دار ار سو د هده ۵ 


ان شاداب‌تر خو اهد رو ۵ 





و۱ 


بهآ قای‌عباس طاهری 





یکی از روقا امر وز ار سقا ر تاه زر را کانون مفر ای راکه 


دوس شا آقاک مطیعی درس تألیف وطبم آن راو م۳۳ 


داد ودر آن غزل‌خوبی راکه نا از مر ن استقبال 2بمن محبت نموده بودید 
درج کرده بو دند . 

شعر خوب خلاصه وتان محبت وحوهر خاطر ات زد 5 است 
در اير آن نظم سر ابا ردف ساز قافبه بر داز زیاد هستند»ژلی شاعری که 
با دل وحتیقت راز و نباری داشته باشد ودر 5ااء او ار الپاء خ-دانان 
حسن وعشق اثری دیده شود کمیاب میباشد . 

شعر واقعی آن است‌که اکر آن دابشکنيم از ذرات آن اضطراب 
دودح هیجان خاطر , اشك چشم » خون دل ۳ و دس که 
ک خود رانمیتواند ازاین مواد حساس‌ظریف تر کیب کند شاءر ثیست ؛ 
سع راگردریا است ازخون‌دلاست بود 2 زکانون دل است 
چون دد قاب عاشق بی‌تاب‌دصیر . خورد بر هم تی ما۳۳ 
شعاه ان نصادم شید عسان نام آن سل سعر و آش رد بحان 
ناره 


(ارمثنوی جوانی وفا) 
و 
زند گانی در باعبای ده عباس ] باه » دستستانهای داو لد اهس ۱ 
دوریازشهر دم‌رد)2مصاحبت باخداو طسعت مچال‌خو بی بر ای‌شعر و شاعری 
استوشاید روزی دی ضم | این باه لگ و دهان عوص شده وا بن باغپا صحرا 
۱ 


س عشق دل اقروز است شعر انش قلب حپان سوز است شعر 


۱ 








2 چشم4عا خشاك و باغا ر <سم٩‏ های دی احداث ک ۹ باشند رن 
شعر و گفته های شما همیشه بطراوت و شادابی خود بافی خواهد ماند و 
باسم ۳ بعمل ورد 1 آما آن رور مرح سح ۵ خه اهید بو 3 و وجا خواهید 
بو 2 و زام شما ااکر رن بیشانی حور شید نو سمّه سربل۵ باس ۵2 ترجه بر ای 
شماخو اهد داشت نمیدا نم ٩!‏ 

۳۳ و ی شمیددم 1 0 0 2 ۳ دسبد ی 
بدوستان حو د کات ره ال لر قفس هرعی راکه بای او سته رو د 
(سو ی کلستان باز نمو د ند ۱ 





۱۷ 


بخانم عزرای وفا 





کاغن شما رسند از جر مر 2 ناکپانی بدر ومادر و کسالت ممتد 
شرهر شما محزون شدم؛ ولیک اظهارناامیدئی که ازز ند کانی کر ده‌بودید 
یشتر از حوادنیکه شما دا فرو گرفه‌است مرا متألم ساخت . 

شما تحصئل ٩‏ رده و صاحب فکر باز و دل دوشن هستبدو میدانید 
وقتی سر نو شت بشررا نوشته‌ازد که شری در بان نبوده است وحائی این 
ژدان هرموز راسیر ده‌ازن که هر گز دست بشری تن نخو اهدرسید . 

می‌دوئید حال شما خوب نسست واز گذشته ناراضی,از 1 بنده ,طور 
کلی نا امید هستید . 

هن نمردا: نم عدم رضات‌از گنه شته حه فایده دارد و نومدی از آینده 

طبق چه منطفی اسن و ک _ ثمسته | ازی گنه زر وازد و آینده 
ی با کدام حق ومنطق در گزشته و | و ده فضاوت نمو ده‌وخو درا 
بدیینی (حسرت تسلیم مینه‌اید 

نما ار شده بودید حون از گنه تارااص ی با بنده بد بان‌هستم 
حام خ<وب ندمست) حمله درسمی نو سْعّه بودید من درحو آن موس ٩‏ 
گذشته که بر ثمم ۲ رود وبا ۸5 دراختبار همانست فد تک حتما 
حال شما خوب دخوش خواهد گر درد ۱ 

قاب زرا از ظرافت وحر ارت ساخته شده و با درشتیها وخون - 
سردیهای لازمه رن ساز کارئست . 

حوشیپاژ ناجو شماهمه موفتی و تصادة ی‌هستندو لی نا میدی‌ناخوشی 
مزمن 2 است 5ه ارموقم برود این‌مرض تاهن گام م 1 ۳ 


ر متفر عان آن با هر ز1 دز سخنتروسن‌گین تر میگر درد . 
۱2۸ 





و 
وفتی خداو ند بجخو اهد هد 
هلالک 3 تا امیدی دا براو مسلط میئماید . 
ناامیدی‌خانه بینوائی و بدنامیو ناتندرستی وم است من و اسطة 
جوم 
رن باثه ی اند و مسئول نظم ٍِ تر سب زند گائی ون‌گاهان رسدور 
نمو اطهال خانواده اشت فان | ند بش دهای رشان آخر خانه و خازو اده 
تا وا خر اب خو اهذ کر د . 
ی 
شو هر حوان شماگز فبار اب دائمی ات وف زندان تیرجا طفل رٍِ 
بت رگ مت سل ی ۱ رشما دزم سدر د ار 9 ۱ ی 
و 
شاک د عز یزم‌سَما طقو لیت ببکفته های مر اشتیاق داشتید واغلب 
از من نسخه شعر هدر مرا خواهش میکردید و قسمتی از غزلیات من مسوده 
غب راز سینه هما زدارند وحالا من اش خو هش « میکنم این جرد شعر را 
که | از کتاب جوانی وفا در این کاوسم مکرر یخوانید و مدلول 
ا] ترا بکاز بسك داك انماء له مو <ب لت قلب شما خو اهد گر ۵ یی : 


و 
درحپان ردی سعادت دس ال دلب کر مو دی روشنائتی امید 
زنداکتی را یابه از غم ریخته خا؛ آن با غصه ها اس 


۱۹ 


يك کتان حزن‌ويك فصل شعف 
نام و بکدل کامیات 

ی دل ش شاد رعمری هس ول 
در میان این همه ارار ها 
پای دخم و بال بسته دل دذم 
ك به منزل می رسیدی ساربان 


گر یکی دا یره گفته زندکی 
لاور ۵ زا کسید در سل 
شاخه سر سبز و شاداپ وحوان 
ود به دنیا دیگری بد پین شده 
بش چشمش آسیان ومپر ژ ماه 
ش عنان اختیار 
حمله از ثار رز نومىدی است این 


رفته از ید ند 


۳1 امیدی را دسو ۵ کاشازه ثبر 


يك در و بل لحه ئر ار ی 


خانفابادو دیای جر 
یله ۳ آامرا ‏ 
سختی و بد بختی و ادبار ها 
درد اد بی بار سکن پشت خم 
5 نبود امید مبر کاروان 


دخت بسته از دلش تابند کی 
زنده زر دم هه تسلیم احل 
در بپاران کته نسلیم خزان 
نام نك و مپربانی کان شده 


کر ده ۳ ر تسلیم تیم انتجار 


نا آمیدی را اثر باشد چنان 
ههر دا نو میدی آرد ز, ار 





م ۱ 


ه آقای فضل‌الله وفا (امام‌جمعه) 

کاعد و عکس د تلگر اف شما بوسیله سفارت ایران در برلن 
موقعی 4 می رسد که عازم اتگلستان بودم و اين کاغن را از بلژیگ به 

شالت من فرصت ان فست ظه شمااز آن اندیشه‌ناك شده‌اید 
بعلاوه چون مزمن شده ارت ان ان 9 رفته ام ورقتیآدم مجبر 
شد باچیزی بسازدباید ازهرراهی‌هست برای آن‌خوبی‌ها دم زایائی‌فرض 
اند متلامن گمان میکنم آلام د امرا‌گاهی مانند آتشی هستندکه 
عوارض زندگانی را سوذانیده و جوهر وجود را از هو احس و الایشات 
نفسانی حدا وخالص مینمایند . 

من وقتی ناخوش و نها هستم د جز ارواح مر بان پدر و مادره 
خو اهر وزن ورحهام که از ان نگاه مکنند هحاس اد هن 
ات جوردم را رخدا تسلیم منم ددفتی همه از من دوری جسته اند 
بخودم | شنا میشوم ونهءفوذبونی خود را که درموقع س سالاهتی و مو فقیت 
هیچ بان توحهی نداشته‌ام کاملا مشاهده نموده وایمانم بعالم بالا دوه که 
مافوق قوه بشری است زیادتر 3 

جیوه 

راد عزیز من؛ پدر و مادر ما مردمان صالح و با تفوائی بوده‌ند 
و باندسه ی‌کنيم روح خود دابپمان تا تاتاا ی و پاکی که بما سپرده ند تا نیا 
مستردنمائيم . 

اما عکس شما با کلاه ولباس دهقانی خیلی قشنك بود و با اندام 
شم‌ا هر لباس خوب و زیبا و برازنده است و خیلی خونحال شدم که 

۱5۱ 


بر ادر هن سا داشتن حواز ۲ سواد ژِ مز ابای ملائی 2 مد 2 مج آن 
ژقبول‌عامه ببیل شخصی خود مکلا شده و در گوشة دهی مشفولرعيتی 
ده است! 
ورن 

لباس برای نکاهداشتن بدن اختراع شده وءقتضیات آب و ه-واو 
اختلاف سلیققه رععرده رمیل به تحمل وتاز کی مو حب تخیر وتبدیل آن 
کردرفاه ابت واساسا انسان‌تنوع دورف است ها حتی دا شادی وسعادت 
7 هم برای هدیشه نمیتواند در قلب خود حفظ نماید . 

ساد گی واستحکام ونظافت لبای همه یی اسرت و گفتهاند باون 
لباسی انتخاب کر د که او نگاهبان ما باشد نه ما باسیان او . 

بپرحال‌شما با عمامه و با کلاه وبا سر برهنه دارای همان بسشانی 
کشاده رمغز باز وفکر ددش هستید 4٩‏ هستد و رعیتی و فلاحت هم کاز 
بدران مابوده ومی‌گفته‌اند کشاورز دست زیرخاك میکند وحواهر برون 
میا ورد ز جه ازاین لپعر که انسان دستش خحاكٌ و نگاهش بااسمالق ‌ 
دلش سش‌خدا باشد. 

یکنفر کشاورز که فل ازطلو ۶ آفتان دقتی.هنوز ستار کان در 
راه او روشنائی مبدهد از خانه بمردعه میرود » تمام روز مقابل آفتان 
ذیر برف ۶باران کار میکند » نبالها و کلپا 2محصولات خود را از کرما 
سر ما حفظ منمادد و موفم مر احعت بمنزل از منظر ء ۶ بر وب خو رشید 
معورت یدیم شفق بنشاط آمده دار سیمای دنج برد قانم زن خود که 


امورخانه دا مرتب کر ده ژمنتظر اونشسته است و ازییشانتی ارام و 


معصه ماطهال خود که ارم دون مر اجعن کر ده ژ باهم بازیمب ‏ 


۱81 





ترا ولذت مر د» مانند ملاکهاست ؟4در سا 4 بالمای او 5 سش 2 تعمت 
وی وتفوی حر کت »مما ند - 
3 

بأث مسدان کو جات آران ن بت بخبر که ار ان فنات مزا زع٩‏ 
نمودار شلد و دور حشمه درختان توت سایبه اف‌کنده بو دند و ظیرها 
رعیت‌ها اکنار هم رگ ۳ وبا کمال اشتیا وخوشحالی زاهار ساده حود را 
مهو ردند وحمعه هن و شما وسایر اطقال طایفه که درباع 2 مرحوم 
سم مم‌مان بودیم در گوشة این میدان باهم بادی و گرد ش ی‌نمودیم و 
رمان ِ اب وباع و بوستال وگل سر ی بما (رخند رده وهمه مس چم 
کت سا ناه میبکرد. 

در حشن اول مر رز گران اگرج دوست عر رمن اقای‌فا لح 
رئیس مدرسه این قطعه مرا با ال و گیاه دور يكث مت وک کازی مجلل 
زشاط یوت ززه برای آمو ده ك بلط ده 2 زو شمه بو د ند : 


روستائی پیرروزی‌در کناردهکده باحوا واه سح ۰ ۲ 


باشیارعام کاو یداردمن تشك زود دردل هردره از خال گنجی خفته‌است 





۱۵۳ 


بخانم کوچك (شمس الضح, ی ) مد یر دبیرستان آذرم 








کر آقای عبدا لحسان یات نوشته بودند درحشن سالبانه 
دپبرستان ,ک ی ازشاگردها خطابهةٌ شبرین وموثری خوانده ودرخانمه آن 
ارمن و حدمات من بمعارف یاد کر ده وحصار از عر بت و کسالت من‌متأثر 
محزون گر دیده اند . 
نی بپارمحبت رسبد ودوستان عنایت بکدیگرخرم وشادشد ند» 
و و ی<: قشناسی‌فردغ بخشیدومردم خدمت‌گذارمستظم ‏ ودل کرم کر دیدنده 
فتی اژلادیبدر ومادر وها؟ رد بمدیرومعلم وافر اد مات بهمون وممکت 
حق‌شناس وسیاسگذار کردیدند آنوقت| است که میتو ان ب4 سس رفت‌هعدو ی 
بت توده و حمعی: ی امیدوار گر دید . 
ان دختری ٩‏ رود حسن تقسیم گواهینامه‌ها (روز که بعد از 
دازده سال رحمت و ریاضت و آرزوها او انتظارها بان میر سند) ماد من 
بوده‌نميدانم دام يك‌ازشا گر دان‌منست که ازاردراین کلفذقدردانی‌تمایم . 
تمه 
من آدم ظاهر ساز رخودنمائی تیستم دصدای احساسات من بقدری 
ضعیف است که بگوش دل من بگوش 7 گری نمی زسد . 
شا؟ ردان من همه با لعف صمیمیت هستند ودرسر لوحه مکتب 


سر 


۱ نپا کلمه میت ۰ رحق‌شناسی توسته شده اس 
۵ ار سره آزره کانون ادن 2 رهز ِ معر فت امبت وشاگردان 
بادانش و تةء ی شعله‌های فرددان این کانون مشیعل مسآخند . 
وه 
من شاگرد و هردزرس4 ژمعلم یه باین رک جادیت وم ۲۷ 
معصو م دعقولی بر فر از باشد 


۱۵8 





ا کرمعلم در چشم شاگرد عزت واحتر ام وشاگ د دزدل مغلم حاقا 
و مقاه نداشته باشد تعلیم 2 تریست بمعنی حفیفی حود نز ديك تخو اهد 


ی 

مادز من منور حیا گفته است: 
هرگز نرود معل از باه باشد دل من بیاد او شاد 
هر روشنی که در دل ماست زین شعله جان فروز برخاست 
از وتات و تشاط و شادی هر 4 ۳ کنیم تیفته بادی 
اه جز آیدم باه او وت وج رم رلستاد(۱) 


و 
من بیست وینج سال با طیب خاطر و سلامت وحدان درمدارس 
ابتدائی و متو سطه وعالی (نسوان ود کور) معلمی کر دهم وشاگردانءن 
دراطر اف عالم بر ا کنده و درخاطرمن مجدمعند ودر مسافر بای ممتدی 
1 در ابر ان و اردوب نمو ده‌ام 4 درهرسپری نمی حرل از انب مر | د ید در 
بسوی من گر ویده‌اند ۰ 


تس 


معلمی کاردشو ارست وبرای حسن انجام ان تشویق‌ها و تسلیتهای 
معئوی لازم است. 

من از ساختمان قلب خود در شگفتم که کاه حول سك تا 
مقاو مث دکاهی جون ششه بي طاقت است» طو فانپای حو ادث مراتکان 
نمردهد واز رك نسیم مالایم محیت بر خود میلرزم . 








( ۱ ) مور حیا از نواده مرحوم میرزا مهدی وفا است دد سن سی و سا 
سالگی در ۱۳۱۸ هجری وقتی که من و برادرم و خغسواهرم کوچك و محتاج بمادر 
بودیم مرد و درحدود دو یست شعر در مصیبت خانواده دسالت و قسم‌تهای ظر فاد بی 
د اخلاقی در دفتری نام حیانامه ازاو بافی مانده است . 


۱8 


نمیدانم قلب هر معلمی از اینقدر متانت و ضعف وت ده وا 
این مخصوص قلب شاعر میباشد که در سبنه یک معلم حجای گر شّ 
فده اس 
زا 
شما باید اروپارابهبینید وفدا کائی که نسبت بمعارف‌میذول‌میشود 
مالاحظه نمائید وحس خدمت ودوق محاهدت شما مستطیعژ کامل سو د. 
ا درشما و امثال شما که عمر خودرا وقف تربیت نسوان نموده اید و 
مادران [ دح رانی هستید که تا برست آن ها بدست شما نو شته 
یشود هادپا نی ,روا اندوختههای عم وادبی خود را بشما ثار 
خو اهد نمود . 
2 


بهمهشا گر دان هن مخصو صا | شا؟ ردان‌قدیم ۶مرالی» مهین‌ذاذور: 
تحار تجی »احسا نی»مریم اشرفی آشتیاق مر ابلاغ نمائید . 
ق 2 ر لته 1 ریاد کند,گفتههای‌م که در 5اه ری بادداشت نمو ده‌آند 


۳ اد ۳ هر و وت هه راهم آنها را ینم بقلب خو دنگاه خواهم نمود . 


۱ 


با قای کریم فاطه‌ی 
بین دفقای من شما از همه حوان ترد و من سشتر از همه چیز 
بیاد حوانی هستم 2 در »ری کر نشاط و حظی باشد همان نشاط و حظ 
خاطره های حوانی است . 
و 
خنده صبح »گربه ابر حلوء شفق , دوره بپار » روز کار صال 
هر يك‌بنویه خود ی ازمناظر حوانب میباشند ذفر ما اما سسمست 
وراستی همیشه دنبال حوانی برواز مینمایند . 
بیج 
در حوانی انسان دارای سیمای بشاشر و قلب دوشن است و عبار 
حرمان و ؟دورت بدسی سشانی او را زار راك ِ قوب او را خشمگان 
نممو ده ات : 
رنداکی را حای داگیری نبود اک حوانی راد بی ببری نبود 
هرچه بپتر و نه بینی درجم‌آن از حوانی سثی آندر وی نشان 
روی بال مرغ دولت حای او . صبح اقب ال و شرف سیمای او 
گاه گفته رارخود در گوش عشوم مه هت ور آغوش عشقن 
لک وش حوانی زا نود 2 2 ری ای زا نود 


( از مثنوی جوانی وفا ) 
و 


احتر ام گذارده و بااین‌سن دم دور تحصیلات عالی را تمام نمو ده‌ومشغول 
انجام نظام وظفه هستد و برودی ترئی خو اهید نمو د و دانه‌مستءد در 
رمان مساعد ژاحازرو تسده ژ ر۵ ثمر خو اهد (رسیلا , 

۱۵۷ 


۹ 
دبا پمت حوانان و تجربه بر ان ادازه میشود . عصر شُما ار ما 

نپتر است» دردورهُ ماکه قترت بان خواب و بنداری ای ر ان بء دیچه ها 
کچ حوانا بی تعلیف ویر مردها تا امد بو دز وه اب زند کاز, 
از این سیگ وصرل محزژن تدوین گر دیده بو 2 : 

و 
0 با هم بروم ۶ ۳ را تجدید شود . 
اشتباق 5 باقای با کز اد و آقابان بررادرها واثء ام ونيك خواه‌ها 9 





۱2۸ 





آقای محمود شیبنی(محاسب المملث) 


ارو با همان است که در دیده اید و نظریاتی را که راجم باین 
قطءه معمور دنیا اظپارمینمو دید ماع ازروی صبرت کامل بوده است. 

در اروبا آداب جای مواهب طبیعی‌را گرفته وقوانین درمقاماخلاق 
حایگز شن ك درده‌وزشت ود ببائی کهلازمه‌این‌رو به‌است درز ند 15 احتماعی 
حکم فرما است. 

بر ای مثال شسدمتی ازمشاهدات خود را مینویسم . طبیبی که معالج 
دوست من در مر بصخانه بو د پارنج حو د را حمی دررور مر له مر بص 
بدون آزرم و شفقتی مطالعه و دربافت نمود . 

سرمردی وا اتومبیلی 45 تند وبی محایا میا مد خرد دمتلاشی گرد 
بمد از جند روز شنبدم ببازماند گان او که فقیر دبیچاره بودند چیزی 
داده نشده است زیرا پیرمردقبل از آنکه چراغ خیابان اجازه عبوربدهد 
عور گر ده بود . 

شخصی مردبکانة رادرخانه باحالفظیعی باهمسر خود دیدهو ازحال 
طبیعی خار جو درو خانو اده‌خو درا کعته بو دو ِ مناست آأنکه بمحا کم‌صالحه 
مر اجعه نکرده و شخصا دادخواهی کرده‌بو دمحکوم بحبس لیگ دید ۱ 

جیپ 

یف بغلی ی از رفقا در ترنپای زیر زمینی افتاده بود مقداری 
کاغن بپادار و دهلبره دران بود و روز بعد ازشعبه ٩-٩‏ بر ای بیدا دزی 
اشاء گ شده است کبف را دریافت نمود وخواست با ژان متصدی آمر 
چیزی بدهد با کمال ادب دمناعت ازقبول امتناع نمود . 

خبابانبا بدری باك و یاکیزه است که آدم‌خجالت میکشدخا کستر 
ست‌کار خود را روی دمین بریزد. 


۱8۹ 


در بعضی از مالك دو طرف خیابان هائیکه شهری دا بشهروقریه 
را ,رده مصل مکند محصور از درختان موه ۱۱۱۱۰۱ 
درختپا بر از بار هستند و رتاک با نبا دست نم.زند 2 حةا در اینیها 
صورت ظاهر زنداثانی طور کامل آراسته است ولیکن عو امل معنوی‌از 
قرل هو ی وعشق و و گلاشت هدر گفابت نیست‌وجنات وخرایسها 2 
ت نامه سبپا از همینجا ناشی مبشود . 

ی از جر هائی که زند گانی مارا در اروبا مان می‌کند 
اخدلافی ارت وه بان ما و آنا در طر ز فکرو ا زدرشه ومعتة‌دات‌ورسوم 
موحود است . 

جند شب قبل مم‌مان بودم ببردثی که بانوی خانواده بودمو فم‌شام 
اظ‌از هه رت‌نمود که دو شب است ت حغدی‌نز درك خانه منز ل مود 
آنبا نو ید مسرت ح آوزده است 

دختری که چند روز قبل بر ادر او مرده بود دیشب باشوروشعفی 
مشغو ل رفص بود باو گنت مگر بر ادر خه درادوست نمیداشتی ,یقت تا 
زنده بود آنچه از مه خون وشیر و«حبت بود بعمل آوردم هی هو فعی 
که در مر یضخانه بود قسمتی از حواهر ولیاسهای گران قیمت خود را 
برای مخارج او فروختم ولی حالا که مرده است مقابل يك قالب بردح 
که بر دی مدال(شی حو اهد گر درد حه هسئو لبتی برعم‌ده من مساشٌد؟ 

و 
ماه قبل تصادفا نز ديت با 7 زر 4 عد فرمندم قبرستان است 


منزل‌داشتم سا 12۳ دسکت‌های اط اف با جوا نبای عماش دامحیو به‌های 
۱۹4 












خود هشهء ل معاشقه مغ یه او د دل ار ایرد ی فکر رت 2 ر ظرِ بای 


او حه صو زت های‌دلر بائید وی خاك زباده بند.ال ۵ وحه‌دلمای ر ۱ ز ارزو خالك 


1 2 د یله ات ۳ 





وه 
بپرحال در اینجا خوب ر بد وزشت وزیا زیاد است ومن‌هر ووفت 
1 آداب و اخلاق سندیده مو احه میشوم از عداوزن مسلت میکنم 
حوان های ما راکه برای تحصیل وک کمال باروپا آمده اند مسوفق 


فرماید که از آن استفاده نماسد . 
و 


| لجمد لله سرهای 2 سشرفت حوب نمو ده ژ بز دی با فراعت 

شما اولاد خود را درست و خوش اخلاق و بامعلومات تربیت گ 
نماد ٍِ این و ظةه را بدران خانو اده هایکه سعادت خانو اده 2 هسپن 

در ارو با الاثر خانو اده ها ال زد( هت کی خانواده‌های 
باصمیمیت زیادنستید ومن امیدوازم سل انبه ایران بددد انکه 
صمیمیت هورژنی خود را ازدست بدهند معلو ماتار با را بدست اورده 
و با دزردست فوی در :اهداری ات ور مسین‌حود را کاریو محاهدت 
بعمل آورند 





۱۰ 


4 آقای محمود غفاری 
تال ۵ 


داپائیکه احساساتشان زیاد است و خیلی دوست مبدارندو ل ساد 





هن صیخر ههای سوت د رده ام که لی محابا مقابل طو فالپای 
امو اج ک ان مقاو مت نمو ده اد فا هر وقت مارل رك ائینه ا 
شیدهام مکدر کر دیده است : 

و 

1 بر داری و بجر به ۳ معایده ۲ مشاه ره درظرف این سه هوته 
تمام شد به اقای ییات مرض رآمزمن وشدید ولی‌ببخطر معرفی نموده‌انده 
ماهم بکلی نامیده نیستیم لیکن مانندامید ضعیفی که نزدیاكغروب آفتاب 
به روشنائی ل دوام شفق بافی است. 

اعتماد مهس و دوق زند کانی و معانت اس شخوص قو قآ لعاده اس 
من در ان مدت توف برلن هنو ز ازشدت تا دس کاعه ننو شته‌ام در 
صورتیکه هررور کاغذهای ایشانر ا که راجم به بهبودی خود و تشویق 
دوستان و بو ستگان بائیرام تا اداری و وظاف و حدانی میئو سند 
دفتر مر صخانه به بستخانه ی‌فر ستد . 

دیروز کاغذی را که بشما نوشته بودند برای من خواندندویزحمت 
ازریختن اشك خودداری نمودم وشما هم شاید بعد از این مک راز شت 
بر ده اراک ۳ اشان که نمائید 


: ۳ 
عالاقه جر «رد<مت و تالمی ارت و قلی مه انز وا ژ تور د وبیز اری 


از جمعیت برای فراد از این زحمت و تالم است وشماکه چند ماه قبل 
۱1 





مک از دوستان خود را بر ای همیشه کم کر ده ارد ودوست دیکری هم 
بزودی از دست شما خواهد رفت ازصدمه و خسارت علافمندی بخوبی 
هستحضر هستید اولی از طرفی کی برع ا9 4 ارقه زندگی فست ی ودلد.ءلافه 
اگر شادمان هم باشد مانند بافی‌است که جمال بهار دا ندیده است . 

دوست عزیزم شما قوی‌القلب وبا شهامت هرد و سس نها یسجات 
و فد می‌شکند دای | تما | دای ر اش‌تراست 

از بجاکه شادمانی‌دخوشی 
وحود داردارچشم مایو شیده است - 

چه خوب بود کی از اربات انواع شرح مسترو ط وروشنی به کتاب 
زند کات بشر می‌نوشت و بات مر مور مسیل آن را نشسر می‌نمود . 

می گویند بشر می‌تواند وسایل سعادت خود را تهیه نماید بافرض 
اینکه این‌حرف درست باشد یا بشر بهسر تر کیب آین‌هوا دا هر 


ت خو اهد برد ؟ 
هه ۹ 


را مک اس انسالن بجای و بمادیات که تغسر و تبدیل 2 
تجزیه‌وتر کیب و فذا ۳ نبا تست بمعنه بات‌خو در امشغول‌نماید! 

1 ۳ ما 5 ر #وی را ما سرت من وبا کف نس وقناعت‌بان 
برسیم عوارض حیات چون کدورت و ناتوانی و مر به آن نیزمستولی 
خواهد گردید ۱ 

ایا انکه مجنون از 1 ای بو تفت بعقل خودمی خندم 
که بك عمر درو انه ی رو دم که یك دفقه تایه د گر دید؛ افسانه مقرون 
راحصفت نمی باشد ؟ 


۱۹۳ 


تایب 
سست و نجسال فبل رفتی از خانواده خود دور وبغربت دل‌نهادم 
این قطعه را که حالا متمم این کاغذ قر ارمیدهم گفته‌ام ‏ 
با خردگفتم که ای هربند تو چون کوهری 
که سلاطین باید آنرا ذیب افسر داشتن 
تاش امیذی ایا همست در اي ز سدگی 
تنادل خود را از آن وان منور داشتن 


با کدبایدزیراینچرخ‌کبود کاس ت4رت 
دائم از غم خاطر خود را مکدر داشتر 


1 ۱ حظی است‌نردلیست۹ |۲۱ 


لك دل بستن نمی اررد بدل بر داشتن 


۱۹ 





تست 


با قاق خمید سعیدی 

کاش تا در شبات و رشد و ثمو قوی هستید به آرویا بای و از 
مزایای ادن سردمین بر ه هید ده ژر دوق 3 حوانی شا 3 خر هی و نشاط 
ارو با مت را در اغوش در آورند . 

مر دمعغیف بااحساس که ار خارج به ارویامی ایند چون‌از مصاحبت 
خانو اده‌های مپر بان ناهوس ره سرت آرو با که دره‌ حرط عمو و زد ینمی 
کنند محروم هستند ازوضع ارو با وچار کی مادیات و بی‌علاقگیپاشکایت 
دارند و تا انداژه ای اندیشة آنها بجا است لیکن قضاوت ازردعحق و 
بطور قطم کارمشکلی است . 

۳ 

۳ محدوب اسلت ۳ و بر ای ایتکه بابی‌طرفی نگاه کنيم 

بادد خو دمان را بحال اعتدال در اودیم 
و 

احساسات زاده <و اس سید ) مج می سف 3 دل هی خو اهد 2 
اه ون و حواستن ما درنعت بازرسی منطق دعقل ددستی که پایة ان 
غلیه‌ازروی سفسطه و ماده آن تبل بمقصو د ازراه غر دیانت نباشد تنظیم 
گردید آنوقت ممکن است حق قضاوت داشته باشیم . 
حس 9 عاطفقه حه نتحه دارد و از این اب چشم ها چه گیاهی سبزو از 
این اتش دلپا چه خامی بخته گردیده است . 

اطفال مابلند با آب و آتشس بازی‌کنند » جریان منظم آپ وشعلة 
دلر بای انش ازدور | نپارا مجذونب نمو ده ووفتی نز ديكك خود ورد تلف 


۱۹ 


شنیدم فرهاد محسمه‌ساز معروفچین چندین‌سال‌شب‌وروزبرای 
ساختن مجسمه ازه‌رمر زحمت کشید ؛ مجسمه بقّدری خوب از کاربرون 
آمدکه سازنده آن عاشق آن گردید و عشق اوبه‌مقام پرستش‌رسید. 

هر رور صیح مقابل سم سوهل ه می کر د وساخته وست خود را 
آفر سنده خءد میدانست . 

و 

ی رور صادداء ور خدای <و د ر ذل بل و هظمت عسق شم 
خورد که دنیارابرای پیدا کردن خدای خویش از زیربا خواهد گنداند؛ 
سالبا دوردنبا گر دید » تا گذارش بدایر ان افتاد » بادشاه بزرك ایران‌مقدم 
صورتگر ماهر جهن راگرای داشت وازاوخواهش کرد مجسماٌ از شیریی 
نیمه نمادده دقتی ور هاد ب ان را د رل ۵ درل همان مجس4است که سالبا 
بر ای ساختن ار نج بر ده همان بتیاست که مدتپااودایر ستده است.ولی 
افسوس 9+شیرین ساز نده خودرانشناخت وندانست‌این‌حر ارت عشق‌اوست 
که بجسم سنبی ودل‌سنکان‌رو ح دق خواستن داده این مشاطة محبت 
اوست که هجی یا زالاری همسری بزر که بن بادشاهان عصر نمو ده‌است ۰ 

و 

دوست من: من‌نمیخواستم بشما اینطورودراینزمینهکغنبنویسم 
تا صدماتبکه از اس تس احساسات بما وارد ی مقابل چسمم ۳ ٍّ 
قام اراختبار صك خارج در دید 2 برای ما و ۱ ندیه عمل ومنطق 
سفایده است ۱ . 

مابرای احساسات حود همه‌چیزراتر 2" ردیم) حالاد گر احساسات 
خود ابر ای جه چیزترك کنیم 0 لبانی را که بروی‌ما می‌خندیدند 

۱ 





ژچشمانی را که با مخت نما ی می کر دند و دلپائی را که وقتی ما را 
دوست داشتند وخانه‌هاکی را که عمرما دور آ نها طواف مینمود ! ؟ 

کاغذ بریشان و درهمی شد رطلیعه وتخلصس وخانمه آن بپیج وجه 
4 مانند نستند و نمونه قلب من ماش له درا خه اهش ورنحش» 
امد هس شادمانی و اندوه مخلوط سم ندوبن گر دیده است و برای 
تکمیل‌این بی‌ترتیبی این قطعه را هم که خیلی پیش گفته ام ذیلامینویسم: 


4 
بغاه یمن داد دل در ندرم کی کته زباد من دس عاقل 
در کوی ی مرا فرستادی نو کانحا دل خودرا نفرستدعافل 
دیدیم از ار آنچه بب‌اید بیتیم دیگرچه تمرررحمت بی حاصل 
هد 4 


چشم از بی‌دلرفت که با او گوید باز آی که درچشم دهیمت‌منزل 
لیکن چوبسرمنزل دلدار دسید نمیاعت دلاز دلر ودلیر از دل 
و 


اشتیاق مر بگوئید. 





۱۳۹۷ 


بهقای ۸<مل بیات 





تسه مر ستت تا فت دا 


حالت آفای سات مان مذو ال است وه بشما نو شمه بو ۸2 پسودی 
دی نممو ده ات 
در جوانی احساسان‌ساده ترو برای گرفتنغم وشادی ماده‌تر اس 
ک درحوانی قلب مارا عبارعم لک 3 به تدریج برتکدر ان افزوده‌شده 
دنس از انکه روشنائی حبات‌از آن سلب گر دد تاریکی زا امید رآ 
هه 
قلب شما حالا مانند کوهی استه مس یر ات فشانی است‌وهن 
نمیخو هم ۱ ذر منفجر مایم ۱ 
اک دلماازعصه خاموش‌باشد دیا ازحرمان مشتءل کر دد وباندمات 
شادمانی رو ح‌مابه آسمان بر سددرمشی تابت طبیعت‌هیج تأری نو اهدداشت. 
و 
پیش‌این گردون که‌دربااندکی است کر ها و خنده های ما تکست 
نو میندار ار بغندی از الم مر دا تابش شود يك دره‌کم 
باکر خون بادی از قلب پریش . ابر را باران شود را:1 ۲ 
رح را باشربل مداری استو از هیچ ۹ خارج نگردد از مدار 
ِ کسی ۱ و را نه مپر و کان بسود نی بدین‌خوش‌بان ندان بدبان بود 
وه 
شادیو | ندوه خود درخود بجوی ۳ حز با دل خود غممگوی 
درد<و دحو دباش رهم‌درهان خود گنج‌خودخودباش وهم ویر آن‌خود 
(از مثنوی جوانی وفا) 
ودژزست جر ) شوه های محکم اخر ذبرش 2 ۱ درختان تمه مند 
۱۹/۸ 








مراک می‌شُو ند» ساره‌های دوشن خامو ش‌ مر دند ودل-ای آرزومند 
آخر بخالد مبروند واین قانون تخلف ناپذیر دنیا است که هرکز ملفی 
و گردید 
ببیبیر 
آقای اسفندا-‌فند باری را دیدم با مراقبت کامل مشفول تحصیل 
است وامسال دکتر ای خود را گرفته وبا اندوخته کمال و ادب به ایران 
مر احعت خ, اهد نمود هروقت بارفةا دحا آقابان و ادی د نفیهی 
با هم باشید ار من یادنمانید . 
ریب 
ند نی آنن است که ادم جند نفر رفبق موافق داشته باشد 
وبا | نبازند کانی‌نماید» من هید وارم همشه دوستان از رید خود 


بر ۵ م بل باشند . 





۱۹۹ 


به ]قای محمد علی کل شا تیان 


دوسال فل در خرمشمر تصادفا شما رادیدم راز آن,» بعدهمدیگر 
را ندرده یم دی ندیدن دلیل نخواستن و تکفتن برهان در اندشه 
شبودن نیست . 

همه کس مبخو اهد حمال وریبائی‌خود را نشان بدهد غبراژدل که 
گاهی‌محبت خود را نهان می‌نماید . 


می شناسم هن ز دلها دسته دستف بال و پراز غم بسته 
دسته شسته ر مردم دست ها باحپان مردی بوست ها 


ی بکس گویند از غم رازها . نی کنند از آشیان برواز ها 


لرث از بر مسبت رای لاد از فردغ 2 سمی تابنده اند 

ی <ه د دلسل خواستن ثُ <موسی از مت کاستن 
3 

سبذه خو اهمز تشن دل برزحوش با لبی از شا ه وزاری خموش 

افتابی ابر ستّه روی او اک سشسته خا استر مك ر2 


(از مثنوی جوانی دفا) 
مار درختان کپن که زسس۵ ره ان رسانده سیر حد نمو رسبده| ند 
مربرستی دوز بان خیلی مر نیت د دوستی وقتی بش ید 
هد و به باه رسّبل رسید دزی وعردم ار تباط صو ری موحب بی ساری و 
بژمرد کی نو اهد گر دید ۱ 
و 


ماسست سال است با هم 2 ست تج و رک قلب بامناعت وطسنت 
۱۷ 





پرهیز کارهرسال ما دا بهم نزدیکتر نموده است چند ماه قبل با اقای 
عباسعلی گلشائیان چند روزدروزارت مالبه ملاقات کر دم دراین‌حوان 
کاردانی تقو ی ژ صمیجمت جمع گردیدها زث . 
مود 
بر ادرخوب تصرف سعادت زند کانی است 9 خداو زد شا را اراین 


سعادن نهر ۵ مند گر دانیده ات : 


هر رقت آقای محمود پميني دا بهبینید اشتیاق مرا باوبگوئید. 





۱۷۳۱ 


به ] قاي محمدصیاء هشترودی 

سالهائی ۳ هدک ر ندیده‌ايم 2 ها بسیر مناظر گذشتهو 
تامل خاطرات ایای که با هم بودیم قناعت نموده است . 

شما بزند محجو ن معصو م معلمی ساخته و از احتماءات‌متفرفه 
خودداری‌نموده‌اید ؛ ستار گانی هستند که کتر به نظر می‌آیند ول قلب 
آنبا مشتعءلد سشانسشان درخفشنده‌است و که ی‌حلوه وروشنائی انا ای 
این است ده رطخ ان بالاتر ودورتر از دیگ ان مباشد . 

0 

دبرود منز رل آقای یل ددیرو کل کت م7 ار را که 
از روی دوق و بسطرفی فر اهم آوردیاد دی و متأثر شدم که با آنکه 
جد سفحا از | بمن تخصیص داده اید هنوز مجال اینکه دراطر اف 
آن‌باهم صرح صحبتی ذمائیم بدست تناهده است , 

ی 

کسی که کتاب مفیدی تألیف ی‌کند» چراغی در شبستان زند گانی 
اجتماعی افروخته است » روشنائی چراغا همه مانند هم نیستند ؛ ولی‌هر 
شعله شدر فوه خود تاریکی‌را ی‌شکافن و هیچ کتابی نست که قابل يك 
مرتبه خواندن نباشد و در م ره‌ملکتی که کتاب سشتر نوشته و خوانده 
شود آنجا روشنائی ودانائی بیشتر خواهد بود . 

تألیف دطبع کاب در ارو را ب ازوسائل مطمئن زند گانی است 
وکتی (تابی طبم‌شد موّلف آن فایده های مادی ومعنوی بسبار حاصل 
ی‌نم‌انت , 


۱۷۳ 





ارو باگیبا همه عاشیق کتان هستند و هر وقت کتابی بماز ار رد بپر 
قیمتی باشد آن دا خریداری مینمایند . 

اسجا هیچ مو مسب مجلل تر و یا احد رام وردنت تر از کتایخانه‌های 
عمو ی وملی نسست» در دنبا متجاور ازهز ار کتابخانه عمو ه ی که نز دک به 
دو ست ملیون کتاب دارا مساشند دا اس 

کتاب معر اجانسان است‌وما زادر | سماتنا بمصاحبت خدابان عقل 
رعلم وعشق و ادب برخوردار می‌نماید . 

وود 

شما دوست عزیزم نمیدانم در طیم این کتساب خوب خو دتان جه 
اشاده و ده اید و آیا اکر از ۰ ی نموده و از حسن انجام 
رسد هسترد ضرف نظر نمائیم بهر 19 هم نصیب شما ک ردبده 
است با نه ؟ 

ی 

ایرانیان قدیم بکتاب علاقه مند بوده و به آنار بزرگان خود 
خواه ری سنث»خه اه روی بو ست؛درهر کجاکه و شمه شده بود احتر ام 
می گذاشته اند . 

کتابخانه های ایر ان باستان‌ازقیل کتا بخانه استخر و کتا بخانه 
شاهبور و کتاخانه های ابر ان بعد از استبلای عرب از قبیل کتا بخانه 
ری»اصفهان ایشا بور »ءوغز نبن حائز اهمیت؛ه دهو سلاطن ورحال‌هرءعر 
در ور اه آوردن کتاب و تنظیم کتابخانه و خزانه‌های علم ِ ادب کوشش 
فراوان م‌نمو ده اند . 

صاحب‌بن عباد می‌گفت برای حمل کتابخانةٌ من چهارصد شتر 
ارم است 

۱۷۳ 


ره 

امروز هم در ممالك متمدن دنیا کتب قدیم ایران از هرجواهری 
تس و گران لرمت ظ ات و کتا واه بز رل بازیس به سیخ۸ عدیم " 
لنظیر ترجه تفسیر طبری» متعلق بکنابخانه خواجه رییب‌الدین 
مماهات می‌نماید . 

درایر ان‌امر وزی کتایخانه در (مابت نسمتباید تولید این‌حس و 
رسد و رازه در مدرسه بعمل ی 

شاگردان مدارس‌باآ نکه سرو کارشان باکتاب است محیط مطالعه 
آا خبلی کوچك و محدود به‌يك مشت کتب کلاسی است و از مطالعه 
آن‌هم دنهمه حوابپای سطحی بر ای رورامتحان قناعت ی نمایندو معلمن 
دافعی بارث محصل ودانشجه ی افعی [_ موده و بهر بت شوق مطالعه 
و عسین قم ممدان و دوق کنسکاوی و حظ حلورفتن را تلقان نماد ۱ 

و 

سي‌سال قبل‌خدمت مجتهد بزر گو ار عم مرحوم آقای سد رصای 
دشت هشهدی کاشانی مشغول استفاضه مه واصول,ء دم درمسال‌مشکل 
از توضعات زیاد خودداری کر ده ۶ اتاهای مسیو ط هشروح رحاهعی 
که هر بو ط #موضوع بو د خاطر نان نم دور ما رامام( ٩,‏ مر احعفژ 
مطالعه آنهامیکر دندو س از آن| گر مش ریاف ما <ل‌هبقر مو دند 
ِ اعلب در صمن دری می‌گفتند مسممو عات 3 آمو ش‌ شٌدنی و محدود به 
موضوعمای معين میباشد » باید چشم مأنوس بکتاب شده و سوادخواندن 
د فپسیدن درد نماید آئوقت در مشکل و آسان ) شنرده و نشنرده ) 

۱۷ 








دبده وندیده ‏ همه یکسان است وبرای غواص ماهر دریای بزركامواج 
بزرك و یا کوچك فرقی ندارد » هروقت بخواهد خود را مس اد ها 
زسائده وذخایر گران قمت بدست خر اهد آورد ۱ 
ارت پاهی کوبند مطالعه ازضر وربات زد گر است همه شه هقصو د 
حود را دار سان اوراق تام حستجو کنید و مطمتن باشد که بمقصو د 
خواهیدرسید . 
وه 
بپرحال امیدواره در این نبضت حسات بخش پلوی که همه جمز 
از سرشروع‌شده و بطرف مال‌میرود وزارت معارف بروح وحقیفت تعليم 
و تررست ببشتر توحه نمودهد بمعلمان داقعی که شایستگی‌این مقام‌رادارند 
دستور دهد 45 درضمن درس‌شاگ دان رابه بروی اخلاق وادنو خو | ندال 
کتابهای مفید راهنمائی نمایند . 
له 
شاخه های نزديك بمتکو ه و بار بیشتر محتاج به حر استهستند 
و جوانهای ذیربار شپوت و غرور دا باید بوسیله موعظه و کتابومدرسه 
از کرابی وسمو ط محافظت نمود . 
و 
این عزل را که درمحله و کتابی (-و سته شناد در امه این کاغذ 
نو شْده و بشما اهدا می‌نمایم : 


ره 


آن‌چنان منفعل از کار دوشیم 
۱۷۵ 


دل دو دمز سرو زد سدل سدو حیّد ام 
نه چنان بسته بپم رشته مهر من و تسو 

که کسی فرق تو ان داد -وئی با که هنم 
با من از زد خوش شکات چه کنی 

1 من آگاء ٍ از زند کی خویشتنم 
۳۹ حدم ندانم سدو ۵ ۱ ان لت کتان 

این کتابی که بو د ان روح و نم 

برد عقل و با دستخوش اهرمنم 

رو 

سوت و نس وهوی را بهم اندرشکنم 
مسکن حان شودم ءرش سعادت روزی 

من 45 امروز چنین سا کت بیت الحزئم 
هر کجاخاروخسی‌هست ۵بپلوی منست 


ور نظام) مگر امروز کت ادن چمم 


۱۳۹ 


۱ 





قدات سا 


به آفای بد الب م<مد کاظم طر ۹ 
سل د‌ِ مدرد نوع نوژ ست اصالاح طلب ۱ قای هیر سیدحسی کاشا نی وفواتن 
آمود <معیت ۸ طسعتت و ر | کنده گر دید حالا فرب دنم تا سا رت ده 


۶ هر ده هم ۹ را تال بل ۵ ایم ۱ 


نمیدانم از اعضاء انجمی تشو رة غیر ادشما ومد آقایان‌عاي, ضای 
«خبر نر ای و علامرضای معار ۳ که درقید حبات ت سایرین کجا 
هد ژرحه می‌کنند ۱ 

آبا زنده و مثل ما بژمان و فرسوده اند و بااد بند تألمات و 
تعلقات رهائی بافته و خاك قبریین آنبا و شداید زندگانی حایل گردیده 
است ۰؟ 

در سال اول مشر وطه ۵ انعمن تشویق کت داز شد ما درمر حله 
اول حوانی بودم وقلب بر اشتیاق ما مرو است بسا عشق وهدف آرزوای 
تسلیم دنه و بنغمه آن سباززند گانی خودرا صردع نماد 

من درحدود هیچده سال داشتمو اغلب رفتای مجمع درهمین‌سن 
بودند روتی دد مدرسه شاه متحصن و مجدردین و بزر گان‌شهر را 9ج 
«ودیم»مرحوم آقای‌علی نر ای رس انجمن‌ما درخطاره خود گفت: رات 
مت اطفال معصوم دورهم‌جمم شده و مخو آهند با خون خو دلکه‌های 
عقات و دون همتی را که در سشانی بر ان | نبا نشسته شستشو نماندو 


ِ فد 


لا لا 


بجب این د شعر را از منظو مه مهیجی که در ان جندرور دصر 
یود انشاد نمو ۵ ۰ 


۱۳۷ 





همه گر د ما رسته‌خار رحس ات ۳1 رهز ننگن سس است _ 
نبان در دل خاك تیره شویم و با انکه بر خصم مره شویم 
وه 


دریفا از آن دوره با سعادت زند گانی » من حاضرم مه عمرخود 
را بدهم و يك روز از آن رورهای بانشاط وعلاقه را بمن مستردنمایند. 

دریغا از آن‌روزهاکه‌قل ما چون‌زاله سحری ظر بف وسرك دح 
زد و مد دوبیشانی کلپاخو ۱ بگاهاو بو د اند یشه‌ماجو دا بر ند کال خر ش‌ 
| لوا برهر شاخه که می‌نشست نو ازش مدید . 

من نمیدانم چرا در اینجا بپرکس کفذ مینویسم و آرهرجا شروع 
ی‌کنم آخر تأثر ات گذشته تمام میشود . 

از با محیط فراموشی است و در دی ساد گذشته است وووا 
می‌خو اهند اژحال 7 استشاده نمایند و کش این رویه وعادت در من 
نم ملکه مر درد . 

پیب 

ند کات چول طابر ی است ود احساسات ظر یف و اندیشه های . 
تند روی پیشانی وغفات د فرا‌وشی وی بالهای دنبالاو نقش سته‌واین 
مرغ از جنس طادس میباشد . ۱ 

و ند سعادت‌او لاد فرامو شی وحپالت استو این حرف نادرستی 
نیست .هرغصة که فراموش شود قابل تحمل میباشد و بابنواسطهفر اموشی 
سر روش تما عصه‌ها است . 


۱۷۳۸ 








صان (۱) صفته است : 
جاره‌ناخوشی وضم‌جپان بی‌خبر ی اشاق 
اوست بدار که‌درخواب گر ان‌است‌اینجا 


رل از بمباران حلس اس <سسی در اعشاه 2 سیر و ۵ مفصلی گفته 
و دم که با سا فده ها و زء سْته های تا ان رود هن عارت وتاف گر دید 
ما حصل نات ان رء 2 

دل ما وی است » باژوی ما محکم ارت صس وامرد ماشکستی 
لمست حو أدثو سوانح نق ۵ مه ۵ در صرل مانخه اهد بو ۵ رکه رافر اموش 
ميکنيم ۳ ما با بژده ات ؛ کار ميکنيم 1 راه میریم ) بر وازی‌نمائيم 
تا بمقصو د برسیم . 

بهرحال دنبا حای فر اموشی ات وشات انن جزد روره عمر را 
سل ۵ رسن ارحندی در ء فر اموش مد کان اردی موس ی خو اه کر دند. 


هل نیز ممباشند ر‌ ۱ دای ۵ کتر طر فه اشتباق و سالام بر ادرازه مر شحو ند 


سس صه ‏ سس 


(۱) محمد علای صالب تبر یژی از او ند نان ناز کخمال بزرك فادسی 


۱۷۳۹ 


ای محمد صار م ای 


سه سال قبل روز اول مسافرت‌خود بطرف پیروت تصادفاً ما را 
در م‌مانخانه کرح دردم که نطبهر ان می | م دود 3 لین <سن تصادفرامال 
نيك کر فت 2 همین طور هم بودو آن سفر با خوشی و مبار کی بر من 
کت و آن مان سه بار دز مناطیق مات با فیفیتم‌ای!طرف ك نا 5 ل 
مشاهده نمو دم . 

اسفند تا بنجم فروددین ددخورستان بودم و مار آننسا دراین ماه 
به سر حد هل میر سد . فروردین رادر عر لستان و شامات گذرانیدم‌ودر 
آ نم رور های ۳ بپار و اول تاستان با هم باری هد درد وحر ارت 
و دوشنائی و نشاط و خری در اغلب نقاط بقدر کفایت دیده میشد . 
در اردی پشت به ابران مراحعت نمودم و ایبران در آنفصل سوه بت 


می مانست و فر شته جمال و طرات در همه حا 


کرده بو ۵ ۰ 
۱ ان رصح زر دمت ارو را 2 ی از کرج می گذشتم را 2 ۱ سل 


۳ ۱ ۴ 1 
ب۵ نظرم مدید و آندیمه تاریکی بر من چبره گر درد و حالا علت | 
نظم ویاش؟ 


رال 2 بر خود را ان 


ل‌ 
ونی را میم دم 45 خزان عربت وخزان ناتوانی وخزان‌مر 
دوستان بكمر تبه‌م | فرو ک فده آزن : 


‌ِ ‌ ۱ ق ا 


وا وچ ۳ ً 1 8 ۱ ۰ یپ 
دنبای آزهر حبث رارته امد این جرف را باوز هرجرر ولی خوشی ژِ 


سعادت منزل علییحد زدارو وطرز نشخیص مرد) ه-م ان نسمت و 


۱/۰ 








اس-۲ 


ا | برطرف 


1 ی ‌ 
های بر ر دار ۳2 له مد تاثبر نمو ده 22 بت ر‌ رداک یت اب 


می نماید . 
و 

دئبا اطاق انتظارسعادت است همه در ان اطاق‌جمم میشو ندولی 
هیر ی احازء ملاقات داده میشود . 

دو سمت من) نمیدانم حالت شما حّ ها و را اژز نی 5ا: نی‌<و د 
رای هست. رل #۶ را لب ار و همدیگررا ند.ده | ۳ مال و3 دار 
2 تانوان ند ارل 1 

ن حوانی و بری و ۵ اند وه آزا دوره کرو هی ناهد و ر۵ 
فصل خزان مانند | ست که روزها بتدریج کوتاه و کم حرادت شده وب 
ازجندی مستان هموی اد ۷ ۳ کوب دمن ایخطور نیو ۵ و هدور 
در شاخ ر 29 رزد ت من گل نش کفته و میو ه نارسده ۵ رده مىشد که 
سرمای ببری | نپا را اربای در آورد ۱ 

سال اخریکه درباع بر نشاط حبز فار جین اقای حاج!دون 
نظام با شماو بر اذر ان امینی باهم بودیم 2 این بر مر ۵ رد رم که 
سپرت‌ژديم ابر انیانراحفظ کر ۵ و ۵ ار ربرودحوانو آ هی و باه با با بیشانی 
با پذیراتیمی کرد»من غزلی فد 5هدوشعر آن لیمتیم ردرخاطرم دست‌واادر 
شرد آن دز د شم اس صم مه نمائید : 

بسرأه دردعی اژ اش و توبر بر دد) 

بر دشمنی آخر ز دوست هیچ ندیدم 
س از حوانی بری رسد زظام ندانم 

45 من ندیده حوأنی به ببریارچه رسد 


۱/۱ 


"۳ 


دوران خوشی و کامیابی مشغولیت و ستران دارد که شخص و 
فر فته و مجذوب نموده‌و از سبر زمان و گذشتن عمر و اغتناع وفت‌عغافل 
مننماید وو ی گذشت ماگمان مکنیم رو د گ ذشته است در صو رکه 
ابنطور نسست ما در بخود آمده‌اه و فرصت فوت ومجال استفادء ۹ 
بائی نمانده است . 

سر سش روز که بزیادت حضرت حسین و شپداء که کنارقیر او 
ش بخاك و حون سبر ده آزد مشرف شدم محزون گر دیدم و تمام روز را 
در آنیی مازدم و حالا از خاطرة محزون آن روزچند شعر بر ای‌شماکه 
دارای احساسات دیانتی و ادبی هر دو هستید برسم سوفات سفر بش 
میفرستم و اگر بادگ‌ادی از این سفر هم داشته باشم برای شها خواهم 
۵ ستاد : 

هان ببا ای که دا دل خسته ام 

مرعك لب تشنه پر بسته ام 
تا به ازج عشق روازت دهم 

نركت و رجامی ۲ ۳ دهم 
ما گروه از اکبر و از اصفری 


انش خود سور از تا سریم 
۳۳ ل‌ما ازعشق کی بب‌گانه ات 


سره بروانه,چون بروانه ات 
سیر 
پس‌در آغوشن ن‌چوحان رگ ز فت رای 
پیردلو را جات ۳ 
۱/۳1 





5 


غنیچه خود را گرفته در بغل 
گنت ای نا مردمان تندخوی 
ای ز خون مستمندان شسته روی 
کشتن من گر روا برش‌شما است 
کود کانر | از عطش کشتن خطا است 
یبود 
طفّل را از تاتوانی رفته تب 
سر ر ی تابی ریق دامان باب 
تافت از دورش سندی‌گلو 
همجذان استاره از تس رر 
حرمله ان کسنه حوی‌تبره بخت 
کت آ رنه واکمان تست 
گفت ای چرخ برین منباج تو 
خواهم ابن استاره را اماج و 
از کمان چون تبر دربروازشد 


از گلوی ناز دی حول بار شد 
7 

1 
0 


۱۳ 


1 آفای مدر سی و فا 
1 ن د2دی و ای ی هم عالمی دارد ۰ ی م م و گوش مامشغول 
ٍِ هجذاوب کسی شباشد مه ما هدر و ی آرزوهای ما ِِ ار مقابل 2 رده 
0 <و اد نمو كِِ 
هن فردغ بعصی شمان و گرند کی ب بعضی ازصداها << رات 
بعضی از دستپارا که باصر ه وسامعه و لاهسبه دراک د و بخزانه خاطرم 
هبح( دهازد هر وفت بخ اد م درقلب‌خوده‌شاهده مینمایم 
9 
سی سال فبل برحسب صادف دختری را دبدم » جدمان او که 
چون سار درسن رحادن رو ۵ دار رس رن نود کرد . 
دیدار او فقط همین بکار نصب 3 کر دیدن 1 سرا ما ات137 
دید گان 1 و از خاه "| ثار رت 3 ر سم 4شده است دلیکن بیمان حاد ره دحمال ط 
ِ ؟ 3 بو د در ۳22 رن نش هگ و ا رزدم باشم هر گز تغدار 
وه 


دز قسمت صنایم مستّظر 4۵ نما ابش گاه پار بس برده نقاشی که‌در آن 
گلدان باس ساخته شده‌بود وسائه و, رك و کل | ن‌ هیچ با درخت طسعی 
فرق نداشت شمت خبلی ز, اد ب#ردش رسد در 9 يك کلدان 
بان طنیه ها ندمت زا هی میشود خر بدازی ور ۵ واين کرانی ۳۳۵ 
ون داز از برای این بود ٩ه‏ علاره بر آهمیت صنعت » این برده تا هست 
درهر فصلی درخت را بحال بپارژحو | نی نشان مردهد در حالبکه حو| ۳ 
ژ ببار ظمجو وت بر ای هم ثم در ِِ راز نی اع؟ رفت و برده شمتی 

۱۳ 








2 


که رد ست مت 9" و ردل سس رده ده در همان زمنه اس مورا رم 


هرگز انر اکپنه دخر ان نخء اهد نمود , 
هه 


دائی‌زاده‌من! شما و همه اقو ام همه ازتنهائی من ملو ل هستید و 
راستی دی حمعیتی که دبر وحوان و کم دك آنرا نبا همه ار راك رشدو شاخه 
وشکوفه ازد دورهم می‌نشینند بی لذت وحلاوت نست ‏ علاوه انسان 
برای رقم احتاحات خو د نازیر از زندکانی احتماعی است وحامعه از 
خانواده شروع د بجمعیت دنیا خانمه می‌یابد دای معلوم نیست حقیقت 
ک همین ناشد و کسانیکه بر خلاف این رفته اند راهی غلط 
سموده باشند ؟ . 

رند ۳ معمائی است که هر کس باندازءٌ حس تشخیص و وسعت 
9 روشنائی ؟ 0 آن زا حل نموده است» د«ثلا یکی نفشه 

برای محجوبی ال وی ذر کر برای شوخ چشمی آن دوست 
۲۳ ۲ بپیچکدام از 1 نها اعتر اضی وار ۵ تمهت . 
و 
تنهائی ات نکن طافت 5 رسائی میباشدومن بیست و بنج سال 
ست آنر ۱ تحمل نموده ام . 
من کنار چشمه ها نشسته و اشك ریخته ام » من مقابل ستاره ها 
ایستاده وبا نها نکاه؟ رده‌ام » من در اقلیم عشق که هوایش جان گدازو 
کرهپایش | آ ش لشان و خانه هایش ویرانه و اهالیش ال هستیل 
ام وشعله های هولناك مرا سوزانده‌اند ؛ من وقتی مردم 
از ترس مال وحاه وشپرت خود مبلرزند مطمئن هستم » من دز اداره» 
۱/۳۵ 


فدزس4ه ‏ حامعه همه حامئل ارت‌ههدرخانه خو دننها هستم رید نمو ده 
وبقدرمقدور خودرا ازمقابل چشم وجدان نسوترندانسته! کر بپر سید 
تریح این مرادت همتد چه بوده خواهم گفت 5 بطر ز دیخطر هممی - 
گذشت از روی حقهت تمه ان ی نداشت‌وبکمان هن تفت خبالی و 
شاعر انه اون کت ن سشتر بوده‌است ات ۹ ی شاعر بقدری 
مجولت ات ۸ بات عر آن برودی يت روز ويكت روز ۳ ل سخهی بك 
2 وباین واسطه شاعرحق دخالت در زند ی دب ان تداشته 
و همچوفت نمتو آزد وضم خود را با حامعه مقاسه و نطنیق نماند . 


1 


٩‏ خانه اده ث رل ی مخصوصأ ] و بانوصل الله و )۱ ریم و بافر 
و کاظم سر لفی ۹ سر رق8 نهر دزرست همیشی ه ن درطبر آن بو دهد اشتباق 


مر وی : 

در حایمه این نامه جند شءع ال موی حو از ی خود را که مر بوط 
تال تر درد مش من است ی‌نوسم . 

اشتباق مرا بدائی راده ها رد عمو زاده ها وخاله زاده هاو همه 
سو ستگان بگوگید. 


و 


زگردش هر ایدهه چرخ دون کند تا دلی را از مصست خون کند 


آدمی را نیست حد داوری ده مسکن بعکم دب ی 


این‌همه‌جانکندنو کوشتی‌زچیست این‌همه‌دلسزیوحوند ۳ 
رك طرف تفها نشاید دست شاد در حپان نامی رتنهائی مد 
طلست بت سدو در کمین 7ج دون 5 ده ردل ر ین اژ هم دا 


۱۸۱۱ 





آنیکیگوید که دل از دلبستگی 


دادم ازوف راعت و دای 


ی عشق حان‌افر ود نست 


له 


هن ندانم زند گی را راه چیست 
از ازل کافراختند این بام را 
شادمان-ی بای ننمادی در او 


نیلگون این چرخ عم تواع بود 


آن شنیدستم که افلاطون راد(۱) 
گفت در این عالم رنج و الم 
همچنن ناراضی از دوران عمر 
میروم تاراضی اکنون ار حپان 
وت گر ز آزادی و میل و رضا 
زند گانی مرا س سود چیست 
ور که ناراضی بیاید مرد و ذیست 


رین معمای بز در اک اصا: لاست 
ساختند این مپد 9 نام را 
۳ ندبدی درة شادی در او 


بعنی او را پایه بر مانم بود 


روی بالین اجل چون سر نماد 


امن ۳ راضی از تم عدم 
و ۵ ) از اغاز 0 بابان ۶ -ر 


رین حبان تا امده راضی در آن 


زد ۱ 


ی راروشتاشی دب 


ررسمی و شعله ادن دود حست 











تا ات ی 


)۱( افلاطون فیلسوف بزرك دنبا است که آثاد او سر چشمه حکمت‌و اخلاق 
میباشد؛ | فلاطون در حدود ۲۰۹ ۶ فدل از میلاد دد ارین نز و يكك ائن متو لد شد ودد 











۳۰۷ قمل | ز هرز د و قات نیو ده است . 


۱/۷۷ 


4 ای نصرت فرضاذ 
بعالن حوانی خود را در ان شش کل راید ارن ‌ بات بارس سهر 
تجمل رجادوئی و جوانی است بر شما حلافت وخودک ی و شهوت‌رانی 
مسطی و در و با همان چشم ال ودل‌سالم س 2ج همقی بابر ان‌مر احمت 
نمو ده‌اید : 

جر های [ ی بارس راد ارت دك شب بارس از همه 
سرت ی بر است ۰ 

شب وشاهد رد شراب ی با شاب دشهوت و شور بم خو زدند 
شر ازه خبره کنندم زو لید تم مقابل ان ۳۳ حدانیکه خبلی‌هتان 
ومحک داشد میتو آند مقاو مت نماد : 

و 

هن صمح در اور رعصر در ورسای واو ل دز تمایش گاههستم و 
بعد از شام بمحافل تفریح شبانه پاریس سری هیز م. 

در اینجا چیزهای دید نی بقدری زیاد است که با وت کمی که من 
در بارس خواهم بو د همکرن نیست دیهه شود و لی سعی هيکنم به پینم و 
ریاد بث بیسم زیر محال دیدن رای هن دز دبا نمز هریم کم هیه ۵ 
ز چه چشم های متجس سبرت سنی که در دیر خال قبر برای همشه 
خفته اند , 

جر اژ تد ما الا در و دهی تسا افتاده| ید متائر ۳ ۱ 
سا ق.اا اب ار ممالث اراد 6 سار سر های یز رك 4 دار ح<سن های بت 3 
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در محالس محلل وحالا در ساره ابر دسبان ) در کنار سفق کون در 
روشدائی تاره سحری ؛ در گذر گاه سیم صبح‌گاهی , دنءارا برلک چشم 
دبده وزند گانی را در يك طرز گذرانده و میگذرانند 1 انس 
<و رشید در کانون حجو ۵ اوست ؛ هر کجا طلوع ال آنجا همه روشنائیو 
حرارت خواهد بود . 

باد ورین و آن باغبهشت آئین و آن‌دلهای با ن#اطو آن‌دوستان 
موافق به خ . 

باز اولی که آنجا بلهم بودیم همه حوان بودیم وستازه کام‌کاری 
بالای سر ها میدرخشید ) جمنها شاداب ودرختان بارور وعمارات معمو ز 
بو دزد هرز آرثار زمر دز و بی‌ساز بر کی دشاستدکی وقبر آسمانو 
قوس نزول و باز کشت مو اهب در | نها دیده ثمسشد . 

و 

انسان گاهی دد بهار پرازلاله وریحان » عمارات براز نغمه و نشاط 
د جوانی بر از عشق و حرارت است و کاهی در چپرء تاربك خزان 
فرسود کی وحسرت ودر در ودیوار شکستة خرابه ها افسوس وعبرت و 
در پیشانی گرفته بری تأثر ر وذشته و نو مبدی با بنده وناشکیباگی بجال 
مشاهده مک واینما نوش تایتی هستند ٩٩‏ هر گز ازصفیده طسعت زایل 
نخو آهند 9 دید. 

۹ 

این غزل‌رادر کوش مر «ضحخاژه بر لی » مریضخانه زر که اطبای 

درحه اول در نها مشغول کار هستند ووسادل کامل طب در دست انا 
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است و ممداكت ز4 حوانی را راک دانتد و زه طیعتی که ار کرافتاده 

کیستم من نا توانی بال و بر بشکنتة 

از همه حار انده و از زند گانی با 
ج‌پنهان کیسه ت‌دا نی بان‌مر دم اناهت 

در به مر دم سته با مردی مش ده 
ده ۵ امیل دل ط دوران در بر عیل باز 

رشته و هرحا وا بر دکسسته 
۱ ق‌حو تی‌هر کچاهستی‌شب‌ور و رت بخار 

بی آوما؛ ماندیم و بری ودل دشکنته 
رمز اشال وسعادت‌را توانی کشف کرد 


قارع از دبا اظاما سی ار و ارسعة 





بجالم تشیسه وفا 
۳ بودید جندین شب متوالی است که هرا با حالات‌مختلفی که 
سشتر بحزل وه دای نز ديك است در خواب می‌بینید ومی‌خو آهیدهن 
چگونگی حال خود و خواب شما را پنویسم . 
ای ترکیبی است ازحالات مختلف و کیفیت وارزش زندگانی 
هم بوا اسطه‌این ۰ اختلافات| است واگر همسشه کر اخت‌میماند حظو نشاطی 
آن هترنت لمیر دید 
من دقنی بارو با میا دم نانو ان بودم » در اروبا بیش آمدمحزونی 
قلب مرا متأثر نمود وبا وجود این روح من نیز گاهی اتزاز و پردازی 
داشته است ز بر | ۱۱ اند اک بکل ی تسلیم حزن و تاریکی شود بز ودی 
رد آفتان نمی تأبرد و روشنان فلکی در 
شب لبخند نمی زدند دنبا معده وم گر دیده بود . 


من چند شب قبل خواب دیدم بهاروشب سال اول تولد شما بوده 
مر د ورن خانه اده در خانه و باع جمم شده بو دزد ازدر ژدیو ارصدای 
نشاط وشادمانی شنمده میشد » بر وحوان ن بروی هم می خند ردند »رمان 
۲ ی ۱ راز گل وسنازه بو ۵ و بد‌رشما ره د ن که‌ازسایر حو | نهپای‌خانو اده 
[ سن ثر بودم گفت شما را از اندرون خانه رای دیدن مردان ن طامه 
عم رت ببرونی باور‌وشمابدون| ار اه و . و ۳ 
من آمده وچشمان خو درا بصو رت من درحتمد ویکنوع آشد ی وانسی 
از دید کان شما هو بدا بو د . 
رو باهای تشاط ا نگیز وخواب‌های وحشت آور نگ تعبر وأثری‌در 
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خارج هم نداشته باشند بازتامدتی کیفیت آنها در خود شخص بافی‌استو 
روح من آزاین خواب‌که تجسم یکی از خاطرات خوب گذشته من ,ود 
هنوز متأثر است. 

اما راجم بحقیقت خواب و دبا و این نمونه مرك و برهان بقای 
روح مطالعات زبادی ها ولیککر سار ۳ + شما در کلاس درس 
من ملاحظه کرده‌اید من همیشه از اینکه روح لطیف دخترهارا بمطالب 
استدلالی <سته نموده حو د داری ميکنم و مسدو اهم جر م7 طبق 
ساختمان طببعی خود رشد ونمو حاصل نماند . 

عظمت زنها دررقت قلب واحساسات | نبا است‌وهرقدر آبنه‌ظریفتر 
و حساس‌تر باشد قمت آن زیادتر خو اهد بود . 

هل 

در مدرسه ]زرم که ا؛ ولبای آن‌با ءلاقه ٩‏ واولاد آن ا ارادت‌هستند 
دوزی صحبت خو اب در مل ‏ دا من خوابهای درهم شا ور دان ده 
دس البای | نپا حواب منداده . 

خانم آر استه کیهان گفتند درسال قبل خواب دیدم از سه طرف 
نزديك منزل ما بود سه راد: آتش بلند ونر ديك بوم رسیده ‏ 

برم حمله 5 ردند » حر قههای زباد از انا بزمین ریخت و خا کستر شد و 


س ازایحظه هرسد‌دود شده ودرهوا : 


براننده شد زد د صبح خوب خود را 
ی زور تعه سیر نهر از ِِ ما بر ای ركث موصوع خانواد کی 


دلداست هم کشته گر دیدند . 
این و افعه هو ز اس وحاو ادء ابشان از را طرف این بیش - 
آمد محز ون‌فمل اردقوع مقابل‌روح مبته ۱/۵ مد م اس میعحب مماشند. 
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4 
بر ای ارتباط عناص. وحود باهم خداو ند مغناطسی در طیعت 
آفریده است وجاذبیت وهجذوبیت ارواح از اجسام قوی‌تر است . 
اصول کاینات از ازل تا ابد در عم باری و عقول فادسه و نفوس 
سماو به و حود ات و ار شمان نوس بشری است ده ان مبادی اتصال 
و باندازه استعداد خود استفاده نمایند . 
انسمال عر اد ات از 1 رجان؛حسم متعلق , عالم سفلی‌وروح 
وی بان موی اس ومجموع لین تر کیب پپر دوعالم ارتباط درد و 
خاصه خواب مر بوط بعالم روحانی میباشد وباین واسطه گاهی خواب 
هحون عالم کشف و مشاهده‌است ورو با مانند د <, و الهام ازعالم بلا تر ی 
تا ان کرادت آبندء م-تحضر میلمایشد . 
خطوط آن عاام از مقابل چشم ظاهربین پنهان است .| نجاعام 
کر اک است همه جز در نجا ارت است و دلم_ائیکه بخود رنك 
علاقه نگر فته اند با آن عاا-م ی ات رزاهی نذا نموده د بکشف 
وسبری تال گر دند ۱ 
2 
و تنل خو اب زن چب است و مقصود از این حرف این‌است 
که خواب زنها بر طبق تمایلات قلبی و احساسات آنبا است واين عقیده 
تا أئدارء صحرح ارت بر ای اس روح همیشه کارمی‌کند؛ در سداری 
فکر ودرخواب ریا منسوج این کار خازء مساشدوزنپا درببداری وخواب 
حز ملب واحساسات خود چبزی در تسلیم نممشو ند و بگمان همم 
احساسات درنت ومست‌در کات دوشن لب سشتر ارافکار درهم‌فلسفی و9 
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براهین پر استندای عقلی قابل توجه میباشند و حقیقتی را که دل و عشق 
از ادراك آن عاحز گردند در گز عم ومنطق و آن نخو اهند رسید 
وبنایراین دفتی دو نفر با ۹ دوستی خالص دارند و روزها اد 
رک هو ۳ شبهاهم گاهی‌همد گر را درخه اب خو اهنددید وا بن 
ام تااندازه شم اس ومعتام بعل مسول تروال ۲۰۱۱ 
۹ 

در افسانه های قدیم خواندم عاشق و معشوفی را دور ارهم ح 
کردند ۱ حیس آزا طول وشمد ) ناخوش‌شد‌ند ) دریگروز وفات نمودند 
در بالین هر يك از آنا نام راکه بدیگری نوشته دوضم زندان وحال 
خود را شرح داده بو د بافتند و وفتی نامه را باهم مقابله دردنه هر در 


بی بو د ودو وتان مت را هیمانست که ارروی رک صصقد دلاستنساخ 


سرل ۵ باشد و دار این رمنه است حکاتی را 1 دز حللد سص مثنو ی 


ور موده ات : 


جسم محنول را ررنج دود نی ا ندر امد علت رتحودلی 
س پات بدارو کردنش گفت چاره‌نیست یچ ازد گزش 
رل زدن باید برای دفع خون ركك زنی آمددر آنجا ذوفنون 
بارویش بست‌و گرفت آن‌نیش او بازاث رزدبروی آن‌معشوقخو 


مز د خو د ستاو تر اک قصد کن 3 (معر ) و ار 2 9 سس 


گفت و میترسی ااین جون نمیترسی تواز سرد رین 
گفت‌مجنو داهن نمیترسمد نیش صبرمن از کوه‌سنگان‌است بیش 


لت ازلیلی 2حود من بر است این‌صدف بر ازصفات ان‌دراست 
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ترسم ای‌فصاد چون فصدم کنی 


من لیم لیلی ولیلی لیست ور 


بش را ناگاه بر لیلی دنی 
ها روحیم آندر در بدن 


0 ۳ ۰« ك ۳۹ یل سید ۱ ۱ _ 
تاو د عربرم دنب زندان وزند گی افسان4 دس فا ۵ له هب 


شرین ونزديك بحقبقت این 


تن مفصلی بل درك ۳ از میدو ی حوانی زر 


خء اب ینم گرشبی دوبت ذ ههر 
دز ظیر4 عمراین‌شب قدرمن است 
جول بدل از کار کر دن‌خسته‌شد 
اه فتاد از کار حس ظاهر ی 
دح را آازلمه امد کات 
بال های بسته جان بار شد 
من در آن شب‌اکه‌از خودرستهام 
خواب چبره‌چون بچشم من‌شود 
حان رها از شد ثن گردد همی 
مرع دل رد به برواز از نشاط 
صورنت ای آفتاب ملك حان 
خو اب اک هستم تو رو بای‌همی 
و۹ رمدارم نو نور دیده 
من به بیداری‌وخواب‌ای نوش لب 


ليك باید جذبه‌ای از سوی تو 


ور ته موششپای ما راسودنیست 


ن افسانه متعلق برویا های رد 


و ری ۳1 بت : 


اتما‌ميکنم 
ور شبی بنمائیم اد مپر چر 
شام وصل و لیله‌البدر من است 
خو آب چبر و گشدت‌ودیده‌سته‌شد 
زنل ی شمو د روی دی 
شد عبان رخسار ماهی بی کلف 
در فضای عشت درد برواز مد 
ازهمه حز عشق نو دسسفام 
یگ دد چشم ودل‌روشن‌شود 
غبر ازاین 1 به‌شد ‏ عالمی 
در فاص نی اور ازد ب.اط 
روشنانتی بحخشد) بر دید گان 
عالم عشق و تولای منی 
خ.ری بخش دل عمدنده 
در خبال تو گدازم روز و شب 
تابمی از آفتاب روی تو 


ای دوا این درد را بپده ۵ تیسست 
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دیشب در دیلای آقای ایساکیدس تاجر یونانی با چند نفسر از 
رفتایایرانی واروبائی مهمان بودیم ۱ 

این مجلس ضیافت بنام احترام بشعر وادییات ایران منعقد کر دیده 
بو د و در و لاف ابر انبان از ما بذیرائی نمو دند . 

بعد از شام‌دختر او دوشیزه پار بار| که کسروانوازم زراکراتمام 
تمام کر ده ود کتر درحفوق یرت برای ما ساعتی ساز زد. ساعتی که‌هر گز 
فراموش نی و اهیم نمود ۱ 

سیما زیر نگشتان او میا رو بدند ودلما در سنه ها مشتعل بو دند 
وفر شتکان ب۵ نعمه ساز درو بال میز دند و ناهید )۱ ۱ چنك خم درا گذارده 
وبه او نگاه می‌نمو د . 

الحان متنو ع موسیعی در رح مستمعین اثر ات ك ناک ن و نشات 
مختلف و و لبدمی‌نمو د, گام ی‌درو<دو نشاط بودند؛ مبخو آندزد مبر قصود زد 
د گاهی دار آندیهه د<برت ت فرو ریته بو دند حد ره سوق و آندوهبی بایانی 


مان مستولی گر د رده بو ۵ , 


ری 


در هو سر ی آردباهم مات محزون هست ایکن ۰ هانند دریائی 


۱ ناهید ( ناهیتا) 9 1 دو رت[ دوع رآ ایرانبان داي 5۳ 
دب‌النوع آب ها میدا نستند 4 ب بو ایان او دا دبالنوع وجاهت کت رید ۰ 
هروه ناهید زا خداي مو سمقی نیز هید| نند و را 
ایوددی فصیده سر|ی بزرك دوره ساجو قیا 
عضصر حون ز در دست بوده فی‌گو رد . 


جم شوت | خر او حد| لك ب. ن‌انودی 
ن که دز تجو عم و فلکیات و فنون متداو له 


دز دز کلمت هر ۵ وق ث‌ تمو ده ز- هید ۳ سل و ای ۳ ۳ 
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متلاطم که گاهی در ان قطر ات اشكت نیز دیده میشود . 
هفعه گذشته کاغذن‌شمارسید وازان‌که زو سته بو دیدو یلن‌شما شرفت 
جو بی نجو ده ودنک شنو ند گان ار صد | ناو رون ان ۳ دممشو بل 


خوش‌حال شدم . 


ی 
وا د عزیزم وسائل مشغولیت ونسلیت ونشاط دنها باید درخود 
آنبا باشد مخصو صا زنبای ماکه هنوز بز ند کائی احتماعی عادت ک ده 
واعلب درخانه نشسته اند . 
و 
صنایم هستظر فه درمدارس‌ها در ؟فایت نست » وزارت معارف 
بابف ره این موضوع توجه مشتعر ی مبذول فر ها 
زن ,ازیبائی وصنایعی که مظاهر حمال هستند از روز اژل‌سر و کار 
داشه است ‏ رقت قلب زنپا ‏ شرامت روح و وق صنعت مجال تحصیل 
علوم ولطف احساسات فوة استدلال آنپا را بوشانیده 9 1 که در دل 
خورشد ٩:‏ ش نهاده ودرییشانی‌ستار ان رسائی تب در ده ژذر اف ۳ 
عالم بدایم صعت زرا یار رده خواسته است ت قلب دزن حمال و صنعت 
مفتون واز عشق واحساسات مشتعل وا نچه برخلاف طبیعت اوست 
بر کنار باشد . 
بهیبیه 
زن دفتی درادیبات بشرفت کامل نمود وقلب ِ_ درا که 0 
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احساسات وعوأطف زنان را که بضی ازآئها آهدر دمن رای و۱ 
از محرط رانا ات هط هر هر قدرشاعر و بلند خبال 
و پراحساس باشدبکنه آن نخواهد رسید.باکفتن ونوشتن تفسر وتأویل 
نموده ژ بو سیلة این کلهای مشعی همه بپاز بر دونق 2 حاای کلز ار ادب 
پپییی 

دن دفتی در ضمن تر کیبات ظریف درست متناسب بالطف مقصود 
خو د را گفت ژنه شت درورح وفکر حو ۱ تسده و سدو نده را مجدوب محر 
نمو د» آنوقت بعالم ادب درود ور ستاده ژبرشنائی قلب وا احساسات 
و حاد به سحن و کمال ومه ققمت خود خو اهد بالرد ۱ 

رفتی از هیجانهای جوانی وامواج آرزوها روح به نماط واهتراز 
آهده خواست با آهنك مسرت انگزی ۵ آسمان عشق بر وار نماید . 

نی عصه ها در دل مترا کم و ار درچشم جمم شدند نو 
مو ثر 3 محر ژ ای مو حب حاری‌شدن سر شالت ژ تخصیف اندوه گردید آنوقت 
دخترها بارزش واقعی موسیقی پی برده وبه نتیجه وثمرژحمتی‌که برای 
آن متا اد رنه اند خواهند رسید. 

وفتی دحتری مشغء ل ساختن منظره ار یت( منظر مُ که 
آن| دوست داشته ر انتجاب نموده است‌دست و تم ار کار میکندوچشم 
و قلب ار مشفول موازنه د تطبیق کارخود با طیعت‌میباشد ویاپرد#خبالي 
طرح گر ده و ازيك‌سو » روح اومشذول تنظیم صورأ ندبشه درخاط واريك 
سوچشم و دست اد مشغول تصویر بر داخته‌های خیالی دوی برده‌نقاشی 
است زر قت زمان از کنار او بآرامی می کذرد. 


۱۹4 


1۳ "۹ 


بای ونشستن دريك‌حا اوراخسته نکن هو ی هو س, آرزوها 
وبی باکیا بر آوچبره نم کش دزد و س ازچندی‌صفحه قیمتی از کار گاه‌نقاشی 
خود خارج خو اهد نمود . 
هه که مثلا ددرت بر ار نه 45 در بامداد مار برند گان 
روی شاخ و بر" آن نعسته‌اند» باصورت فرشتهٌ حمال که دربهار پروار 
رن ودرده ها همشه بجانب اداست در ان تصو بر ار دیده 
و 
دفتی سم ار کارخانه و خو| بدن لتات خسته سرد ید سشت و 
قالریحه بافی خو د نشسته و با کار و تریح شما و سوست شدن تارها به‌بود 
و ات اپریشم با نج - زمام و شکوفه نمودار و گلی شرو عوقسمتی 
از اسلیمی یا ترنج بافته شد و از دیزه بافی وتناس سازی ورن آمیزی 
و خوش 9.اشی و ظار افت کار دستی خود راضی و خر سئد مت نوفت 
همه ی دماع جیا ‏ طرفت شده و ده بازه بر ای ازحام وظاف خازه 
و مدرسه حاضر خواهید گردید 
شوم 
پر حال رن‌خو 2 از شاه کارهای طسعت است .9 گنِ دمز ابای 
اخلاق وادب 9 بدایم صنعت و هنر و اشرافات‌عشق وتوی آراسته گردید 
ماندت کوب فروزان افبال است 4٩‏ بالای شراهرالسی طلوع کند اورا از 


روشناگی سعادت بر خوردار خو اهد گر دائید . 


۹۹ 


4]قای وجدق : 

خط هم به نویه خود مترجم کر آنددخه است وحائیکه‌صدای 
ما نمیرسد با زبان قلم مقصو د خو د را ببان مینم‌ائیم . وفتی خط تعببه‌شد 
ح یمیت بواسطه این‌اختراع بعد مکان از ین خواهد رفت . 

ی خوب چشم را مجذوب می‌کند د روح درضمن دیدن وحظ 


و لذت بردن از مقصو د نوسنده مستحور شده و بچانب آن منعملف 
هت در 


هن هر وت خط شمارا 9 سم در چشم خود ح-ای هیدهم ؛ 
چشمی که گاهی ائته شادی من است و گاهی شبار اندوه را از صود نم 
راك منتماید . 


دیروز کاغذرسدو خط شک نه نستعلی شمارا چند نفر ازمستشرقن 
که ۲ آغنا سده انل تشان دادم ۱ 


اشا عاسق | زار ابر ان رل دوع اغلب از کتیبه های اماکن 


مقدس ایران را که بخطوط اوستادان این فر 7رد بابسفرین شاهرخ 


آور گان وولی قمی و کمال سبزو اری و جمالالماك تبریزی و 
دا نشمند تسرپزی و هملد محسی اماهمیو علینفی امامی وعلی‌ر ضای 
عباسی و بدبع الز مان عباسی و محمد علی رضوی و محمدر ضا 
و امین و حکيم د امتال آنبا مساشٌد هست آوراه اند این حمله کغن 
شمارا (س که <هل سال‌از 5و شا دهی کنار 


رفته از ارو با <صوری 


میتو آند نمو د ِ این طود ترحمه کر دزد ۱ 


5 1 جپل سال دراو شه نه نشسته د چشم از همه حا نیو شبده 
۱۰ 





دا 


اد نمی تو ۱ ند باین‌خو بی نوسد. و ک شما را ازمن 3 فتند که بعنو ان 


باد کار حزو قطعه های قبمتی خود ضط نماد . 


دا علو م ٍِ فنون ط احتماحان بوسعه ۱ مدا دمو ده و کی محال 


۳ مت زیاد عمرخود را.. بر ای جح ن خط صرف نماد ندارد و آن 


تعملا و مقاومتها وظرافت طبعها و جمال پرستیها هم دیگردر کارنیست, 


دریغا 1 ادن صدون ظر بف آرقمت که ارهز ابای ابر انبان است بترم 
از ببن خواهد رفت . 
یه 
توشته بودید در صدد ف راهم اوردن اتار دوستان و اشنایان 
حود هستبد و ممخو اهید کتابی حصره و صبی ور ان بر داشته 
هی سود باید چی ری بر ی‌این کتابنیس رف نشر ممم. 
کار قدرم هن : رما ۳ یرو ار نها ره اساسا موی ۳ دا ام 


۳ شعر واقعی و شاعر حفیقی از مبانه رفته بو ۵ . 


محبط من ار شعر بر 2 ددیی مر سعر رانجم زر بد‌ی 
مر عمر کم‌تر رسی نود جرار که سعر 8 فرون ده ۵ ارده هز ار 
نگ کن به ا سار ستین و3 سخنهای تا 1 ۸ تمکن من 

چو کیان بلند|ست‌و کرد و شن است عجب نیست کالهام روح من‌است(۱) 


هن‌سعر و شرزباد گفته ز نو سته بو دم که مانتداوراق بی ها زیر قدهها 
بامال سل ه وار ین ر 489 اند و از ۱ نها <مر خر تم داردسبت 3 مانده است 
کتاب لح بل ی مه , درا که بر تِ رهطم آن کر م6 «ء 2 ۱ 


۱ از متتو یی حبیت دز ياب‌من است 45 در ۵ ۰ ۳ ۱ 0 ای 
۱ 


۱ : سم مر 
گذارده _ فده ركث شمه و حکابت رک عمر و بگمان واهی آنگه‌چیزی 
قیمتی ات ازمن سرفت ار ذ رل 
یکدور منضم محله وفا که‌دوسال : بای ن‌ زحیت الم درخانه 
نَ پیسمتا ت وعز لمات من ۰4٩‏ سب 4 قابل سنردل است‌بطو ری بر کنده سبیل ۵ 
11 خر حمع زخو اهد گر دید , ق‌متهای ادبی که درطول سبت 2 هت 
سا معلمی در کلاسپای مخلف گفته 1 دردست بععص ی ازشاگردهای من 
د ره هیشه د ود 1 اسر این اواخر راجم با ثار معاصر دن طبع شدهو از 
من اسمی برده ازد با اصالا بمن مر احعه نکرده وبا من درحء آب‌مساهحه 
نومه ده 1 و خودشان رطب 2 باسبی ار ۰ ن بدست ۱ ار لب ۵ وطبع کرده‌اندو 
راستی < چبزی که در دوده ر زد گا نی دم ر امن کم نکر ده‌است بای ان 
رهب ار ۳ درگرچه سره د درو ۵ خواهد داش : 
وه 
۹ بعث مر من کسی نکند جوم بادمن 
این خواب واین خبال نیرردسر ندشت 
قسمتی از کتاب عقدالا لی بر مرا که ام صمیمیت با | وبا کنویس 
ِ بودید برادرم اسدالله و فا در رنجان‌بمن نشان دادو گفتمخو اهش 


4 
هیچ‌چیز از گفته پدروخط معلم عءز دز تر نسست . 
پدری که گفته‌های او ازروی‌اندیشة درست‌بودومعلمی که‌خط اواز 
صورت ار و سشانی شفق و بال‌طادی دیاتر است 
+۱ 


ت‌ 
۱ 


خبال نوشن تانری افتاده‌ام سوت اول آنرا برای شما هیفرستم 
که مالاحضه نماد کر سردع هه اس 
برده اول 


فرزانه از اول صبح بای درخت خابانی وه با: 
دسرستان فروز ات اسماده ‌ ی حجود اس 
میکند و دختران دبیرستان تنها و باهم ازخابان 


عبور مبانتد , 
باز اولی که اورادیدم قلب‌من از تعاش خقیقی سدانمود»ین‌دختر ان 
هم سن هم‌کلاس خود نشسته بود و صورت وان و ازدام و لباساو 
ریا بو دند . 
شناختن هرچیزی نسبی است و با مقاسه و تشه و تناس‌اشیاء را 
و صیف وحمال از آنچد میشناسم بالا تر اس 
خطو ط طلائی شفق , رنك ار ام مپتاب» تلو لو ستار اکال سم ی 
بلطف زلف وسشانی و دید گان او نستدد. 
تصویرهائی که از بپشت دفرشة گان والمه حمال دیده‌ام هیکدام 
بدلر بائی او نمیباشند » در اندیشه <ود هم رحودی ار این تمامتر تصو ر 
۱ ۱ نمی نمایم . 
جشن فبول شدن امتحان نهائی خواهر بزرك او بود و زیبائی و 
نشاط درهمه حا نقش بسته ,ود از اول تا ار مجلس بش از همان 
نظرة اول نتوانستم به او نگاه نما وسیمای‌معصوم وچشمان بانفوذونگاه 
موقر او بن ار ارزوهای نفسانی حابل دنت 
دفتی شرع بصحیت ور د طمش قلب من زباد شد و حان از تنم 
۱۰ 


میم است برون آمده و با صدای اودرهوا برا کنده نود 
جفدر ارزو دارم که حو د را روی بای و افکنده گر نمایم ۱ 
عشق دی نابی حود را بگویم 2 یمن رحمت اورد : 
آ ند شه‌ها 3 ارژو هااکه درعسیق رورش می تسیل شاهت 5 
۳ ۱ ی 
و شک فه هائی‌دار ند که درهوای‌سوران مشتءلی تر مت شده‌اند» دلپا 
و شکوفه ها بامقاومت‌هستند ولی لطف‌وطر اوت آ نپا داحرادت زیادازبن 
در ده ی 
ی 


مر دم از نز ديك سخنان من که مانند آتش است لو دمن و9 ۲ 


کی بر سمل انیا رابسورانم؛ همم از این سس سالات مانده و اسر ارعشق 





۲۰ 





4 ]ای بحیی وفا 





کار سید نظر یه مر ادرخصه ص ترحمه کردن کتاب علما دب ۳ 
ایتک چای ترجمه قسمتی از کتاب دوم آن که مقالات ژتمرین وتوضیح 
2 شاهد ومنال کتان‌اولند,ازاشعار ژ نو شتجات متا متناس‌فار سي انتخاب 
شود » خواسته بودید . 

من گمان‌ميکنم بطود کلی امردز ترحمه کر دن کتابهاسکهدرقسمت 
خود حائز اهمیت هستند و از |ثار دانشه‌ندان بزرگ دنیا است برای 
ابران از تالیف سودمند تر است » ذیرا براثر تسامحی که قبل از نهضت 
صات بجس اخیر سسست بعلم و ادن بعمل امد بو ۵ » ما امر وز از صت 
تیان قثبر هستیم و فرزان‌کانیکه اهمنت تالف و تصنیف داشته باشندبان 
ماکمیابند دازطرفی بسیاری‌از کسانیکه درایران بکتاب عالاقه‌مندهستند 
و از خواندن ان بپره می‌بر ند بز بانبای خارحه اشنا نبو ده و اراستفاده 
بیشتری از کتابهای هفید دئبا محر وم میمانند . 

اما باید چه کتابی را در حمه و هنتتدر مود و اکن ترجمه کدام 
است و ایا کتابپائیکه اخیر] ترجمه و طبع گردیده مفید برای جامعه 
سل 2 حق ترحمه در انا ادا 5 دینه موصوعی قابل انتقاد و مداقه 
است من دراین کاغذ برحسب لزدم فقط مختصری از آئين ترحمه را 

اه 

ر حمه معنی لغتی را بللغت دیگر در | وردن‌است وا گرمعنی‌رانظما 

و۱۰ 


ترجمه یکی از فسمتهای مشکل و در عين حال مفید ادب‌است و 
دنظر اشکال ترحمه را خبانت و بمناسبت کثر ت‌ذادء آن را وسله‌ارتباط 
علمی و ادبی مالك با کت ی دا اند . 

در ر جمه نات ذیل باید رعابت شود 

اطلاع کامل از هردو زبان اصل و تر حمه . 

۲ - آشنائی بموضوع و دانستن اصطااحات محصو ان . 

۳ - مشابه و ملاس نمودن احساس و دوحبهٌ خود بخال گوینده 
و نویسنده در مطالب اح-اسی دادبی و این از سایرنکات ترحمهلطیفتر 
ورمشکله ولاز واست 

«تاولی انش نکرد حرف ان رو 
حال ما خواهی اکر در گفته مساحستجو کن » 
تیوه 

بعضی ازشعرای ابر ان احادیث و اشعار عرب رانظما تر حمه کر ده 
و گاهی تصرفات لطیفی در آن نموده‌اند که براصل فزونی یافته است. 

فردوسی (۱) حدیث انا مدینةالعلم وعلیپابها دا ترجمه 
فرموده است 

که من شبر علمم عم در است .. . درست‌این سخن کفتپیفمبراست 


(۱) حکیم ابوالقاسم حسن فردوسی طوسی درقریهُ بازطایران طوس در 
حداود ۳۲۳ متو لد گر دبده آستتت ۱ 

فردو سی از نوابغ دنیا است و کتاب شاهنامه که آ نرا قر آن عجم کفته| ندو 
شصت هزار شعر بوده و در حدود بنجاه هزار شعر از آن باقی است از آثاد 


ا دی او ست ؛ و فات فر دو سی دار ۷ ۱ هر ی ی طوس اشایق افتاده و در تار بخ 


جو خواهی بدا نی که |زر نج دهر خداوند. فینامه ک. ۳ 
نه افزای بر شاهنامه که او س از خود پر نامه نه کشید 


۱۰ 





۳۹ 


مذو <بهر ی )۱ سعر ابو نو اس را ) ۲ ( * سر لذا و اهر ونا 
علی الارض‌قطرة و للهرض من کاس الکر ام نصیب ترجمه کرده‌است: 
جرعه بر خالكٌ همی دیزیم ازجام شراب 
حرعه بر خاك همی ریزند مردان ادیب 
تا جوان مردی بسیار بود » چول نبود 
حافظ (۳) ۵ موده است : 
اکر شراب خوری جرعه فشان بر خال 
از ان کناه که نفعی رسد بغیر چه با 
حسی ذهاوی (ع) درتر حمه شعر محول (ه) ار اث و لیحذو ثبر ها 
عن‌ولیها و طیب تراب القبر دل علیالقبر ؛گفته است . 
اگر تو بر گل گورم بگذر کی روری 
ر۵ بو ی خون بشناسی که‌این کدام گل‌است 
هر الا 


۱۱ منو چهری |بوا لنحم احمد ان و ص دامغا نی از شعرايی هعه-روف دوره 
سصان مسعود غز نوی است . 











منوچپری شاعر قوی| لیم ۳ صاحت سر محصیوص دز سعر فار سی | ست و 
اشعار او |غلت تشاط ا تشز است و دز حدرد ۳۲ و ات تمو ده است . 
(۲) ابو نواس حسن بن هانی در |هواز دده ع ۱ متولد و در کود کی بتیم و 


بواسطه استعد|د فطر ی از شعر ای نامی محدنین عرب گر دبد و در حدود ۱۹ 
و فات نیو د ه اس 


(۳) شعس‌الدین محمد حافظ لسان‌| لیب وحافظ قر آن و آبنه تبودادعق و 
کلید طلسم |سر ار وجراغ تار بك خازه زندکانی است ودیوان او کتاب عشن‌و دلو 
حکمت وعرفان میباشد. سال و لد او بطوررو شن معلوم نیست. در ۰۱ ۷مطارق جمله 
(خاك مصلی) و فات نموده است . 

4 - شیخ نجم‌الدین حسن دهاوی ازعرفای فرن هفتم و معاصر ایرخسرو 
دهلوی د اد مرپدان نظام الدین او لیا است . 

۶ فش عامری از شعرای عاشق بیشه عرب در فرن ال هحری است. 


۱۰۷ 


ومو لانا حالال الدران (۱)درتر حمة شعر در م حول اناء من 
اهوی ومن اهوی اناء نحن روحان حللنا پدنا فرموده : 
۰ کیم ی وی تن ما ت روحم اندر دوبدن 
امبرخسرو دهلوی ( ۲ ) شعر ار العفیف را (۳) ءتبدی النقار 
دل لا و بی ] نسته - باحسن معنی الرضافی صورة الغضب » ابنطور 


سس تک 


- خوش باشّد درز اغاز حوانی وا دلیر را سم سودای حانسی 

گه از ابرو عتا 0 که از مژ کان ببان راز کردن 

دیاش رم زان گبی از گوشه‌های‌چشم خواندن 

هی تلسخ است حور االعر اران هر جندشخو ر ی‌باشد گو اران 
و 


بدیع الزمان همدانی (4) مر صاحب عباد‌شعر منصور (۵) 


رازی را از فارسی بعر تی ره بر حمه نمو د . 








- دجوع شود بصفحه ۱۰۷ . مجنون میگوید هربك از من ولیلی 
دو دوم در يك بدن هستیم که چون درهر یکی |زما نگر ند دیگری نیز بنظر خواهد 
آ مد و مولانا می‌فرماید من ولیلی هر دو يك دوح هستیم که هريك ازما بتنهائی 
تا نیا و محتاح ند بگری فسباشد ِ 

۲ - امیر خسرو بن امیر سیف‌الدین محمود دهاوی در ۱+ متولد و در 
۵ وفات نموده است ۰ آثار او اژقبیل قر آن السعیدین وغرة الکمال و 
الکمال ژباد است و لی اعستر تیسد٩‏ او 4 تقد 8 1 شیم حکیم نظامی ۱ در هو ده ۴ 


غز لیات او مسر وف مسماخد .. مط ار مخز ن الاسر ار نظامی » | 
اسکندری مقا بل اس‌ندو نامه ) هفت بپشت مقابل هفت سکر شمر «ن و خسرومحنون 


1 

۳ - این عقیف محمود بن سلیمان مسر وف شاب | لطر يف متو لد دد 11۱ 
و متوفی دد ۸۸+ هحری است . 

2 بدیم| لر مان همدانی |زعلمای ادب است و تتات مقدمات |وسر مشق 
<ر بری وحمیدی وده ودد ۳3۸ وفات نموده . 

۵- منصور ین علی‌المنطقی دازی ازشرای فرن چپارم ومعاصر باصاحت ین 
عراد بوده و او دا مدح نموده است . 


۱۰۸ 





يك موی بدز دیدم ار دو رلفت چون زلف ردی ای‌صنم شانه 


جو تاش سجنی هی تشدم حول مور که گرد کشد بخانه 
سرت من طر -4 شعره حان خر مطبا بالمشاط 


تم تدلخت نهپ هشقار تدلح الثمل بحب. ااحناط 
فل آبی من ولدی نکسا کلاکه بدخل سم الخیاط 
ول 
فخر الدین کر کانی (۱) شعر متتبی | ۲) دا :«دو لامفارقة- 
الاحباب ماوحدت, لهاالمنایا الی ارو احنا سبلا»ترجمه کرده‌است. 
ىو دی مر راهر زر من ۰ راه اک رگ مر بو دی کمن گاه 
اب 
رز اشعار دبل را 1 ابو ۳ نظم.د (۳ ) در مجلس شر آب زر شپوت 
هرون الرشید خواند وغفات دهستی را به عبرت وانتباه مبدل گردانیدو 
وی مایدی لك سالما في ظل شاهقة القصور 
دا الیت بما اشعی ی ته الط لعشبه و اور 
فادا النفوس تفر غرت بزفر حشرحه الصدور 
فاگ تعلم مو فک ها کت الا فی عر ور 


7 فغرالدین |اسعد کر کانی شاعر حساس اطیف طیم براشتیان و مرارات ۱ 





فرن پلجم هجری و معاصر با د کنالدین ابوطالب طنر لبيك سلجوقی ۵۵-4۳۲ 
بوده است . کتات وسه وراهن ار او ست. 

۲ - اب.والطت احمد بسن حسین کندی ۳۰۳ - ۳۵ از شعرای بزرك 
اسا می نت : 

۳ - ابو عتاهبه ابوالحسن اسمعیل بن ابوالقاسم ۱۳۰ - ۲۱۱ از شعرای 
محدنین عرب وداول کسی است که بات و عظ ر| دز شعرعر ی باژ نمود . 


۲۰۹ 


1 

ای که تو را کاخ و اد 
خت حوان داری و ستار: تابان 

رز و شب آزهرطرف بدور توحمعند 
آنچه توخو اهی شبان ورور ز دوران 

يك چو دوران عیش د نوش سر ید 
جان بلب آید تو دا و عمر به پان 

در دم اش هدن ی که نمی بود 
این‌همه غبرازفریب و حسرت‌دحرمان 


دراسیها لازم ادف راجم باشعاریکه مضمون ۱ نها شید کر 
است تذ کری داده شودکه چون تراوش قر یه های‌بشری ازيك منبع و 
چشمه است ومر کزكلية الهامات دوقی آسمان عشق است و کنته و نو شته 
5 با عشق سرو کار داز ند,درهرعصر و هرافلیمی باشٌد ,م دش 
باهسم شباهتی خو اهند داشت ؛ لا تا فرائن کافی در دن نماشد نمستو ان 
شعر وشر شاعر ونوبسنده دا ترجمه و یا اقتایاز شعر وشاعر ونویسنه؟ 
فد دانست ۶ در اشوار 5 در نام-4 نو شته شده ان تذکر 
ی دخالت سرت ۱ 

بر حال ؛ اد عریبرم علم لادپ کتاب مختصر ومفرد کلاسی است 
ژشما بادوق ژ فر بسحه ررحمت لشده هست,دو آوردن فکرواندیشه‌محکم 


| لطف درتر کیبات ظر بف‌متناسب دتر جمه‌مطالب متین‌سودمند» مبارات 
۳۹۰ 











1 


_ ابة 4 روح با عظمتی | ات در کالیدی دیا عرص وحود 


سم 


1 


و ط عاً با هر قدر حادبه روح و 1۳۹ صورت زبادتر باشد اهمیت و 


و دت و اهد ود . 


ب هآقاکرضای‌شهر اد 2 آقای حسینقا ,مستعان که از استادان 
ترجم» هستند اشتیاق مرا بگوئید . 
4 ات 


میخواستم به آقایان ) بو (قاسم‌قر با نیو عبد الله‌دو اتشاهیو کر رم 
۹ ِ 5 شا 1 د و دوست من هستند کاغذ علبحده ه نوشته وضمن: باکت 


۳ اخلاق و ساد کی قلب و وحدت مدرسه آن را فر اهم کر ده 


۲ رت ترا برد هس 


ا 0 آن را فراموش ۳ 





۱ 


آقای بدالله و فا 





زو سمّه بو دید درز امتحان نپائی دبرستان فول لسده ٩‏ اززندگی 
سیر شده ید ومخو اهرد د مدسه پر و ید . 

نمیدانم باندیشه خام دتوفم سجا و زود رنجی کود کانه شما بخندم 
با از صء‌ف نس وسست عنصری و و نه نظری اظیار تأثر نمایم رام 
شر دت در امتحان همه فت قبول شدن وموفقیت نیست.ولی ثبات رایو 
بشت کار و بافداریاغلب مارم مو ققیت‌میبآشدومر دم باعزم ازمغلو بیت‌طرز 
رس در وغلبه را آموخته و بالاخره «مقصو دخو د نائل گر دیده‌اند. 

هدجه 

عشق وامید » ارتقا حوئی وهمتخشیجان چهار گانه تکامل‌هستدد 
کسیکه خمیره او از این چهار عنصر آسه‌انی ترکیب نشده باشدهر گز 
سمل ات نخو اد رسد . 

همت برو بال تکار زر مرد بلند همت عمکن است به 

دمان خود نرسیده و مغلوب <ء ادث گرددولی هر گز دنایتو ندامت 
ِ او چبره نخه اهد کر 


بزر گانعالم اراده تصمیم خود زایاهصت خداو ندنزديكو کوشش 


سسته! 


دطلب راراه قطعی مقصو د(۱) و کاررا کامیابی وباس‌رامر لک( ۲ )دا نسته‌اند ۲ 


(۱) اشاره است غرمایش حصرت محمد ( ۵۲ قبل از همجرت ۱۱ ند از 
هحرت ) و فنی ما ار اده کردیم حل | هم از اوه میفر ما ید .- کسی که تکو ند دری ر| 
واصراز کند آ خر آن دد ار ری از باذخو اهد گرد ید , 

میرزا حبیت قا آ نی شاعرو نویسنده دوره قاجاریه متولد در ۱۲۱۲ ومتوفی 
در ۰ ۱۲۷ کفته است : دراین‌بدن که توداری دلی نپفته دای که کنج خانهةً عشق 
| سمت و عر سس رحمانی ب‌ نوت حلقه در ر | که عاقت رسرای-سسری بر آ بدچون حاق4 
را بجنباتی . 

(۲) اشاره است کلام حضرت علی (۲۳ قبل |ذهحرت - ۰ بعد |ژهجرت) 
در کار خود تاست باش کافیات خو | هی شد 


۱۹1 


مابو سی مرك |ست , 


#۹ 


۱ از کتاب کلبله ودمنه(۱) که‌حزو بر نامه دررس‌شمااست ومع| اسف 
۱ اکیر 43 4٩‏ شاسته ات از آن استفاده نسکند چندسطری میذویسم . 


مبییید 


۱ , مر أب مىان اصحاب مرت و ارباب ظمت مش 4 ومنارع‌است» 
هر که نقسی شرف کوهری لد دارد»خوشتن راارمحل وضیع بمن زلتی 
قیع‌هبر سا زد وهر که رات وععل سیخ.ف دارد از درحتیعالی بر تبتی 
خامل 2 ید و دفتن 2 درحات شرف‌سیار موّنت انیت وفرود آمدن 
از مراب عز اندك عوارض که سنگی گران دا بتحمل مشفت فراوان‌از 
دمین بر کتف وان نهاد و بی تجشمی زبارت بر زمین توان انداخت و 
هر که بمحل‌رفیع‌رسید.| گرچه‌چون گل کو ته زند گانی بودعقلا آزآعبری 
دراز شمر ند بحس | ثار دطبت دّ وا که بخمول راضی گردد اکرچه 
چون بر لك ناز دیر باید» نزديك اهل مروت وزنی نبارد؟. 
اب 


شا گردعز بزم:مدرسه خانه امیت زترت نهس و محل برورش‌اخلاق 
کریمه وملکات فاضاه است وا کرتحصیلات امروذما سطحی نبود «اعلب 
از معلمین | ار زرگان را که برای دوشنائی مغز و تحر يت قلب و رسد 
0 معنو بات‌شا گر دان در ولاسا خو آنده هشه ۵) سر سر ی نگ فده و ازعیده 
۱ سا دفائق ولطاف ان بر میا مدند هر 5دا ا ردو نه فته ر 22 2 ناتوانی 
1 )۱ کلیه و دمنه اهر تمه | بوالمعالی نظام|لدین ۱0| 


عدا لد شبرازی است که از نوسندگان بزرك قرن ششم ومعاصر بهرام شاء‌غز نوی 
بوده و این کتاب را شام او تر جمه و انشا نموده ودرزمان خسروملك ین خسروشاه ین 





هرا شاه یدصت و زارت زر سرت و سك فت<دو ی و مقتول گر دبده امیت . 


۳ 





ماد 


بطو رد کلی دمصو سا معلم ادبو اخارق قدر کفایت‌نداريم. 
هرسال طعا بر ع-ده و محصلین افزوده میشود ولی معلم عاا» برا 
ساختمان وذوق طبعی از باید مناسب با معلمی باشد محتاج بمعلو مات 
کافی تخصص درقسمتی 5 مبخواهد درس دهد و دانستن تب معلمی 
دنمرین رتجربه زیاد است ودر انجام ابنکار وقت وزمان دخالت دارد ‏ 
امیدو ارم وزارن معارف بمر ور ایام معلمین لابق هدر کفات ثر بمت‌نمو ده 
وا ش دست ۲ ی دفقر معنو ی رایهناءو استطاعت وا ائعی مبدل فر ماید . 

بهرحال از خدا میخواهم که شما را براه راست دلاات کند و بعد 
از خواندن این نامه از علو هت خانواد کی امد اد نموده و مشغول 
ادامه تحصیل شو رد . 

۱ رحالا که همه گو نه سابل تحصل داریده سستی وتسامح کنید 
در 1 نبه شیمان خو اهید یود ووحدان شما؛‌شما راملامت خواهد کر د. 

در خانمه «نظو مه دبل را 4 شاد دفتی سین اطفال دبیرستان 
بودم گفته‌ام برای شما هی رستم 
شنیدم 4-٩‏ مأمو ن والا مقام به کل حو ددنس بودعادت مدام 


از این عادت آخر ز کار او فتاد 


دلش بر زر اندوه و بر درد سد 
بحان عافت 0 از ضعف دل 


کل از گل زبون گردد وناتوان 
طبیبان ز هرسوی جمم امد یر 
۳۹ 


تمبال نشاطش ر بار اوتتاد 
ات ار صورش زرد شد 
شدش بای صبر ز تحمل بگل 
گریزان ذ آتش بود نان 
جو بر و ازه در کر د شمع اس 










بدیدش فتاده نژند و زار 
بان‌سته هريك زگفت وشنید 
ك بت او ی خدیو را ع-ر 

کف که این درد ر و 


اد تا ت و 4 ۹ 2 


_ رت 
ت اي و آلم جسم 
۳ مه ب با ۱۳ بر 0 

1" 


در انجمن 


ار ۲ ۳ ۳ 6 
۲ ۳ ۱ 


همه دوز افزو 9 شدش ر نو ذرد 
ابا حکمت و حزم و ان‌دیشا 
رلک عادت «ر شاه بضد 
بگردش_طبیبان فزون از شماد 
طبیبان ز شه شه زخود نا امید 


اه در تا ون 


تو را طائت وصبر یکبازه نیست 


۱ تیتس۳ کو 
فویتر مزاجش بسی از 

کشو ده نکن از ما ای » 
که من چاره خود جستم ازيك سخن 
ببان قدرت حرف و عزم رحال 





۳۹ 


4آقای بوسف یت 

ماه در خلال بر 4 درختان بزیبائی ابروی او در ذیر تار زلفکانش 
نبود) دهاناواز کل باس واندام اواز ستار گان کیکشان قشنگ‌تر بودند . 

تک بان ال می‌خر هید و میم بپاری مر ده مقدم او رامیداده 
درختان سرو و اج مقابل او سر احتر ام 9 میا وردند 7 در کنار 
حو ببازها می‌نشت شاخه های گل اندوخته های خود را بمای او نثار 
مینمودند . 0 

زمسنی زا روی آن راه مرفت » درختی که به آن تکیه ی - 
نمود ) ای را که میخواند » کم تری راکه با او بازی ی ) همه 
خوش بخت بودند و آفتاب حمال ه آن‌هار وشنائی داده بوده . 

۵ 

طر اوت زند گانی بعشق ات رعشق از حمال بر خوردار مد 
واگرزیبائی نبود عشق خاموش وزندگانی تاریک میگردید . 

درجنگل بزرگ کاج نزديك شهر اشتاتی[ لمان‌و در بای‌مشرق 
ناهارخوردیم اوورفقادرجنگل مشغول گردش هستند و من آزدفتر مهمانخانه 
این کاغذ دا بشما هی نوبسم» سال فذشده تمام این ماه را در حن وا 
شمشاد نوشهر د آب‌گرم ر امسربا هم گذدانيديم وجمال مناظر طعی و 

عظطمت ناهای کیوان‌شکوه حد رل ااحداتوفراهم بودن وسایل‌زند کان 

موحب آن 1 خال بت هفته تو وف ها سرت ماه یل 5 و ,روز گار 
با تتاطی گذشت ,| یه ۳ و کفتم زر مدا دیم ذصر ف کردیم و نوشیدیم 
همه <رب و دلیذیرو کوارا دبر طبق مىل ومعصو د بو دند . 


۱۷ 


موه 










ااشمان ایران که شب وروزچون‌دریایمعلقی از نور بود. جن‌نلهای 
9 زندران 5 صفوفی درختان از بای‌تاسر قله‌ها پشت‌سرهم گردن کشیده 
بود 3 لپا وریاحین که فضا را معطر میداشتند» مرغان خوش الحان که 
ای صدای بهمخو ردن شاخ و بر گهاوغر بو آمو امواج دز یا: هم*خلو ط 
اردید » افسام مختلف رنك سبز درختان و گیاههای کر که درده 
۱ ودل ۳ وهفتون می‌نه‌و دند ما را یجان آور ده بود و میخواستیم 
و لت در باره همرنك دهم ساز شویم. 
۱ رم ار است ودرختان شمشاد و اج وسرو 
همیشه سبز وخرمند وبپار را به بهاد مبر سانند وجه خوب بود کهانسان 
۲ نت نازنده است دربهار وشادمانی زند گانی نماید . 
مثلا| گر کسی زمستان‌را در خوزستان و پاردادر فار س وتابستان 


۱ "0 دد ]ذر بایحان 2 بائیز را در ماز ندران سر به برد بپاز را به باز 












۱ ۳ نمو ده و تمام سال دار هوای معتدل بپاری ززد گاز ی نموده‌است ۴ 
" این از مزایای سرذمین بپشت آنین ایران‌مااست که پواسطه نقط مختلف 








0 خوش آب‌وهو ای حاکه‌ایو و هستانی همه‌وقت بپاردرفسه‌تی از ان‌رخت 
> فک ده وحاصاما و کل ومنوه‌های فصو ل مهتاف را در هر فصلی میتو ان 
۱ #ران بدست آورد . 

سییر )۱( مود عاقل هر وجا باشد فرشته سعادت بال و بر 
پرسراومیکستراند 4 تاریکی شب <و زشید را کی سنا و در رمستان 
ِ طرادت بهار هتمتع مج فردد .. ۱ 


(۱) وبلیام شکسیرشاعر بزرت اگلیس ۱۸۱ ۱۵۹ 











۱۱۷۲ 


ما در اتصال جوانی بجوانی د شادمانی بشادمانی در صورت که 
پیدی د حوادث وحرمان سرراه مارا کرة فته اند ؛ کار بسیار مشکای است 
وی هل نت 

من پیشتروفتی از کمی فرصت ؛ بی اعتباری عمر » استبلایح, ادیه 
د این قبیل مطالب سخن بمیان هبامد دلسرد ونا اميد‌يشدم؛ ولی حالا 


برخلاف می<: واهم از 1 1 وناهی مپلت و کمی وفت دمسشمر استفاده نمو ده 
۳ میتو انم ۲ نشاط وخ ر سندیو ون بگذرانم‌زیر | هریك‌روز که ازعمر م 


مس‌گذرد وم شمر ده لر وخستگی پرد بالم بترم ردو ۱ 
یام )۱ در سن هفتادسالکی گر هو ده رس« 


هفتاد رسرد یندم نکن نشاط کی‌خواهم کرد 
نشاط طیب نفس دانبساط قلب است داغلب باهیجان معتدا, که 
علامت موفثبت و بر خو رداری است همر اه میباشد . 
در پسشانی بسیاری از هر ۳ ط سعادت کشیده شده‌و لی بو اسطه 


( عیام ناه فل و یت یو لتق 1۳7 ابراهیم خاء ا نمشابوری علاوه 
برتّا لیفات عالی دز طمیعیا ن‌ ور باضات 4 فلسع4 بو |سطه ز باعسپاتکه در لعلف توالت 


داهمیت معنی دی مانند هستند و عده 1 نها را از هفتاد ودشش تاخیلی بسشتر دا نست4 | ند 
معر وف عالم علم و ادب وفلسفه گردیده (ست . 

دراین داعیهای خوشی اسلوب متین میگوید حقیقت در دسترس مانست با 
نکلی مکتوم است . مردء و مرجم | ساره ن معلوم نمست ؛ گذشته و | بنده. ظ-ر دو 
معدوم هستند» طبیعت مدارخود دابرای هیچکس عوض نمیکند؛ ناله هاواستنانه ها 
همه عبت و ببپوده است » خوش بختی‌ها و بد بختیها تصادفی است و ار دوز ازلی 
بوده است نظر ما ر| برای طر ز آفر‌ینش کاینات واداده کردره آنما تحواسته | ند 
زند کانی بیش اذبك آن ثیست و باید از این دوشنائی آنی ضعف که دو توده ضخیم 
گذ شته و آنده[ را احاطه نموده| ند استفاده کرد و تا ممکن است خوش نود و 
موجبات تاخوشی اسی ز| فر اه م نمود. وفات خیام‌ر| نظامی عر و شی در حدو دی" ۲ 5 


نو سته است فر خیام در نیم فر دایز تیشا بور نزديك ایوان امامز اده هحر وق است و 
احبرأ ازطرف دوات بقعه رفیعی در [ نعا صاخته | ند و ژبارتگاه ع ز فا اصت , 


۳۹۸ 








5 
۲ 














اف خط ط تقوی و محبت سر نود تهزری خو د‌ را سا ماه 
| < > جمسا یه لك دابادت ۱ سان قابل انعطاف وشددل و تنظیم 2 سخر 
ور 9 وتلقن مبتوان طرز اندیشه وفکر را تغیبر داد . 
در يك خانو اده مذهبی و دطن برست ترمت شده ام 
هنوز صر 1 ۳ وفتی از خواب بیدار میشوم قلبم محزن و صبح عید 
بو( م براز تشاط و شادمانی است دز حالتی 1 ره من‌هیدأز نم رورها 
ٍِ اخ لا فص تفا تی د‌ وگ با هم ندار ند وخبال و تشخیص ماهر - 
يك از آنها رنگی علیدده داده است . 
ارفا که باکسالت واندوه می‌گذرد سکن ودیرمیگذرد و بعداز 

گذشتن هم اغلب فابل التکه جر عمر محسوت 9 دد تست . 

سس از نشاط یس رز نوش و لمو او لغب نمیباشد » شاعر آزشدت 
ین 2 سر به این می‌گذاره , اشك م ریزد ‏ با اشعار و نغمات 







سنا و اد دفتی ۲ دش ا مدهای مس اعن هو ققهای‌ماد ی 


دسنوی تام کرد نك فشاها - و لد هسشو ۵ و سس جشموافعی شاط عشق 
1 مارق 


4 است وخدازن قلب مارا تا زنده است از تراذش این چشمه‌حیات 
19 پبیبید 
و شا سرت 7 ۳۳ 2039 


۳۹ 





زمستان نست بط همه چیز دلسد » همه حا نشاط انگز وه ۳ 
شادمان مساشد . 

دوست قدیم‌می : کغذ نوشتن منهم مانند سایر کارهای‌من معلوم 
تست از وا شروع وبکجاختم همشو د : 

اف فکر خود را نمی توانند تمر کز بدهند رهمشه دنبال 
اندیشه های متشتت نانهماء حر کت می‌کنند» گفته ونوشته و کار و کر دار 
از اد من است هد دیو انگان رانده از حامعه اغلب از همان طقه 
بر خاسته اند . 

مت حنون کمنام وسرحدهاش آزاد وشهرهماش خراب و 
مز ارعش ی تام وجشمه هاش خش.ات و کوه هاش آش هبل و 
خانه هایش ویرانه و اهالیش بی‌سامان هستند . 

ادا 2فانون » نمدن و تحمل مویه ژدژرژئی » سهوت و فحشاء 
هر گزباین میات وارد نشده‌است.اسدهای مردل با عشفهای‌مخد م 
بجر مان ؛ شعله‌هی رو ح»الپابات لب هحصو دطبعی ژ صناعی ۱ ن مملکت 
میباشد . قوای عاملهٌ این مملکت از عناصر ظر یفتر وحساس‌تر از عناصر 
عادی بات ٩‏ دید ان 

اهالی ۱ بن تن در محفا بای زمستانی 1 کلهای خو نگ م بپاری 
ی آورند » صحبت آنبا از دلهای خاموش پر تخاطره های بر هیحان -,۲۳1 
متصل می گردد » در پیشانیهای مهتاب گون نا آمید خطوط عشق ترسیم 
نمانده صورت زندگی رابلان متبسم وچهمان اش آلود ميگن 

رژیای طلوع دغردب اقبال بیش از آنی از خواب آنها را اشفال 


۳۱۰ 


۳ 


‌ 





نمی‌کند ؛ روی خاله نه زسته و شاه زیر بای خودرا اکسیر آزادی دانجل 
وسیمرع سعادت مد در کار 1 نما رحل‌افامت اف‌کندهاست 
جوم 
اشتان م را به آقابان ابر اهیم نبیل سمیعی » دکتر حامدی » 
د کتر وعح الله اعلم » د کتر منوچهر لیات ما کولی بکونید آقای 
شجاع بر ادر منوحهر ددم من تحصیل ومطالعه خوددادد پار بی 
تمام کر ده دبر وز وارد فرلن شد وناآخر ماه با اندوخته نفیسسی ار عام و 
تجر به وعلافه‌مندی به ایر ان خواهد ات 
هروفت بدوستان ی ان آ مور ار مو دم مسمدر توق 
با هم هستید ازمن بادنمائید . 
و 
این غزل را دیر وز گفته ام : 
5 مد ی نسباشد باکیزه جو و ریکادال 
کاری است زند کا: نی‌دشو آرو تلخجومشکل 
حز بانشاط نکده ازعمر خود مکح صر ف 
خواهی اک نگر دد يكک دم ز عمر باطل 
وت است آنکه حان را بر دارم ازمازه 
زر | نمانده حز او و درمبانه حابل 
ان کیسوی طلائی بر دوی شانه او 
: ات سسادت هر ار آن مقایل 
ای اتب دل ها ی نو مباد هر گز 
ما را درون سینه روشن ز خری دل 
دیگر عمی نماند در ار د ما زنداما 
جول شش <و در ستي تی کشت از میانهزا بل 
۳۱ 


آفای بحیی (مر ]خالعر فا) 


نوشْةه بودید زار ماک سن ونداشتن وسایل نبود.مسافرتی 
نجانب ارو را هی تمودید ‏ امن ارو با و ددن شکفتببا و معجز ات این 
سردمبن برای کسانی که همکن باشد کار سودمندی است » ولی جون 
شما زبان خارج‌نمیدانید و مسلك وعقیده شما بکلی برخلاف مش رویة 
امروزء ارو با است گمان نمکنم ال بارژ با ببائید راضی مر احعت کنید . 

شما مردحقیقت سشه رژف قلب‌صلح جو اد #ستیدث حرط 
شرق برای زندگانی اهثال شما مناسبتر است . 

ارو با میدان بزركك مبارژه حر حیات است وهر کسی با با هر نیرو وسااح 
و حماه ود فاعی 1 دارد کوشش هید کر ار برور «ند 
بدرون أ ید 

مردم این سررمان عاشق زور وغلبه ودیوانه تجمل وشهرت‌هستند 
و همه می‌خو اهند همه را مغلون برد ومبپوت عظمت خود نمانند. 

مه 
شر ارهحت هنور خاموش نشده است؛ برای بدست آوردن | 

ار دست 1 شده » برای حفاظت و افزودن آنچه از دبگران 
گرفته‌انده ممالث ارو با مشغول مقدمات حنک کرک مساشند » در 
بناهای حد بدا لاح ارت دعابت های لازمه , برای بانداری مقابل بمباران 
هوائی وغره بعمل می آ ید . 

استحکامان صر-عدی هر روز حهمتر میشود ؛ کارخانجات صنعتی 
طوری است که میتواند محصول خود را در موفم جات ه آلات <ر 

۳۳ 








مبدل نماید » در « ورشهای بدنی 2 تعلیمات ددرسه احساسات اطفال را 
صعءرف ر قو ای و ۱ سا را ریاد می نمایند : 
می گو بندقناعت؛ دنائتو کف نفس»ضعف قلب است‌وحق با زوراستر 
گر ند آدم بانداز هرچیز مستغنی باشد و محیت وعاطفه استة لال‌رو ح 
ک فو ند اشخاص صعیف را باید کشت ۳ دنا ول سامت اقو با اداره 
شود 1 هیگویند کشتره کر وخراب کر دن رلک زه او مررد و اخذه 
فانون رافم میشو د کشتارهای بز رآ س ا یدام شهر ها 2 عمد‌کسا هو <2-.س 
(م و اشتها روعظمت واقتدار است وفوانین و احکام حزباژیچه دست 
مر دمان مفتدر ثایی چیزدیگری زمسباشد : 
مه 
بر حال از خداو ی ات ک نمایم که بسا توانائی مطلق حود 
از این حناث حپان سو ری که | نار ان از مد حا نمو داز است جلو دبری 
فرمایدو گر نه بز دی ستاره هحبت و تقو ی‌درمغرب دنا عر وب‌خو اهدنمو د. 
ومد 
مت اخر از 9وصبدء را که بانز ده سالقبل در بذیر ائی‌زسمی ابر ان 
حو ان که هت دولن 3 مدءو ین سساز ارهر طبقه حضور داشتندخو آندم 
ینجا مینویسم : 
۳۳ 


رایت نهضت در اهتراز در آید ۱ 

اه 
صلح عمومی شود فراهم و عالم ۶ 

آذین شدد ز شادی آدیر آذیه 
تشگ دانسان‌دگر بنوع خو دازحپل 

چون سبعی با دو دید نغضب | گین 
کر لد برههم چرا شو ند هم آخر 

یار شوند و فرین کبوتر و شاهان 

و 

حامءه ۳ ‌ عنصر صالح 

ساخته ره خوش قابل تمکان 
کار هناسب بر ای ه-ر يلك از اعسا 

ژر ده بسی عاد لا نه قسمت 2 تعبان 
هر که بجای ااوره و ضفه خود را 

اوست فقط درخورستاش و تحسان 
فرق نباشد مبان بنده و مولا 

نیستم تفارت میان منی و هسکان 
طسشت هار سرشته اند زر خاه 

این ز گل و آن ز گل‌نیافته تکوین 

کر دش دم منطم است 2 نباشد 

با ۵)ر دبا یکید گرش کان 

این رزچه رودشمن است مان 
آلزجهزودو رب کشته بیپده‌باین 
۳ 





بس بود این اختلاف‌مذهبو مسلت 
دنیا را باید اذاین به بعد يك آئین 
ول 
این همه الو اح پا متقن 
آکامده هر یت زر عر ات با دن 
نیست مک رجملگی‌تر اوش‌يك بحر 
یا بحز ار دست و شده ندوین 
و 
هست چو کلپای رنك‌رنك مذاهب 
خاطر ه خلق دیحوت رل دار نکن 
رنك چو بر خاست از مبانه نماند 
زینهمه غیر از کلی معطر وعشکین 
بل 
هست بسی‌این دمینه فابل توضیح 
هست بسی این قضیه لایق تبیین 
ليكك ر ط-ول سخن نظام بندیش 
ناخ مبادا شود مطالب شیر دن 


۱1 


بخانم هایده وفا 





درمکالمه و مکانیه با ژن ودشمن باید خیلی دفت زمر افت‌نمو د که 
لغزش و خلاف نز کتی‌روی‌ندهد, زر | طبع لطیف زنب رود رن‌ژمتمایل 
در ده جولی استو احساسات تند نا رود سحان می | بدو ایهم وا ام 
مختصر ی کافی است 45 دنجش خاطرشان را فر ام 13 ۱ دضمن هم حون 
با چم بدبینی واندیشه کینه خواهی می‌ببند و استدلال کدی 
است بهواسطه برحوردن بيك‌موفم اعتراض کوچك مجال‌چیر کی‌بدست 
اور رطرف را زبون 2 ناجیز نماید . 

شایداین عبارت راهم ۳ هن‌می نو سم و درتر کس آن رداودشمن 
همقطار شده‌انن قابل اعتراض باشٌد 4 رب میتوان کر د ( دن‌مترین‌ددست 
2 بترین دشمن و ستارء خوش بختی دبدبختی است و مثل دل و زیان 
همکن است از همه اعسا مفید تر و با خطرنا کتر باشد و باین واسطه 
گفته‌اند و زر راهی است که خداو ند بن خود و بند انش احداث 
آمو دم ولی اغلب شیطان از ایثر اه استفاده مینماید » . 

ی 

شا گرد می-من‌درمدت هید در کلاسهای نسو ان تدریس‌می- 
کم مطالءه زبادی دراطر اف راحیات و معلء مات رنها نموده‌ام, زنا هم 
مانند مردها نواقص زمعایبی دارند دموجود کاملی که ازرب وفتورمیری 
باشد بالاتر از سطح کاینات زند گانی مننماید؛ ار زنیسا ,و اسطه غلله 
احساسات درپوشانیدن عیب خود از مردها ضعیفتر میباشندهنابخر دیپاو 
مناقشات از همین حا شرع میشود . 

زنها اغلب افر اط جو هستند و از حد اعتدال آنسو تز زندک۳ 

۳۳۹ 
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من 1 مب ژ فدا کاری 5 رقابت و کج رفتاری؛ عداون وخو نخو اری 
از وق لعاده اس #ن د یده ام 5د بدرخانو اده ) هد در هدارس۹ة ار لس 
اداره بدختری که ازسایر دختر ها بپتر وظفه‌خود را انجام داده بودایر از 
قدردانی نمود ووء را ان دحعر دو زرد حسادت‌سابر بن واقم گردیدو افموس 
میخو رم که سو زنب تمستو آنند شاک حود را بضطه مىدل نمو ده و ای 
تحقیر ان وسابل عظمت خود را فراهم نماد . 

رن مانند بلنك متکیر و بر نبرواست لجاحت‌وی جان گزایوغشب 

زن مانند غزال ذیبا و کم آزاراست چشم ارشکارمیکند دل او 
شکار هیشو د 2 خلت اوبرای مومت و نو ارش مناسیتر ارخشم و ءدأاوت 
استشناختن دح رن مشکل 2 سر ی ازته‌ابلات اوسهمگان زک 
قلب او گناه عبر قادل عهو و امرزش محسو تب مه ۵ 

دیر وز کلغذشما که قپرست شکایتی بود از | سمان ددمین وخویش 
و س‌تازه ار سمل ) طلشی۵ سل خانم مادر شما هم که از سو هر و جصدبن تفر 
اولاد فقط شما بر ای او بافی مانده اید در کاغعن خود نوشته بود هایده 
منل همیشه خاموش و محزون است و غبر از خواندن دمان و دیختن 
اشک کاری ندازد ژر این مالیخو ابای احراسات بر 2دی اور| بر مر ده 3 دار 
خو اهد نمو د ۲ 

و 

شاگردءزیزم:اينهم یکی ار نو اقص دنپااست که براهی کهافتادند 
مشکل است نپا را هنحرف نمود . 

هن مکر ردرخانه * هدر ره بشما گفته‌ام شب و روز در وه 

۳۳۷ 


عنودن » همشه ۵ يك فکر بودن» موسته روحر| بيك نقطه منعطف نمو دن) 
بپار و خزان را برك طور گذرانیدن » لبخند های طبیعت را با حشمان 
امك ۱۱ او ددیدن»موحب مرف سود کی استوقلب زنبا فقط بر ای‌سوختن 
و بال‌پروانه تنها برای خاک هر از رت . 

شما؟ در ای ۵ دختر حساس دلناره عص۵خو ر بکدختر 
ردشن فذر بر دبار با نشاطی باشید» بر ای خانواده و خودتان بپتر خو اهد 
و تب صیلات سطحی نا تمام علاوه بر آنکه مسوچب کمال روح 
دختر های ما عرود و اشتباهانی 5 1۳ تو لبدنموده است. 

سماناز ه رس تار بات اعصار 7 خارج شده‌اید,چشم 
بچشم خورشید ندور بد؛ تابیناخو اهید سد» سما تا ‌"- 
خو درا بدریا نزنید غرق خواهید کردیدمعلو مات شمابر ای‌زند گانی‌هنو 
کافی نیست از تجر سات سا لخء رد کان وراهنمء ی های !۳ 
تن ی روردان خو اهند شد . 

وض 
عمه زاده من : من جای بدر شما هستم از سخنان درشت من 
دلمنگ نشوید » شمامتاعت‌را با ب موی را اکوشه گیری » حس انتقاد 

را با عبیچوتی » احساسات محزون را بانا امبدی یحو مط نمو ده‌اید. 

دوح شب باندوه خو کرفنه د بننمات نشاط اک ۱ ۴۳۳ 
نمیدهد ؛ شما چشم خود دا فردبسته اید و کیاره ن میکنیددنا ثار باک‌است 
انز جار ازحاهءه وفر ار ازز ند گاز ی اجدماعی 2بشت با ردن بو ظاف‌معت 
و ترییت از گناههای کبیره +حسوب میشود واینرویه برای زنها ازمر دال 
ناسنددده بر است 


۳۸ 


ت ی 7 


ب٩‎ 9999 9۰9 


3 
دانه که در بپارسبز وقلبی که در حوانی مفّو ن د درد دنهس 
3 صو وت کلتا وزار گان ورن را ازيك فلم و در باك رنه شم 
و نبا رالات خری و روشنائی ونشاط فر ارداده است وشما اگرههیشه 
محزون رعمز ده باشید گل امرد و سخاره اقبال خانو اک | برمر ده و 
4 
اشتاق مر ۱ شاک دان با محبت من خانه‌پای هرمزی»خانمهای 
هوشی خانم سکینه نظمی : خانم مه لقای فلاح بگوئید . 
هروفت باشا گرد با اخلاق وفطانت وحقشناس مدرسه خانمهمای 
قوانلشو با هم باشید مرا یاد نمائید . 
من بن‌اولاد مدرسه وافر ادخانواده خودهچوقت فرق‌نگذاشته‌ام 
واز ردی‌حقبقت خانه‌داقعی من همیشه مدرسه بوده است » من‌درم‌درسه 
های تدیم اه و کنسد کاشان » سید عبد‌الله و ذار الشفای قم » صدر 
و میرژای کر بلا و نجف ‏ کاظمیه و سیه سالار تهر ان حصیل کرده 
2 دز مدارس الیا نس 6 سین او نی » ادران و )لمان » مظفر (4»علمیه 
فلاحت ۰آزرم بانوان » مخدر ات تدریس نموده وامیدوارم علاقهُ من 
این خانه و ارتباط من‌باافراد این خانواده تا زنده ام منقطع نگردد. 


۳۳۹ 





4فای هرمز وفا 


دیرور در سفارن ابر ان مبماق | وای گر زر ود عد از ناهار با 
خانو اده اشان که از تو ده‌های نجیب ایر ای همست در بار تم و گر دش 
کردیم ید مد از یربا داه هن اداپار ام بل ۰ ۲۳۳ 
ط- بدوالی تاخیر «رطبق وعدغ که داده بو دم دمنزل اقای سهیلی ۸2 بر مختار 
ایران دد ا نگلستان‌صرف شام گر دید ۱ 








ساعت حرکت رن ر دشتی و وارد شدن بلندن یکدقیقه تخلف 
نداشت وحالا ساعت دوازده است 


بشما نو سم . 


که در اطاق خواب خود این کغن را 


مه 
در ارو با بواسطه احترام وقت و کمال دسائل عمر انسان 
ا نتظار تم گدر د دحتی وعده های ملاقانیکه اهالی از شهری بشهر و 
مملکتی به همرت دیگر میدهند در سرمو تِ بانجاء هبر سد و بعالاوه 
ار ست اجتماعی دز اسنیجا طوری است که هر اس عفت چبری مر ود 1 
سهلالوصول و اسب با او بوده محتا- بانتظار کشیدن ریاد نباشد . 


ره ۱ 


هب 


اروزهای طو لانی ۱ اماحجهای دو ار »مت طرف توح 
از من رری حر مان وتالم ریاد ثر صر 2 مستولی نمساشد ل اما سس ما 
ان طو ر نبست ‏ گدائی پادشاهی را 


هدر ۳ آه سار 


شوخی و مردازد زگ با او ی 
توان گفتن 5 بی اد میتوان بودن . 


ری ۰ ۳7 وس 
شنیدم تیه مجددیی در را‌گذری استاده بود » اتفاقادختری 


۹ هدف مش وی او بو ۵ از ۱ تاودم ۲ وسکی بنام 1 باش 4 همر اه داست 
۳۰ 











ٌ ه- ۰ بل خو د سك را صدا زد » بیچازه عا شق کمان نگ د معشوقه با 
که ام توبن اینجا باش تامن باز؟ ردم . 

۸ و آزاین حکایت گذشته بودکه دختر را بازروزی بدان‌مکان 
گذرارفته چون در انه خود را دید رسد اسشحاجة هت کات از ان 
‌ 1 4 ففتر باش درانجا استاده و انتظار مقدم تو را میتکشم . 

1 ین #ببل‌انتظار و ر شا 2 ن‌نوع شم |۶ گرا ودلباختگی- 





3 1 شعبه ه از سودا و حئونند 0 برای ززر؟ رن 
مد تی فائلاند از آن احتناب نموده وه کویند انتطار مب راز مر 
وی مات ميهد 
۱ ی 
میدانم‌شما کهزادء وفاوازخو د کش 9 حروه شعر و احساسات 


" هستید از خواندن‌این کاعذتعجب نموده دخو اهید گفت هنود نظام بلندن 


5 


آن هو ایا نها دراو اثر 5 ده دبر خلاف ساخدمان دماعی‌خو د‌ 
از برهان واستدلال وعقل ومنطق صحبت میذماید . 


۱ 


دوست عزبزم » بان مشب دات غبراز اظپار عقیده است دمن‌میل 

دارم درخصوص چیزهاگیکه دراینجای‌بینم و نظایر | ن اندیدهام بادوستانی 
45 ارو پا را زد ید ه ۳ صحیت نمایم ۱ و گر نه همانطور آ شما هیدائید 
عمرهن تمام درانتظار گذشده است وحتی بسیاری از ادقات طالب‌مجهول 
مطلق بوده و به انتظار چیزهای مرموزی که بصورت ستار گان اقبال و 
فرشتگان سعادت مو اهب ام دیده شده‌اند آمر ار وقت نموده‌ام و 
1 شکایتی هم ندارم ؛ ۳ اگر حلاوت زد کی درم ار ی دل » مشغول 

۲۱۳۱ 


وه 1 
0 
1 > 
۵ ۰ 
5 5 


1 ۱ 


بو دن اندشه وعلیه خاطر است هنهم در کفات ازعمر حود بر خوردار 


گردیده‌اعو کسانکه برخلاف این روبه هستند وا بت انا استا| 5 


چه بدنیا بیشعر خدمت واز دیسا بیشتر استفاده نموده تمد وعمران ‏ " 


علوم و صنایم ار تقاجو تی واقتدار ۰ شهرت طلبی و شهوت بأآها هست‌ظهر 
است وپس ازخو دهم تا مدانی نام خودرا بافی مب‌گذار زر , لکن دکتی از 
دنیا مرو ند وزر ردبال ۰ حرمان وحسرت و روحشان ار مار بادتر 
خو اهد بو 2 


ی 


تردن دددستفنمنآقک مومی مهم ۵1 ۳۱| 


دبراددان اد اشیان مرا یک ور 
باد دورء لیانس فرانسه دروز کار طفولیف وجوانی وتحصرل 
2 درس روز گاری که هار به بپشت دارزه هشق ودوق صنعت‌وادرا* 
بعلم متصل میشود فُرخنده در داد . هرروت باوو رت صدیق آقای 
مهندس حسر سقاثی با هم باشد از من داد نمائید . 
ود 
زرا که وی رست با هم بودیم گفته بودم واول و آخر آن‌را 
ثرأموش کر ده ام د آخراین کلوز مینویسم . 
7 عمرمن‌مرو انتقدر دود ازبر مر 
که روز کار کنو دکرانمی ید 
مک رکنیست درالي رن کان خبری 


مت 


که هیج ز اینهمه رفته خبرنمی آبد 


۳۳ 


۰ 





۳ ۲۳ 


بانتظار چنان خو گرفته‌ام که غمی 

تباشد از پی شامم سحر رد 
گراهل‌صلح دصفائی دل سر خود کار 

آله عس فمنه و سر از سر نمی أید 
تپال عشق برومند باد باکی نیت 

که شاخه های د گر در ثمر اد 
سعادت از طلیی سراده زندگانی کن 


از این دخن سخنی»ساده ترنمی آید 


ستت 





۱۳۳ 








ِا دم 


برای چاپ اول کتاب 

۱ کات ناد کار اروپا خاطرات سال ۱۳۱7 شمسی من است که 
در ممالك فرنکستان بود) د در حدود بنجاه سال از عمرم گذشته ود . 

وع این سال از سایر سای عمرعن پیشتربود»اولسالناخوش 
ستری شدم ) گرد من متألم وصة | وارد خ<ون ژصوزت و اندامم بر نك 
آفتاب شده بود ده آفتابی که لیوظه ه لحظه حر ارت آن ً وزردی آن 
مصاعف می ک دید . 

درماه چپارم سال درست وهمسفر من براثر کسالت کید تسلیم مر لد 
ک دید . بعد اقلیمهای بزرك و کوچك اروبا وشگفت کار م-ای صنعت و 
پیشرشهای تمدن را مطالعه و آخر سال از کار اداره پسس از ۳ 
سال خدمت رزسیدن بمرأنب‌عالی اداری‌کناره کرده و به روزی یک دو- 
ساعت تدریس که در تمام دورة خدمت اداری‌هم رقت ار خه درا بدان 
تخصیص داده بودم فناعت نمودم . 

۲ - يك دانه مستعد درمحرط مساعد درختی تنو مندوژیا و بارور 
مد د از شاخه و بر وسایه رمنوء آن مرد) «تمتم میدن این 
کتاب هم يك نقطه‌احساسات بوده که بصورت خط دحروف وسطرو صفحه 

۲۳ 














وفصل و باب برون ار 0 با احساسات سرو کار دارند خود 
را عرضه داشته و باینو اسطها گردر آن مد را دیده شود حای‌اعتراض 
نخواهد بود» دیرا تا ان نس از رك کلمه محبت پست به بر اتسمات 
مختلف وصورتمای‌گونااگون بیرون آمده وهنوز هم حق احترام اينکلمه 
اسات ادا نکر دیده ات 

۳ قریحه ادبی ؛ ذوق حمال : مطالعة آثار بزرگان» مصاحبت 
مردمان اطیف طبع » عوامل ایجاد وابداع‌سخنان مو زو نند وحذّبه»هبت 
از همه بالاثر است وهو ای معتدل بپاری‌ر ای هتم کالما ار تناسبدمان» 
و آسمان توحه باعبان و آرژوی م رعان جمن الا ثر مبباشد . 

- مطالب بء‌ضی از مر اسلات م مر بوط ثست منااین‌برهان و 
عقل » احساس و عاطفه خود را نموده دموضوعی که بعشق وامید شروع 
شده بیدبینی و با تمام 5 دیدء است ودر و اقع آنچه دام که ءبناهمان 
را نو شته‌ام و ارت اه دز مد زان تناس ونباین وصحت وسقم وغث و 
سمن آن صحبتی نماید همانا سپوده سخنی نخواهد بود . 

و - 4 راجم ر ارو با اظبار شد ناتمام وسطحی است و 
برای تکمیل آن وقت وفر اغت و استطاعت و استعداد و آزادیکامللازم 
ات وهجرت از ابن عو امل بحد کافی دراختار هن نمو ده| ند 

۲ گر ستی بر ای کتاب تیه وصاحیان اسای‌را که در رن در شلاح 
معرفی کر ده رو ۵۵ ۳ از ضممه کر دن خودداری نمودم زیر | کتاب مقصل 
یست وبرای بدا کردن اسای حاحتی شپر ست نمی باشد و کسا 2 تِ 
اسمشان در این کتاب نوشته شده دوستان وفا و حقیقت بوده و ازهر 
۲ ووصیفی هستفنی میباشند.. 

۱۳۵ 





۲دعلط مر اد دار که برای قسمتی از آن که خیلی خراببود 
علطنامه تررتبب داده بشد . 

۸ طیم ۱ ین کتاب(۱)هشت ماهقیل‌شر وع ومننوی و نامه‌های آن‌دو 
مان پیش دراروپا وسایر یادداشتهای آن درم‌سافر نهای نقاط مختلف‌ایران 
تیه ك دبده ودر کلاسهای انهاء گاهی قسمتی از آنر ۱ گفته‌ام و نوشته آند 
پکن درنگی از کنابهائیکه اخر | چاپ شده بك صفحه از کتاب خود 
را بم٩‏ خ آزدم در طی مقالات وارده روز نامجات گاهی مطالب ۲ ۱ 
کته ملاحظه میکنم وخوشحالم که دیگر ان قبل ازطبع و نشراین 
کتاب کو چات محجوب در صدد اتار ژ نرو یج ان آمددان ۲ 

که ی‌نماید ممکن است هدف اعتراض 
وانتقاد زأئم شود دلی شاعرتا قلبش هزاربار ماج عشقها دحرماناواقم 
نشود شعری ارخو د منتشر نخو اهد نمود . 

۴ - تفر بظ و نکب تاکنون در ابران به نظر بات شخ ۲۱ 
بوده است و| گٍ ۳ کته های نانمام بر بشان | سّ کتاب ترحپی ك دوز 
انتقادی اماید باید بپیچوحه متوشم جواب رد و فبو لی آدمن نباشد ولی 
اهل ادن در اظ‌اران او ار نموده من آنچه را صواب باشد در طبع 


۱ اه : ۱ : 
درم دتاب رعارت خواهم نمود . 





۵۷ ۱۷ ۰ 8 . 
0 ده ۳ 65 5 0 مم‌ظ 
۱9 


نظام و فا 





سس هوعیو ‏ طبم اول کتاب است 
۱۳۹ 


۱ ۳ 








۷۹ 








از وی 
9 ۶ بوند‌های د 
محفوعه نظ و هر متیر 





